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پیشگفتار

شعر از پنهان ترین زوایای ضمیر انسان سرچشمه می گیرد و می تواند آینه ای تمام نما 

از فرهنگ، تفکر، عاطفه و درک و خلق زیبایی باشد. از این رو تدوین و تحلیل آثار 

شاعران بومی و گمنام می تواند منعکس کننده ی شاکله ی فکری شاعر و به تبَع آن 

اوضاع فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ادبی یک جامعه در دوره ای خاص باشد. در ابتدا 

آنچه در این مقوله مورد اهتمام و توجه واقع شده است، جلوگیری از فراموشی و از 

دست رفتن دیوان شاعری ناشناخته در روزگار ما بوده است، که البته این می تواند 

موجبات تشویق دیگر شاعران گمنام به نشر آثار خود را نیز فراهم آورد. سیّدحسین 

سیاسی نژاد یکی از شاعران بومی دشتستان می باشد، که به دلیل خودداری از نشر 

اشعار خود در انزوا و فراموشی مانده است. دلیل خودداری او از نشر آثارش این بود 

که احساس می کرده بر اشعارش نقد زیادی، به خصوص از نظر اهل شعر و ادب، وارد 
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است و همچنین این اشعار را در مقابل آثار شاعران بزرگ و برجسته ناچیز می دیده 

است. نگارنده بر اساس تنها نسخه خطی موجود، اشعار را تدوین نموده که شامل 

پنجاه و شش شعر در قوالبی مانند غزل، مثنوی ، رباعی و هشتاد و پنج دوبیتی )در 

مجموع یک هزار و دویست و بیست و شش بیت( است.

اشــعار سیّدحســین سیاســی نژاد اغلــب در قالــب رباعــی و مثنــوی ســروده شــده 

اســت. محتــوای اشــعار ایشــان در زمینــه دیــن و مذهــب بــا بســامد دوازده شــعر، 

ــازده  ــامد ی ــا بس ــی ب ــائل اخلاق ــعر، مس ــج ش ــامد پن ــا بس ــری ب ــی و پی یاد جوان

شــعر، ســتایش طبیعــت بــا بســامد پنــج شــعر، یــاد دوســتان و درگذشــتگان بــا 

بســامد دوازده شــعر و دفــاع مقــدس و فرهنــگ شــهادت بــا بســامد یــازده شــعر 

اســت. 
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مقدمهبهقلمسیدحسینسیاسینژاد1 

بسمه تعالی

اهِرُ وَالبَْاطِنُ وَهُوَ بکُِلِّ شَیْءٍ عَلیِم2ٌ  لُ وَالْخِرُ وَالظَّ هُوَ الْوََّ

اول و آخر و ظاهر و باطن اوست و از هر چیز آگاه است

در میهنــی کــه از خُــرد و کلان صاحــب فضــل و ادب و ســخاوتند، قلــم 

فرســایی کاری بــس دشــوار اســت، آن هــم در قالــب نظــم و ســراییدن خصایــص و 

کمــالات! امــا بــه  هــر حــال مِن بــاب تکلیــف لازم دانســتم دل نوشــته های خــود 

را هــر چنــد نارســا بــه رشــته ی تحریــر درآورم. شــاید بیــان اندوخته هــای حیــات 

۱ - مرحوم پدرم با وجود اینکه تمایلی برای چاپ مجموعه شعرهای خود نشان نمی  داد به اصرار ما که قصد انتشار 
مجموعه را داشتیم مقدمه ای نوشته بود که در اینجا عیناً از روی یادداشت آن شادروان نقل شده است.

2- سوره مبارکه حدید، آیه شریفه ۳ 
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ــر در تصحیــح زندگــی آینــدگان باشــد ان شــاءا... و از ایــن  گذشــته، پنــدی مؤث

حیــث نیــز اطمینــان واثــق دارم عزیزانــی کــه وقــت گرانمایــه خویــش را صــرف 

قرائــت ایــن ســروده ها می کننــد، بــر ایــن مســکین خــرده نخواهنــد گرفــت کــه 

ــم؛ چــون  ــب را ادا کن ــه نحــو شایســته حــق مطل ــاظ نتوانســته ام ب ــان الف در بی

ــکان  ــه ام ــته ام و ن ــه داش ــوم عالی ــل عل ــه تحصی ــر ن ــه حقی ــت ک ــیده نیس پوش

تلمّــذ در محضــر بــزرگان اهــل قلــم، لــذا آنچــه از قلــم بــر کاغــذ آمــده، تــراوش 

ذهنیــات و وقایــع دوران پــر پیــچ و خــم و فــراز و نشــیب زندگــی هفتــاد ســاله ی 

ایــن بنــده ی خداســت کــه بــه فضــل خالــق ســبحان اینگونــه تنظیــم و از نظــر 

ــا جویبــار نحیــف حاصــل  می گــذرد. لــذا پــر واضــح اســت کــه کویــر تشــنه را ب

ــم  ــی ه ــا خوشــه چین ــزرگان ب ــول ب ــه ق ــا ب ــود، ام ــوان ســیراب نم از شــبنم نت

ــا ــاخت.التماس دع ــا س ــه ره مهی ــوان توش می ت

سیّدحسین سیاسی نژاد

فروردین یک هزارو سیصد و هفتاد و پنج شمسی

 برازجان
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زندگینامهسیدحسینسیاسینژاد

» مُــرد مــرادی نــه همانا کــه مُرد

گنــج زری بــود در ایــن خاکــدان

قالــب خاکی ســوی خاکــی فکند

در ســفر افتنــد بــه هــم ای عزیــز

مرگ چنان خواجه نه کاریست خُرد

کاو دو جهان را به جوی می شمرد

برُد سماوات  سوی  خرد  و  جان 

ُـرد«۱ مروزی و رازی و رومی و ک

آقا سیّدحسین سیاسی  نژاد مشهور به آحسین2به تاریخ چهارم دی ماه ۱298 

خورشیدی، در خانواده ای مذهبی واقع در کوی قلعه یکی از محله های قدیمی 

شهر برازجان چشم به جهان گشود.پدر وی مرحوم آقا سیّد محمّدرضا سیاسی نژاد 

از سادات بزرگ دشتستان و فردی متدین، مردم دار و مورد اعتماد و احترام 

مردم بود.  پدر که اهل فضل و ادب بود، کودک خردسال خود را در سن شش سالگی 

 ۱- رودکی
 2 - »آ« به معنی بزرگ،  آقا حسین
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روانه مکتب  خانه کرد تا با الفبای هستی آشنایش سازد. سیّد حسین که از همان 

کودکی، عشق و علاقه وافری به فراگیری سواد و کتابت داشت، قرآن کریم را در 

کوتا ه  ترین مدت فرا گرفت و در کنار آن ، کتابت را نیز توشه  ی راه خود ساخت 

تا بتواند آنچه در فکر و فعل خویش تجربه می  کند، به رشته  ی تحریر درآورد. 

او در سن نوجوانی پدر خویش را از دست داد و چون کم کم سنین کودکی 

و نوجوانی را سپری نمود، با فقدان پدر، بار مسئولیت زندگی را روی دوش 

خود بیشتر احساس نمود، تا اینکه بالاخره به جرگه ی متأهلین پیوست و وارد 

عرصه کار و گذران زندگی خویش شد. ثمره ازدواج سیّدحسین هشت فرزند 

سیّدابراهیم،  سیّداصغر،  سیّده هاجر،  سیّدعلی اکبر،  سیّده ماه بی بی،  نام های  به 

سیّده مریم، سیّداسماعیل و سیّده حمیده بودند که کانون زندگیشان را گرمی 

بخشیدند. سیّد طی زندگی پر فراز و نشیبی که داشت در کنار کار و معیشت، از 

مطالعه و فراگیری مسائل عقیدتی و ادبی غافل نبود و با جدیت به یادگیری آن 

مطالب همّت گماشت . او ضمن مطالعه ی کتب مذهبی به خواندن کتاب های 

بوستان  خیام،  رباعیات  تبریزی،  شمس  دیوان  حافظ،  دیوان  جمله  از  ادبی 

سعدی و ... عشق می ورزید. همین عشق سرشار او به فراگیری کتب دینی و 

مطالب ادبی بود که وی را به مجالست با بزرگان و کسب فضایل به واسطه ی 
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آنان مأنوس ساخت. سیّدحسین سیاسی نژاد از نظر رفتار و اخلاق، شخصیتی 

نافذ، با وقار، خوش مشرب و جذاب بود و خصوصیات منحصر به  فردی داشت. 

غافل  آن  از  که هیچگاه  بود  بارز وی  از خصلت های  دیگر  یکی  رحم  صله ی  

نمی ماند. او اگر چه به  واسطه ی بی میلی اش به مال دنیا صاحب ثروت و مکنت 

آن چنانی نبود، لیکن با همان بضاعتی که داشت، آبرومندانه می زیست و در 

مهمان نوازی و دستگیری خویشان و مستمندان آنچه داشت در طَبَق اخلاص 

می نهاد . ایشان حتی با کودکان و نوجوانان نیز رفتاری شیرین و شایسته داشت 

و با درک صحیح زمان، پاسخگوی منطقی رفتار و توقعات آنان بود. ثمر زندگی 

سیّدحسین سیاسی نژاد، چهار فرزند دختر و چهار فرزند پسر بود که یکی از 

آنان به نام سیّدابراهیم در عنفوان جوانی، با وجود داشتن شغل شریف معلمی 

که آرزوی هر جوانی در آن زمان بود، برای چندمین بار به جبهه  های نبرد حق 

علیه باطل اعزام شد و نهایتاً در تاریخ نوزدهم اردیبهشت ماه سال یک  هزار 

و سیصد و شصت وشش خورشیدی در سن بیست و سه سالگی در منطقه ی 

مارد آبادان بر اثر انفجار مین جنگی، به فیض عظمای شهادت نائل گردید و به 

جد بزرگوارش سیّد شهیدان کربلا)ع( پیوست تا پدر پیرش را برای همیشه در 

داغ فراق خود فرو بنشاند. سیّدحسین سیاسی نژاد اگر چه برای درک مفاهیم 
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و کسب صناعات شعر و شاعری نزد هیچ استادی تلمّذ نکرده بود اما فی نفسه 

سالیان  طول  در  را  خود  نهفته های   و  نصایح  بود.  شاعری  طبع  و  ذوق  اهل 

متمادی در قالب دو بیتی، رباعی و مثنوی با ظرافت و لطافتی خاص به نظم 

درآورده به  صورت مجموعه ای دست نویس نزد خود نگهداری می نمود. شعر او 

را می توان باز تاب زندگی او دانست . از خاطرات و تأثرّات کودکی گرفته تا شور 

و نشاط جوانی و سختی های زمستان عمر، که واعظ شیب بر بناگوش او ندای 

الرّحیل سرداده است. اما آنچه برای خواننده ی شعر او در نظره ی اولیجٰلوه گر 

است تاثیری است که شهادت فرزندش بر تار و پود او نهاده است، آن هم در 

زمانی که تاب تن از تحمّل بارگران درگذشته است . در شعر او می توان آثار 

به  دید  هم  مطایبه  گاهی  و  اخوانیّات  حتی  و  عراقی  و  خراسانی  سبک های 

گونه ای که دفتر شعر او نوعی سفینه است که از تغزّلات فرّخی و منوچهری وار 

در آن دیده می شود تا برسد به رُمانس  های نظامی و حتی مناظرات پروین.

اوج زیبایی کار ایشان هنگامی است که اشعار او را با زمینه زیستی و محیطی 

دشتستان می خوانیم مثلا در اشعار »جیلم و بازیاری« که به صورتی انسانی و 

اجتماعی رنج و سختی های بازیاران و دروگران را به تصویر کشیده است و گویا 
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با خواندن آن فیلمی تماشا می کنید که سخت ترین کار های نوع بشر را برای 

حاصلی محقّر نمایان می سازد. 

خلاصه ی کلام، هر گوشه ی این زندگی برای ذوق او دست  مایه ی خَلق شعر 

بوده است . از معاشقه ی گل و بلبل، تا اشعار حماسی جبهه و جنگ ، از زهد 

به هر حال می توان گفت در زمانه و محیطی که  تا خشت و کوپال .  پند،  و 

ایشان عنوان )ندای  نامید.  او را می توان خیرالموجودین  ایشان زیسته است، 

دل( را برای مجموعه آثار خویش برگزید. سرانجام درتاریخ نهم مهرماه سال 

۱۳79 سیّدحسین سیاسی نژاد در سن8۱ سالگی بر اثر کهولت سن و تنگی 

نفس، جان را به جان آفرین تسلیم کرد و بدرود حیات گفت و در خانه ابدیش، 

آرامگاه بهشت سجاد برازجان آرمید.

روحش شاد و یادش گرامی باد.

                                                       سیّده حمیده سیاسی نژاد
                                                زمستان۱۴۰۰





فصلاول

اشعار





شمیمیار
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         توحید

حــق نــام  نوشــتم  دفتــر  اول 

نــام او بــر هــر چــه گویــم برتــر اســت

طیور و  وحش  آسمان  و  زمین  در 

هر که سهم خود خورَد در روز و شب

کنــد زنــده  او  وَ  بمیرانــد  او 

سپاه هم  بخشد  تاج  گدایان  بر 

شام و  صبـح  سیاسی  امید  هست 

حق جام  از  می  می نوشند  جمله 

انعامش همیشه در خور است فضل و 

از پرنــده تــا چرنــده مــار و مــور

از خــوراک و آب بی خــوف و تعــب

کنــد پراکنــده  او  را  انجمــن 

گنــاه ببخشــاید  او  را  مجرمــان 

والســلام گناهــش  فرمایــد  عفـــو 
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دفتر حق و حقیقت به خدا قرآن است 

ایجاد  در ازل هر چه خدا کرد در عالم 

خلقت ارض و سما، حور و پری، جن و بشر 

مبین       دین  سپر  ولایت  و  ملک  حامی 

کتــب اربعــه گفتــار بــزرگان خــدا 

نبوی شرع  حافظ  خدا،  قرآنِ  هست 

امر حق بود که شیطان بکند سجده به خاک 

معاد   و  امامت  و  نبوّت  و  توحید  اصل 

صحبت از نیک و بد و امر به معروف و زکات

قرآن

قرآن است به خدا  به رسالت  نامه ی حق 

همــه را ثبت نموده اســت و به قرآن بنهاد

خلقت آتش و آب و شــجر و شــمس و قمر

حافظ شــرع و شــریعت سخن از خلد برین

همگــی ذکــر شــده در ســخن پــاک الــه

بــاز هــم رهبــر و ناجــی جهان اســت همی

گرچــه پیچید ســر از امر خدا شــد بی باک

ســخن از عدل و ســتمکاری و داد و بیداد

روزه و خمس و شب قدر و درختان و نبات
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ذکــر این هــا همه مذکــور شــده در قرآن

مالــک روز جــزا، دوزخ و فــردوس و ملک

همــه هســتند چــو گنجی ز عنایــات خدا

عاشق از روی حقیقت به دل و جان می باش

دُرّ و گوهــر همــه در گنــج خــدا باید دید

همه هستند چو گوهر همه هستند چو گنج

چشــم دل باز کن و دیده ی عقلت بگشــا 

همــه سرچشــمه ی نورنــد اگــر می طلبی 

عسل و شربت و شهد و شکر و قند و نبات

معرفــت می طلبــی روی بــه قــرآن بنمــا

عصیان دوای  و  گنهکار  درد  داروی 

درک خورشید و مَه و اخَتر و نه فُلکِ فلک

علما  علم  همه  اساس  و  اصل  و  ریشه 

می باش قرآن  عاشق  طلبی  گر  عاشقی 

مروارید می طلبد  بود  غواص  که  آن 

وترنج  زلیخا  و  یعقوب  و  یوسف  قصه ی 

حوا پاکش  زوجه ی  و  بوالبشر  آدم 

نبی سلیمان  و  داوود  کردن  سلطنت 

همه هستند گوارا همه چون آب حیات  

دنیا   از  پاک  گوهر  مجو  تو  سیاسی  ای 
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نماز

هر که می خواهد که گردد در  دوگیتی سرفراز

و بس بود  عبادت  بهر  بشر  و  خلقت جن 

پاک  یزدان  درگه  قبولِ  می گردد  آنچه 

هر چه می خواهی بخواه از خالق ارض و سما

پاکباز  انبیای  دیدند  که  مشقت ها  آن 

»لن تنالوا البرحتی تنفقوا«۱ قول خداست 

واگذار دم  هر  دنیادار  به  را  دنیا  کار 

آشکار  بگویند  تا  را  پیغمبران  شد  وحی 

نماز عالم  در  است  انسان  معراج  رفتن 

نماز با  باید  مأنوس  مسا  و  وشب صبح  روز 

او هیچ کس از رحمت  بی نیاز  نباشد  چون 

سینه چاک عاشقان  نماز  و  اخلاص  هست 

دعا هنگام  و  سحرگاهان  وقت  بالاخص 

نماز ترویج  و  بود  حقیقت  و  قصدشان حق 

صاحب عرش برین و آنچه در ارض و سماست

بی قرار و  دل پریش  دنیا  بهر  نگردی  تا 

هر که می خواهد که باشد در دو گیتی رستگار

این نماز است ای برادر دردها را چاره  ساز

۱- سوره  مبارکه آل عمران، آیه  شریفه 92
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هر که می خواهد به دست آرد بهشت جاودان 

بی درمان شود   هر که می خواهد علاج درد 

بــا طهــارت بــا وضــو آیــد بــه میــدان نمــاز  

دعا    هنگام  که  دارد  آرزو  مسلمان  هر 

ای بــرادر مــی رود از دســت مــا عمــر عزیــز  

قال  و  قیل  نباشد  هرگز  سحر  مرغ  ناله ی 

لقمه ی نانی اگر داری بده بر گرگ و میش 

جان گداز رفیق  از  را  خود  فرزند  کن  منع 

بود بهر چه  از  در مسجد  کشتن شیر خدا 

توشه از« تنهیٰ عن الفحشاء و المنکر۱ «  بساز

هر که می خواهد که باشد در  دو گیتی کامران

شود قرآن  با  مأنوس  و  برخیزد  شب  نصف 

نماز جان  و  تو  جان  مرا  پند  این  بشنو 

خدا با  دل  غم  گوید  و  سجده  بر  نهد  سر 

یک شب از خواب سحرگاهی دمی مردانه خیز

ذوالجلال ذکر  گویند  خود  الفاظ  با  که  هر 

بی نمازان را مده، ضایع مگردان اجر خویش

بی نماز یا  بی ادب  دوستان  از  بالاخص 

بهر سجود و  منکر  از  نهی  و  معروف  بر  امر 

تــا بدانــی هــر عبــادت بســته باشــد بــا نمــاز

۱- سوره مبارکه عنکبوت، آیه شریفه ۴5
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رأس پر خون حسین در زیر چوب خیزران  

پند من بشنو نماز خویش را آور به جای 

بی نماز  آن  بر  باد  حق  لعنت  صدهزاران 

عزیز  ای  دلاور  عباس  بازوهای  قطع 

نوجوانی همچو اکبر کشته شد دانی چرا   

هیچ می دانی که قاسم کشته شد از بهر چه  

سوار ناقه  حزین  کلثوم  و  مظلوم  زینب 

دوست  پیغام  ابد  تا  ماند  که  آن  برای  از 

ای سیاسی کمتر از مرغی نه ای در کارها 

دیگران حق  و  بود  تظلّم  شرح  باعثش 

با دلی پرسوز و با صدق و صفا، بهر خدای

پر خور و بسیار خواب و بد دل و نیرنگ باز

عزیز ای  حیدر  فرزند  بر  بنشست  تیرها 

خدا امر  بود  برپا  تا  کرد  دین  یاری 

حرمله تیر  به  شد  پاره  پاره  اصغر  حلق 

دیار و  شهر  هر  به  پیغمبر  اولاد  در  به  در 

کشته گردیدند جمله عاشقان برنام دوست

دعا بر  و  نماز  بر  بیفزا  کن  کمتر  خواب 
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درنعتحضرتمحمّد)ص(

حــق  نام  خوشــت   نهــاد   احمد

ــرآن ــت کل ق ــو گش ــه ت ــازل ب ن

ــتاد ــو اس ــا ت ــه انبی ــر هم ای ب

کبریایــی ســرّ  محــرم  ای 

پیمبرانــی همــه  بــه  خاتــم 

هســتی تمــام  پیشــرو  ای 

ــر ــش محش ــو نویدبخ ــتی ت هس

الهــی درگــه  محــرم  ای 

مقــدم انبیــا  همــه  بــر  ای 

نــام  خــوش  دیگــرت  محمّــد

در ســینه ات ای امیــن ســبحان

عالم بـــه تو هســت و گشــت ارشــاد

انبیایــی منیــر  مِهــر  ای 

ــانی ــه ارض و آسمـ ــو ب ــظ ت حاف

بت پرســتی قــوم  منجــی  ای 

مضطــر و  پرگنــاه  مــردم  از 

ایــزد بــه تــو داد هــر چــه خواهــی

ــادم ــو وحــی حــق دم ــه ت ــازل ب ن
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روشن بـه تو مهر و مــاه و انجُم

ای بـاعــــث خـــلقت دوکونیــن

ــم ــاه داری ــر از گن ــم کم ــا خ م

گنهــکار ســـیاسی  امیــد 

زیـــنت بــه تــو یافت عــرش هفتم

یــک گام تــو تا بــه قاب قوسیـــن

ــم ــو راه می سپاریــ ــوق ت ــا شـ ب

ــول دادار ــو ای رسـ ــه ت ــد ب باش
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ولادتباسعادتمولیالموحدینعلی»ع«

جلوه گر کعبه  افق  از  آفتاب  شد 

قمر نی  نه شمس طلوع کرده  نی  نی 

کرد نور  کسب  ازو  آفتاب  که  نوری 

آشکار شـد  آدم  و  عالم  فخــر  مولود 

شد آشکار مـــظهر ذات خدا که هست

هــم انبیــا و اوصیــا، امــروزه در ســرور

بیمم اگر نبود همی کـردم ایــن بیان

هرگز چنین ندیده یقین چشم روزگار

هم جن و هم مَلکَ همه در عیش و شادیند

دگر مطلعی  شده  آشکار  آنکه  یا 

جلوه گر نور  شده  کعبه  اندرون  در 

نوری که منعکس شده در صـورت قمر

در خانه ی خدا که خدایش گشـود در

مرشد به جبریـیل و به مخلوق راهبر

ــر ــی بش ــارک آن حام ــدم مب از مق

ذات خدای گشته هویدا به چشم سر

بعــد از نبــی زکل خلایــق شریف تـــر

جنت مزین است ز مولود ایــن پسر
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***                

من خوانمش پسر تو بگو شیر ذوالجلال

من خوانمش پسر تو بگو شاه انس و جان

همی روند مکه  به  افتخار  به  شاهان 

او تمنای وصف  و  مجنون سری کجا 

آسمان از  وجودش  شأن  نـزول  آمـد 

لافتی الّا علی آمد به شأن آن پسـر

دست حق آمد برون از آستین آن جناب

احمد مرسل علی بودش بـرادر در جهان

ــه۱  در روز مصــاف، او بــود آن روز حیّ

شاهان به یمُن قدرت او بسته، خود کمر

ــود ایــن پســر کعبــه در افتخــار ز مول

اعجــاز او قضــا بــود و دیگــری قــــدر

بیشتر   مدح  کنم  معرفت کجاست،  آن 

بعد از آن لاسیف الّا تیغ برانش دوسر

زد به فرق دشمن و انداختش اندر سقر

تـاج کرّمـنا عـلی بنـهاد بــر فــرق بشر

۱- مار بزرگ
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روز خنــدق یــا احُُــد فخــری نبـــاشد بــر علــی

بــود هــر جــا بــا پیمبر هــم قــدم آن شــیر حق

ــی شــیر خــدا ــر عل ــر دوش پیغمب ــد ب ــا نه پ

گــر بــه قنبــر امــر فرمایــد بــه قتــل دشــمنان

هــر کــه می خواهــد شناســد رتبــه ی شــیر خدا

ــی ــی عل ــودی خلقــت شــیر خــدا یعن ــر نب گ

صــد چــو جبراییــل و عزراییــل و اســرافیل ها

ای سیاسی صد چو تو عاجز به اوصاف علی  است

از چشم سر پدید  عالم شد  ایـجاد  او  بهـر 

دوسر تیغ  با  است  بوده  او  پـرچمدار  و  یار 

از سیم و زر را  اصنام  انـدر حرم  بر فـکند 

فر و  کر  روز  به  گردد  منهدم  دین  دشمن 

زبان یک بشر بـاید شـنیـدن، نی  از خـدا 

بشر در  زهرا  بهر  نمی شد  پیدا  شوهری 

از عـــلی آمـوختــــه درس قـضاهـــا و قــدر

دگر پشت  بر  پشـت  نشـاید  مداحان  کـل 
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مولودخامسآلعباحسینابنعلی»ع«

عَلـَـم زد آفتــاب عالم آرا ،  ســـوم شـــعبان

ــوم شــیعه ــام سـ ــرا ام ــت از زه ــد یاف تول

من از بی دانشی کی می توانم مدح او گویم

نبی این روز خشنود و علی چون فاطمه مسرور

تمام انبیا خـوشحال گــردیدند زین مولود

او قدوم  فـیض  از  امــروزه  مفتخر  ملائک 

نــزول آیــه ی تطهیــر در شــأن حســین آمد

نبی گفته حسین مِنّی و من هم از حسین هستم

ببسته عهد و پیمان کودکی در برج گهواره

که از نور جمالش گشت سر تا سر جهان تابان

حسین ابن علی همچون قمر در خانه ی ایمان

ازآن جــایی که مداحش بود پیغمبر و یزدان

قرآن آیه ی  چندین  خوانده  تولد  هنگام  که 

که دست تیغ او بردین هر یک هست پشتیبان

مبارک باد می گـویند یک یک از دل و از جان

قرآن و هم حامی  باشد  زهـرا  نور چشم  که 

نــدارد احتیاجــی تــا دلیــل آرم و یــا برهــان

که درد شیعیان را می کنم با خون خود درمان
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وفــا بنمــود بــر عهــد خــودش در روز عاشــورا

نــه تنها جـــان خـــود را کــرد در راه خــدا ایثار

علمــدارش بــه نهــر علقمــه غلتیــد از مرکــب

شده قاسم به پیش چشم حق بین حسین مقـتول

علیّ اصغرش در دست خود چون قُمری بسمل

تمــام اهــل بیتــش درشــب جانســوز عاشـــورا

سیاسی فهم و عقلت کو که گویی وصف ثارالله

کجــا؟ انــدر زمیــن کربــلا جــان داد بــا جانــان

قربان شد  اسماعیل  همچـو  یکایک  جوانانش 

میدان عرصه ی  در  شده  پرپر  اکبرش  علیّ 

به پشت زین چنان افتاد و شد در خون خود غلتان

به تیر حرمله قنداقه اش پر خون در آن میدان

همه محزون و مضطر ، دیده پر خون ، عاجز و نالان

ــان ــی ایم ــرّ معن ــد س ــی دانن ــا عل ــر ی پیمب
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شهادتحضرتزهرا»س«

ــر ــرای اطه ــدر زه ــوت پ ــس از ف پ

زار دل  بــا  آرمیــده  بســتر  بــه 

چــو امــر حــق شــود بــر فــوت بیمــار

بانــوی خســته آن  رفــت  دنیــا  ز 

ــه را غســل و کفــن کــرد علــی دُردان

پاک گوهر  آن  کفن  و  غسل  شد  چو 

نهــاد انــدر لحــد محبوبــه ی  خویــش

چــو خالــی یافــت منزلــگاه زهــرا

یتیمــان  را بــه نــزد خویــش بنشــاند

بشــد بیمــار آن یــک دانــه گوهــر

ــودش پرســتار ــی ب ــن مــدت عل در ای

ــیوه ی کار ــود از ش ــز ش ــب عاج طبی

ــته ــم شکس ــن غ ــدا زی ــیر خ دل ش

ســرای خویــش را بیــت الحــزن کــرد

علــی بســپردش انــدر حجلــه ی خــاک

بــه آه و نالــه شــد محــزون و دل ریش

طوبــا فرزنــدان  دیــد  گریــه  بــه 

ــر رخســار بفشــاند ــه دیــده اشــک ب ب
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چنــان نالیــد بــر خــود شــاه ابــرار

سیاســی ایــن مصیبــت کــن تــو کوتــاه
کــه عاجــز شــد ز گــردش چــرخ دوار

صلــه خواهــی بخــواه از لطــف الله
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مرثیهحضرتزهرا»س«

فاطمه دیدگان  بر  شد  تاریک  جهان  این 

مآب ختمی  حضرت  فوت  بعد  روزی  چند 

الم در  و  فراق  در  شب ها  گریه،  در  روزها 

از فوت پدر یاد، یک دختر پس  کس ندارد 

چنان آن  نگرید  بابش  فرقت  در  کس  هیچ 

مونسش قرآن  می بود  خدا  شیر  ناصحش 

ریز اشک  و  غمگسار  مدینه  اندر  زن  و  مرد 

ــودی غریــب  بعــد پیغمبــر امیــر مؤمنــان ب

وقت بیماری ضعیف الجثه شد دخت رسول

آســمان باریــد   غــم   انــدر  زمان  فاطـمـــه

ــه ــد از آن فاطم ــم آم ــدوه و غ ــه و ان غص

در کجــا ؟  بیــت الحــزن جــا و مــکان فاطمه

ــان فاطمــه ــد از فغ ــه گوین ــد ک ــدر گری آنق

کــز فــراق بــاب خــود گریــان بســان فاطمــه

ــه ــدگان فاطم ــر دی ــه، ت ــود آن هم ــا وج ب

چــون کــه می نالنــد بــا هــم کــودکان فاطمه

کــس نبــودی همدمــش انــدر مــکان فاطمــه

ــه ــان فاطم ــز زب ــا عاج ــد و ثن ــک از حم لی
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نیست اندر این جهان یک زن چو دخت مصطفی

رفــت از دنیــای گــردون زوجــه ی شــیر خــدا

بیت اهل  جز  خدا  شیر  همدم  نبودی  کس 

بعــد مــرگ فاطمــه مولــی علــی بــی یــار شــد

جای آن دارد که گرید ماسویٰٰ  خون بر زمین

المرسلین ختم  به  وارث  دختری  باشد  حیف 

سوره ی  کوثر که شد نازل به پیغمبر چه بود؟

ــی ــودی خلقــت شــیر خــدا یعنــی عل گــر نب

ایــن سیاســی دســت امیــدش بلنــد از آســمان

بانــوی هــر دو ســرا، والله بــه جــان فاطمــه

گشــت بــی مــادر یکایــک کــودکان فاطمــه

فضّــه ی خدمــت گــزار و کــودکان فاطمــه

ــه ــکان فاطم ــا در م ــرد تنه ــا می ک گریه ه

بــر جوانــی یــا کــه مــرگ ناگهــان فاطمــه

ــه ــمنان فاطم ــرس دش ــی زت ــر او مخف قب

بــود تفســیرش به حــق، نام و نشــان فاطمه

شــوهری پیــدا نمی شــد در زمــان فاطمــه

هســت امیــدش کــه باشــد در امــان فاطمه
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استغفار

اللهم اغفرلی توبة قبل الموت

المــوت عنــد  والرحمــة 

الحســاب عنــد  والعفــو 

المــوت بعــد  والمغفــرة 

موت قبل  توبه ام  بکن  موفق 

رسان از کرم راحتم وقت  موت

به  روز پسین و به هنگام موت

موت بعد  من  عصیان  بیامرز 

آمین یا رب العالمین

توضیحات: تفنناً شعر بالا به دو زبان عربی و فارسی سروده شده و اینکه مصرع دوم تمامی ابیات 

دارای وزن بوده و در بحر متقارب و به نوعی ملّمع سروده شده است .
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خوشاوقتسحر

خوشــا وقــت ســحر صــوت مناجــات

خوشــا وقــت ســحر بــا آه و زاری

ــه و آه  ــا نال ــحر  ب ــت س ــا وق خوش

خوشــا وقــت ســحر افتــان و خیــزان

ــارب ــاربّ و ی ــحر ی ــت س ــا وق خوش

خوشــا وقــت ســحر بــا صــوت قــرآن

خوشــا وقــت ســحر بــا چشــم گریــان

خوشــا وقــت ســحر بــا چشــم نمناک

خوشــا وقــت ســحر شــب زنــده داری

حاجات خواهان  خدا  درگاه  به 

آری یــاد  گذشــته  گناهــان 

الله الله  گفتــن  خلــوت  بــه 

گریبــان چــاک کــردن اشــک ریــزان

نه یک شب بلکه در هر روز و هر شب

درمان خویش  درد  گریه  با  کنی 

ــاران ــر به ــون اب ــک چ ــزی اش بری

بریــزی اشــک غــم بــر دامــن خــاک

جبیــن بــر خــاک ســاییدن گــذاری
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خوشــا وقــت ســحر اوراد خوانــدن

خوشــا وقت ســحر بنشســته بــر خاک

ــل زار ــون بلب ــت ســحر چ ــا وق خوش

ــت ســحر دســت سیاســی ــا وق خوش

ــدن ــن چکان ــر دام ــه ب ــه نرگــس ژال ب

افــلاک بــر  تــا  دل  از  آه  بــرآری 

ــار ــس ی ــاد نرگ ــه ی ــه ب ــی چَهچَ زن

التماســـی نمایـــد  بـــالا  رود 
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توکلبهخداوجهدوکوشش

مورچــه ا ی از پــی روزیّ خویــش

جهدکنــان ایــن طــرف و آن طــرف

یســار و  یمیــن  بپیمــود  راه 

ــودش ثمــر ــر یکــی نخــل کــه ب زی

ــر ــای ت ــته ی خرم ــی هس ــد یک دی

بــاز گرفتــی ره ســوراخ خویــش

آمــد و آمــد بــه هــزاران تعــب

رســید در  تلــی  پــای  بالاخــره 

حامــل آن هســته بــه تــل شــد فــراز

رفــت و گرفتــی ره صحــرا بــه پیــش

تــا کــه یکــی لقمــه بــرآرد بــه کــف

کوهســار و  دمــن  از  و  چمــن  از 

گهــر و  درّ  دانــه ی  از  تازه تــر 

ــر ــه س ــادش ب ــدش بنه ــور بدی م

ــه در کاخ خویــش ــا کــه رســاند ب ت

ــب ــه ش ــا ب ــدی ت ــار ب ــح گرفت صب

پدیــد آمــد  حایلــی  نظــرش  در 

نیــاز افتــاد بشــد در  هســته در 
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بــاز فــرود آمــد از آن تــل خــاک

ــر و دار ــن گی ــد در ای ــه ای چن مرتب

مطلــب خود یافت و خوشــحال گشــت

ــش ــد کار خوی ــوکل بکن ــه ت ــر ک ه

ــه کار ــوکل ب ــد و ت ــی جه ــر نکن گ

ــم ــدای عظی ــه خ ــوکل ب ــو ت ــن ت ک

امیــدوار همــه  سیاســی  هســت 

جهــد کنان، خســته ، گهی ســینه چاک

ــار ــن کار و ب ــه زی خســته نشــد مورچ

ــت ــبک بال گش ــه س ــر ک ــو کبوت همچ

خویــش یــار  از  همــه  بگیــرد  کام 

شرمســار شــوی  کار  عاقبــت 

ــم ــود زآن کری ــت ش ــر یاف ــح و ظف فت

کـــردگار کـــرم  از  گنـــه  عفـــو 
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لطفخدا

نمایــد یــاری  خــدا  لطــف  اگــر 

محــزون قلــب  بــا  کربــلا  در  روم 

را حســین  قبــر  بغــل  در  بگیــرم 

ــگار ــا حــال اف ــم ب ــه رو نه ــس آنگ پ

انصــار یکایــک تربــت اصحــاب و 

ــن خــاک ــر دام ــم ب ــزم اشــک غ بری

گــذارم افتــد  ار  قاســم  قبــر  بــه 

خویــش دل  انــدر  آرزو  بــرآرم 

نمایــد گرفتــاری  رفــع  مــن  ز 

خون با  اشک  درآرم  دل  چشم  به 

ببوســم تربــت آن نــور عیــن را

وفــادار عبــاس  مدفــن گاه  بــه 

گلزار صحن  در  گل  همچو  ببوسم 

ــلاک ــه اف ــا ب ــود را ت ــانم آه خ رس

آرم یــاد  را  کردنــش  عروســی 

نهــم بــر قبــر اکبــر ســینه ی ریــش
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ــاک ــت پ ــدر آن ترب ــم آن ق ببوس

دگــر بــاره روم بــا دیــده ی تــر

همین باشــد ، همین باشــد شــعارم

شــهیدان را کنــم یــک یــک زیارت

سیاســی گریــه کــن تــا روز محشــر

خاک دامن  بگردد  خون  رنگ  که 

ــر ــون اصغ ــر خ ــک پ ــر کوچ ز قب

آرم یــاد  را  حرملــه  لعنــت  بــه 

ــت ــر قبرشــان حمــدی قرائ ــم ب کن

پیمبــر عــذاران  گل  یــاد  بــه 



پرپرواز
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قیامرهبرانقلابامامخمینی)ره(

بعــد چندیــن ســال از ایرانی و ایــران زمین

از نخســتینش بخــوان تــا خانــدان پهلــوی

دو هزار و پانصد و اندی که در ایران زمین

اقتدار با  و  با عزت  سیّدی چون بت شکن 

گشته او تبعید چندین سال ازشهر و وطن

بعد چندین سال بی خوف و خطر آن محترم

عین نور  آن  وطن  اندر  شد  پرچمدار  باز 

انقلابــی کــرد در ایــران کــه تــا روز حســاب

دلپسند کاخ های  با  سلطنت  تخت  و  تاج 

ســلطنت کردنــد بــا ظلــم و جفا بر مســلمین

جملگــی بودنــد از حــق و حقیقــت منــزوی

ســلطنت کردنــد بــا جــور و جفــا با نــام دین

گشــت ظاهــر تــا نمایــد پرچــم حــق آشــکار

هــم ز یــار و هــم ز قــوم و هم دیار خویشــتن

در وطن برگشت با فتح و ظفر آن خوش قدم

انقلابی کرد خونین همچنان جدش حسین

کتاب همی ماند  ناقص  قلم  بنویسد  چه  هر 

جمله شد قسمت به مظلوم و فقیر و مستمند
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پــس عدالت جای ظلم و زور را یکجا گرفت

بعــدِ چنــدی امــر بر جمهــوری اســلام کرد

گشــت آزادی و جمهــوری درایــران آشــکار

بــاز شــد ایران بهشــت جــاودان انــدر جهان

صد هــزاران حیف زآن بنیانگذار حق شــعار

رفــت از دنیــای گــردون صاحــب عــز و وقار

هر کجا باطل گریزد در زمان حق جا گرفت

کرد اعلام  حق  دستور  و  آزادی  همچنان 

کنار باطل  هر کجا حق شد هویدا می رود 

شد نصیب مرد و زن ،پیر و جوان از هر مکان

ــدار ــرد زار و داغ ــلامیان را ک ــش اس رحلت

ــو آشــکار ــوت پیمبــر گشــته از ن ــا ف گویی

ــان ــب زم ــب صاح ــلامیان و نای ــر اس رهب

خیمه ی خورشید شد از کثرت غم سرنگون

ز ارتحــال رهبــر جمهــوری اســلامیان

خاکیان بر ســر زنان، افلاکیــان در اضطراب

پیغمبران وارث  وفات  از  گویم  چه  من 

قدســیان پوشــیده بــر تن ها لبــاس نیلگون

جای آن دارد که گرید بر زمین خون آسمان

آفتاب شد  منکسف  گردون،  اندام  بر  لرزه 
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از وفــات رهبــر اســلام آن قلــب ســلیم

رهبــر اســلامیان روح خــدا پیــر خمیــن

شیعیان گریه کنان چون ابر در فصل بهار

هم بشر هم خاکی و افلاکی و هم جنیان

تا نویسد یک به یک شرح مقامش بیش و کم

در بهشت حضرت زهرا شده مدفون به خاک

گر کنی عمری، سخن کوتاه باید والسلام

آه و واویــلا کــه شــد بــار دگر امــت یتیم

رفت از دنیای دون با شیون و با شور و شین

کوهسار اندر  لرزه  مردم  اندام  بر  رعشه 

نوحه خوانان نوحه گر هر طایفه بر سر زنان

نیست آن توش و توان و کوشش از نوک قلم

گر نمایی جستجو از مرقد آن جان پاک

ای سیاسی شرح این ماتم تو کی گویی تمام
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بهمناسبتشهادتمعلّ

رزمنــده ای که شـهد شـهادت چشـیده ای

عاشق شدی به حق  و سرودی نوای خوش

گشـــتی سوار بـــر فرس عشـــق همچنـان

بودی به شــب چو زاهدی در ســنگر دفـــاع

قرآن به دست راست و سلاحت به دست چپ

راهی که رفته ای ره عشــق اســت و عاشقی

ــرفت ــدان معـ ــه می ــز بــ ــده ی عزی رزمن

نـــازم بــه مکتبی کــه چنین درس عاشــقی

گشــتی تــو پــاره پاره چــو نوباوه ی حســین

ــده ای ــرده ســعادت  خری ــار ک جــان را نث

پریده ای رفعت  شاخه ی  به  نغمه کنان 

کردی سبک عنان و به رحمت رسیده ای

گزیــده ای  محبــت  راه   و  خــدا  راه 

ــپیده ای ــور س ــی و ن ــاب مان ــون آفت چ

ــده ای  ــعادت دوی ــای س ــه باغ ه ــا کوچ ت

تســلیم جـــان نمـــوده فضیلــت خریده ای

دادت کــه عارفانـــه بــه عــزت رســیده ای

گـــویا تــو اســـتغاثه ی جــدت شــنیده ای
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دنـــیا نداشــت در نظــرت ارزش و بهــا

ای نور چشــم من تو شهیــــدی به راه حق

قدّم چو دال گشـــته ولیــــکن در افتــخار

ننشــاندمت به مجلــس دامادی ای پســر

دســـتم نمی رسد که به برگیرمت چـــو گل

دریک هزارو سیصدو شصت و شش ازجهان

ای مرغ عشق و شور سیاسی در این زمان

بــر لوح هــر دو کون، خط بطلان کشــیده ای

خمیده ای؟ بابت  قامت  که  شد  چه  بـاعث 

چون خار و خَس به دیده ی دشمن خلیده ای

آرمیــده ای لحََــدت  در  کــه  شــرمنده ام 

بویــم تــو را چــو عاشــق نصــرت رســیده ای

رفتــی بـــه ســوی جنــت و مــأوا گزیــده ای

ــده ای ــو رشــته ی الفــت بری از مــن چــرا ت
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زبانحالیکشهیدباپدرخود

احسان و  لطف  من  بر  تو  کردی  پدر 

مــن اینــک عــازم کــوی حســینم

ــر ــت در س ــم اس ــان نثاری ــال ج خی

جوانــان از  بعــد  زندگــی  نخواهــم 

ــعادت ــدت س ــرون فرزن ــد مق ــو ش چ

ــو آه و زاری ــن ت ــم مک ــس از مرگ پ

ــده را خــوار ــزان اشــک، منمــا دی مری

تــو هــم چــون عارفــان کن صبر پیشــه

که با جانان سپردن جان چه باک است

جان و  دل  با  تو  از  راضی  استم  مَن 

ــم ــور عین ــون عاشــق آن ن ــو مجن چ

اکبــر و  عبــاس  و  قاســم  بســان 

نخواهــم زندگــی بــی روی جانــان

یعنــی شــهادت راه دوســتان  بــه 

بردبــاری نیــکان  ماننــد  بکــن 

نیَِــم راضــی زنــی لطمــه بــه رخســار

ــر ریشــه تیشــه ــان مــزن ب چــو نادان

تــن خاکی از آنِ ســنگ و خاک اســت
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ــی ــم نوحه خوان ــه مرگ ــا ب ــم منم ــو ه ت

ــاب سیاســی گفتگــو کــم کــن در ایــن ب
بخوانــی قــرآن  ســوره ای  بــس  مــرا 

میفشــان اشــک غــم ماننــد ســیماب
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طریقعشق

طریــق عشــق، گــر خواهــی گذرکــن

شــهیدان زنده انــد مــرده نخوانیــد

نصیبَنــد را  خــود  روزی  یکایــک 

مأمــن فــردوس  جنــت  در  همــه 

ــزت ــدان ع ــه در می ــان ک ــا آن خوش

ــاری ــدان ی ــه در می ــان ک ــا آن خوش

ــازی ــدان ب ــه در می ــان ک ــا آن خوش

ــق ــن عش ــت توس ــدان محب ــه می ب

ــاری ــد ی ــن کردن ــن چنی ــدا را ای خ

ــه بسُــتان شــهیدان یــک نظــر کــن ب

ــد ــق بدانی ــف را از ح ــن لط ــما ای ش

حســیبَند حق تعالیشــان  نــزد  بــه 

همــه در آن مــکان دارنــد مســکن

ربودنــد از حریفــان گــوی ســبقت

آری کردنــد  مــدد  خلــق الله  بــه 

ســرفرازی خــود  از  دادنــد  نشــان 

عشــق مأمــن  در  تــا  جهانیدنــد۱ 

نثــاری جــان  در  کاهلــی  نکــرده 

    ۱- تاختن
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ــن اســت ــق عاشــقی و عشــق ای طری

بیــا تــا بــا تــو گویــم عاشــقان را

نخســتین از حســین فرزنــد زهــرا

وفــادار عبــاس  ز  گویــم  اگــر 

اکبــر ز  یــا  قاســم  ز  گویــم  اگــر 

اصغــر قتــل  از  کنــم  خبــردارت 

سیاســی! عاشــقی خواهــد تحمــل

ره عشــاق جانــان ایــن چنین اســت

ــان را ــانی صادق ــان فش ــک ج یکای

که نعشــش روزهــا عریان بــه صحرا

ز نهــر علقمــه و از جــور کفــار

ــر ــب تشــنه چســان گشــتند پرپ ل

بیفتــد آتشــت از پــای تــا ســر

ــل ــر بلب ــت خــزان و صب ــن وق ببی
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نشیندل
هم
بیاای

بیا ای همنشین دل کـه دل از دست ما رفت

ندانســتم کــه گل در گلســتان هرگــز نمانـَـد 

شب بگذشته چون شمعی میان جمع ما بود

نفهمیــدم؛ ندانســتم شــوم هــر دم پشــیمان 

از ایــن پــس جــای او خالی بــود در محفل ما

کنــم شــکر و ســپاس حق کــه او با نــام نیکو 

همــه داننــد مــرگ ناگهانــی هســت دشــوار 

مشــو غافــل سیاســی از جوانــی و فـــراقش

نه پیدایی به چشم ما که نور از دیده ها رفت

به وقت گل نچیدم گل، که گل از بین ما رفت

رفت فنا  باد  بر  یکباره  شد  چه  نمی دانم 

که قدر وصل او نشناختم، دور از شما رفت۱

چو مرغی بال و پر بگشود یک دم در هوا رفت

بــه هنــگام جدایــی بــا دعــا و بــا ثنــا رفت

همی گویم که بین ما جوانی با صفا رفت

هر آن کس چون تولد یافت از دار فنا رفت

 ۱ - ایهام: دور از جان شما )جمله ی دعایی (
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وصیتیکشهیدبهپدرخود

چــو آوردنــد پر خــون جســم زارم

دلنــوازم یــار  بــه  بابــا  بگــو 

ــن ــی ک ــول زحمت ــا قب ــو جان بگ

یاری است بیا که جای  بالینم  به 

بشــو، خم دســت بــر تابــوت بگذار

در آن دم کــن کفــن از صورتم باز

ــم ــد همین ــس آن دم آرزو باش پ

چو مطلب یافت جسم چاک چاکم

شاد مرا  روح  بکن  الحمدی  به 

پــدر جــان ایــن وصیــت با تــو دارم

پــس از غســل و کفن بعــد از نمازم

ــا رحمتــی کــن ــدم رنجــه بفرم ق

کــه هنگام وداع و آه و زاری اســت

ــذار ــوت بگ ــر زان ــردار ب ــرم ب س

که روحم گشــته با روح تو دمســاز

کــه شــاید بــاز رخســار تــو بینــم

به دست خویش کن در زیر خاکم

فریاد و  داد  وفاتم  از  بعد  مکن 
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بهمناسبتشهادتجوانیکهزنوفرزندداشتهباشد

ــاری ــان شاخس ــل می ــی بلب یک

ــاخه ی گل ــاخه ای از ش ــان ش می

مزین ســاخت جــا و منزل خویش

پــس آنگه با نشــاط و نغمه خوانی

چنان دل خوش بدُی در زندگانی

کــه ناگــه در رســید از راه بیــداد

ــش ــر خانمان ــه و ب ــر لان ــان ب چن

بلی رســم و رســوم دهر این اســت

ــاری ــل به ــگام گل و فص ــه هن ب

ــرگ گل و ســنبل ــرد ب فراهــم ک

بــه فرزند و عیــال و محفل خویش

بــه یــار خویــش در فصــل جوانــی

چنــان می کــرد آن آواز خوانــی

ــداد ــین ای داد و بی ــموم آتش س

زدی آتــش کــه خاکســتر مکانش

همیشه مسلک و آئینش این  است
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ــام ــزت ای ــاه و ع ــال و ج ــداده م ن

سیاســی گفتگو کــم کن در این کار
کــه یــک یــک بــاز نســتاند ســرانجام

ــدار ــرخ غ ــا از چ ــس وف ــده ک ندی
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خطاببهصدام

شــنیدم کــه صــدام بــی نــام و ننگ

ــرب ــزاران ع ــود ه ــا خ ــاورد ب بی

ــام کجــا قاصــد اینــک دهــم زو پی

ــر ــده ز س ــر پری ــو ب ــل ت ــر عق مگ

ــگ ــان  روز جن ــه ایرانی ــی ک ندان

رزم روز   رزم آوران   کــه  ندانــی 

ــر همــه ، پاســدار و ســپا ــه رهب ک

آموختــه جملــه  ظفــر  دعــای 

ــدار ــه پاس ــلح هم ــان مس ــه ایم ب

بیامــد بــه ایــران زمیــن بهــر جنگ

ــرب ــط الع ــتانند ش ــاید س ــه ش ک

کــه تــا گــوش دل واکند زیــن کلام

و یــا مــادرت داده ات شــیر خــر

ســر  راه دشــمن بگیرنــد تنــگ

بــه پیــکار دشــمن کننــد عــزم جزم

خــدا نــام  بــه  نمــوده  مســلح 

ــوخته ــمنان س ــا دش ــر دع ــه تی ب

ــار ــن دم ــمن دی ــر دش ــد ب برآرن
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گــوش بــه  اکبــر  الله  تکبیــر  بــه 

سپاه یکایک  خوانده  درس  چنان 

بلال چون  یکی  سلمان  همچو  یکی 

ژیان شیر  چو  مالک  همچو  یکی 

بــه فرمــان مســلح شــده خاکیــان

کارزار در  ابابیـــل  حدیـــث 

ــرد ــر حــق در نب چــو صــادر شــود ام

مکــن تکیــه بــر لشــکر و اســلحه

نیــل دریــای  ز  و  فرعونیــان  بــه  

ــکار ــو ای ناب ــی ت ــر ک ــه ب ــی تکی کن

ــگ خــروش ــده، بان ــد پراکن چــو  رع

راه نپوینــد  از شــهادت  کــه غیــر 

کــه بودنــد در عصــر خــود بــی مثــال

ــان ــر دم یکــی همچــو یاســر چــو بب

افلاکیــان آینــد  اعجــاز  بــه 

کــردگار قــدرت  شــود  نمایــان 

بکــرد اطاعــت  ماســوی الله  همــه 

ــه ــه ی ابره ــوان قص ــرت بخ ــه عب ب

ــی چــه کــرده اســت رب جلیــل ندان

فــرار راه  بشــناس  چــاره  بکــن 
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نــداری تــو تــاب و نه تــوش و توان

ــن ــن نگی ــق ای ــود لای ســلیمان ب

بـُـوَد طعمه ی شــیر در خورد شــیر

روا نیســت هــر جغــد بر شاخســار

تــو را مام ، شــیر شــتر داده اســت

مکــن پــای  را از گلیمــت دراز

ــن ــهیدان دور از وط ــق ش ــه ح ب

بــه لــب تشــنگانی کــه نادیــده آب

کــه مــردان و شــیران ایــران زمین

ــان ــتانی ز ایرانی ــتان س ــه بسُ ک

نــه انگشــت اهریمنــش ای لعیــن

نیایــد بــه دنــدان روبــاه پیــر

بــود لایــق بــاغ، بلبــل هــزار

ســحرگه به پشــت شــتر زاده است

چــو کفتــر بیفتــی بــه چنــگال باز

بــه ســنگر نشــینان خونیــن کفــن

بــه پیــران باخــون ببســته خضاب

بــه  دســتور  رهبــر به هنــگام کین
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کارزار در  شــیر  چــون  بغرنــد 

وار پروانــه  و  عاشــقانند  همــه 

خوشــا آن  زمانــی کــه  رزمنــدگان

ــین  ــر حسـ ــند قبـ ــتین ببوسـ نخسـ

دیــن حامــی  عبــاس  قبــر  دوم 

بـــر به  گل  چون  بگیرند  آنگه  پــس 

ناامیـــد قاســـم  دگـــر  شـــهید 

تبـــار والا  شـــهیدان  قبـــور 

ــه را ــن نام ــم ک ــم خت ــو ه سیاســی ت

بــه حــق شــهیدان گلگــون کفــن

بهــار ابــر  چــو  پیــکان  ببارنــد 

ــار ــر شــمع ی کــه خــود را رســانند ب

بگیرنــد انــدر بغــل همچــو جــان

ــن ــور عی ــود ن ــوی الله ب ــر ماس ــه ب ک

کــه افتــاد از پشــت  زیــن بــر زمیــن

نامـــور اکبـــر  علـــی  مـــزار 

کــه دامــاد بــود و عروســی ندیــد

وار پروانــه  بوســند  و  بگیرنــد 

را ضالــه  آن  یــاد  مکــن  مکــرر 

مــن تــو عصیــان  الهــی  ببخشــا 
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خطاببهصدامدرعالمرؤیا

یــک شــبی صــدام را دیــدم بــه خواب

ــر ــی ای خیره س ــر آدم ــه ظاه ــو ب ت

پیرزنــی کلبــه ی  مســلمان  کــی 

الیتیــم«۱ مــال  «لاتقربــوا  آیــه ی 

پیــرزن و  پیرمــرد  کــی مســلمان 

ــر داد ــیری زه ــر اس ــی مســلمان ب ک

ــرزمین ــن س ــت داد در ای ــی فریب ک

خانــه دیــن اســت ایــران ای مجــوس

ــه ــن ای فاخت ــت ای ــا اس ــه ی عنق لان

ــواب ــو ج ــا برگ ــش ای بی حی گفتم

یــا کــه هســتی در جهــان غیــر بشــر

دنــی ای  زد  غــم  و  کینــه  آتــش 

رجیــم ای  ندیــدی  حــق  کلام  در 

در اســیری بــرد، دور انــدر وطــن

دســت و پایش بســت و در بندش نهاد

لعیــن ای  بازوگشــایی  کنــی  تــا 

مهــد شــیران اســت هــان ای چاپلوس

از چــه ایــن جــا منــزل خــود ســاخته

۱- سوره مبارکه انعام، آیه شریفه ۱52 
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گــردن گــردن کشــان در ایــن مــکان

تــو کنــون تــا وقــت داری ای فضــول

لشــکر خــود را ببــر در ملــک خویــش

ــل ــوار و ذلی ــو را خ ــم ت ــت بین عاقب

لعیــن صــدام  گفــت  جوابــم  در 

زکار پشــیمانم  شــد  اشــتباهی 

گفتمــش برگــو کجــا دلخــواه توســت 

ای سیاســی صحبــت دیگــر بیــار 

مهــان بــازوی  زور  از  شــد  خــرد 

ــول ــا قب ــن بنم ــت را ز م ــن نصیح ای

ــش ــردار و ری ــادم از ک ــردی ن ــا نگ ت

علیــل ای   ، ســرفکنده  و  روســیاه 

کیــن دام  در  انداختــم  را  خویــش 

نیســتم چــاره بــه والله جــز فــرار

گفــت در آنجــا کــه شاهنشــاه توســت

روزگار جــور  و  ظلــم  از  گــذر  در 
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سفربهخوزستان

سفر کردم به خوزستان صفا دیدم وفا دیدم

به هر جا شد عبورم راستی از برُّ و از برزن

به گوش دل شنیدم صوت قرآن با صدایی خوش

بگشودم دیده  جلوتر  در  گامی  چند  برفتم 

همه سنگر نشین چون شیر حق در دست خود قرآن

کجا باشد خبر آن کس که باشد خواب در غفلت

یکی قرآن به دست و دیگری افتاده در سجده

یکی بنشسته در سنگر به پشت تیربار خود

یکی در سینه آر پی جی بسان مادر و فرزند

دیدم خدا  صُنع  برداشتم  قدم  اندر  قدم 

سراسر چون بهشت جاودان در زیر پا دیدم

که گویی در تکایا و مساجد من جدا دیدم

همه تکبیر گو لبیک زن حمد و ثنا دیدم

به صوت همچو داوودی صفا اندر صفا دیدم

بیاید بنگرد چون من که در صبح و مسا دیدم

یکی اندر رکوع و دیگری دستش دعا دیدم

یکی سینه سپر کرده چو تسلیم و رضا دیدم

چنان مهرش به دل بگرفته و من جابه جا دیدم
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بــه دور گــردن رزمنــده ای دیــدم قطــاری پــر

بوَُد بر هر کسی لازم رود در خاک خوزستان

زدم مهمیــز بر مرکب گشــودم دیده ی خود را

خــدا لعنــت کنــد صــدام را بشــنو که تــا گویم

همــه ظلــم یزیــد و شــمر و چنگیــز و عبیدالله

اگر دیدی تو شهرستان و باغ و نهر و بسُتان ها

نظر کردم به جای آب دیدم خون روان باشد

افتاده دیدم  بی بر  و  بی برگ  را  نخل  درخت 

عبورم شد به شهر خون که می خواندیش خرمشهر

به دستش  تیرباری همچو بلبل نغمه ها دیدم

دیدم با خدا  رزمندگانی  بیند همچو من  که 

همه لطف و همه صُنع و همه نور خدا دیدم

دیدم جا  به  جا  را  او  جنایت های  شقاوت ها، 

دیدم دغا  صدام  کردار  از  کوچک تر  بود 

دیدم باغ ها  خاکی  تل  تمامی  جان  برادر 

دیدم ملا  بر  عزیزان  و  جوانان  خون  همه 

همه موشک زده آتش گرفته جا به جا دیدم

خیابان خون و کوچه خون، چو نهر آب ها دیدم
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صدای ناله ی مادر به گوشم ،گریه ی خواهر

تو هم گر گوش دل بگشایی و چشم بصیرت را

به چشم خویش دیدم نوجوانان چون علی اکبر

اگر داری سؤالی مختصر کن با من دل خون

نظر کردم به باغ و بوستانِ بی سر و بی بر

شده دلتنگ بلبل با گل نرگس در این گلشن

بــه جــای آبشــار و آب جــوی و نــاز بلبل ها 

قبای سبز طوطی نیلگون و سر به  زیر بال

عــزا بگرفتــه دراج و کبوتــر در غیــاب گل

که چون قمری زند کوکو جدا اندر جدا دیدم

به گهواره ببینی سرجدا کودک جدا دیدم

فتاده همچو سرو بوستان هر یک جدا دیدم

که من نعش جوانان ، کشته در راه خدا دیدم

نبیند هیچ کس روزی که من آن روزها دیدم

حواصل سر فرو برده به بال و در عزا دیدم

سکوت محض حاکم بود و مرغان بی صدا دیدم

صفای تاج هدهد سرنگون گشته نوا دیدم

همــه در ماتــم و افغــان و آه و ناله ها دیدم
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چکاوک سر فرو برده به زیر بال با گنجشک

به جای چَهچَه ی بلبل که بشنیدی زمانی پیش

افتاده از دستم شدم مدهوش از گریه قلم 

دگر باری به دل دادم تسلی و روان گشتم

با دلی پر آه بر سر یک تل خاکی  رسیدم 

بگویم شمه ای از نو، برادر جان تو هم بشنو

جوان افتاده بدُ چون نخل نوبر قامتش پرخون

به نزدیکش عروسی غرق در خون لیک پژمرده

فرزند قنداقه  برش  در  نشسته  مادر  یکی 

همه مرغابیان را بال و پر در خون شنا دیدم

دیدم بوم ها  ناله های  و  جغدها  اکنون  من 

دیدم فرزند کشته سرجدا  مادری  عینه  به 

چو مجنون از غم لیلی خودم را بی نوا دیدم

دیدم پرماجرا  و  پرخاکستر  و  پرخون  همه 

به زیر هر کلوخی جمجمه و دست و پا دیدم

تو گویی همچو دامادی به دست و پا حنا دیدم

چو گل از تابش خورشید رخسارش سیا دیدم

دلی پرخون بمیرم تا نگویم من چه ها دیدم
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خلاصه اکبر و عباس و قاسم، عون و جعفرها

حبیب بن مظاهر، مسلم بن عوسجه بسیار

برادر با برادر دست در گردن همه مقتول

به حال گریه می جستم ندانستم کجا بودم

نظر کردم درون آن خرابه کشته هایی چند

نمانده تاب و طاقت از من محزون برادر جان

سیاسی ختم سازد ماجرای دشت خوزستان

همه افتاده در خون و چو دشت نینوا دیدم

همه رنگین محاسن در زمین کربلا دیدم

چو فرزندان مسلم کشته در راه خدا دیدم

که ناگه در خرابه، خویشتن را بینوا دیدم

به چشم خویش دیدم، آه   و   واویلا چه ها دیدم

که بشمارم شهیدانی که در راه خدا دیدم

کــه گفتــار قلــم را ناتــوان و نارســا دیدم
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آزادشدنخاکخوزستان

 توسطلشکراسلاموسرکوبیلشکرصدام

خاک خوزستان بشارت می دهم یار آمده

گوش دل واکن شنو از گفته ام ای خاک پاک

الفرج مفتاح  صبر  کز  تو  صبر  از  حبّذا 

نامحرمان زیر چکمه  به  گر  روزی  چند 

ابر غم زیر  به  بسُتان شد  و  اهواز  چهره 

هر چه دیدی ظلم و بیداد از جفای طاغیان

حیف، خرمشهر تو باشد به خونین شهر نام

چند روزی گر تو بودی بی کس و بی سرپرست

گشته ای رنجور از ظلم و ستم دست عدو

محــرم راز تــو امــروزت بــه دیــدار آمده

بهــر اســتخلاص تــو الطــاف دادار آمــده

بشــنو ایــن جمله کــه از درگاه قهارآمده

بــوده ای امــا کنونــت دفع ایــن کار آمده

از صبــا امیــد کاو مشــاطه کــردار آمــده

آمده بادا که ظالم سرنگون وار  فرصتت 

منتقم از بهر خون خواهیت بسیار آمده

امر شد هم سرپرست و هم پرستار آمده

دست حق بهر نجات از دست کفار آمده
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نفاق اهل  زدند  آتش  اگر  بسُتانت  و  باغ 

مدار غصه  شد  تخریب  اگر  آبادان  نفت 

آب کارون و فراتت گر شدی رنگین به خون

شکر لله گر ز خوزستان تو نخلی بسوخت

عدو سرکوبی  به  اعظم  قائد  از  شد  امر 

دون صدام  لشکر  شلمچه  تا  هویزه  از 

لعین صدام  گویند   ، بود  تازه  خبر  این 

گفتار خمینی می شود ظاهر کنون صدق 

گفت: صدام لعین! یا خودکشی یا که فرار

نجات راه  بود  بعد هر سختی  ای سیاسی 

آمده انهار  و  جوی  رحمت  ابر  وجود  از 

سی و شش میلیون مهندس بین که هوشیار آمده

آمده گرفتار  مهران  در  صدام  لشکر 

ــده ــار آم ــا ن ــته ب ــا آغش ــا و میگ ه تانک ه

مجریــش ســرهنگ شــیرازی پــی کار آمــده

آمده فرّار  جمله  طوفان  وقت  در  ملخ  چون 

آمده بیزار  امروز  عراق  و  بغداد  ز  هم 

آمده ابرار  قول  گویی  تو  گفتارش  که  چون 

نیســت راه دیگــری هنــگام ایــن کار آمــده

ــده ــن بیمارآم ــت بالی ــی عاقب ــک طبیب ی
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سربازی

ــه ــن زمان ــرده ای ــه ک ــا چ ــا م ــن ب ببی

بــه خدمــت زیــر پرچــم کــردن احضــار

بســیار ســال  دو  بــود  خداونــدا 

است چون  سال  دو  این  که  نمی گویم 

ــش ــد دوری خوی ــه باش ــی از جمل یک

افســر و  گروهبان هــا  ظلــم  یکــی 

ــوس ــت منح ــا آن تخ ــلاق ب ــی ش یک

ــاش۱ ــود بزب ــح و شــامم ب خــوراک صب

ــام ــه پیغ ــد ن ــن آم ــد از وط ــه قاص ن

ســربازخانه در  بردنــد  مــرا 

بیغــار ســال  دو  زحمــت  بــرای 

ــار ــه محنت هــا گرفت کــه مــن باشــم ب

همی گویــم کــه این دل پر زخون اســت

که بر این دل زند هر روز و شب نیش

کــه گویــا شــمرْدل بودنــد و کافــر

یکــی فحــش اســت و بــد از بهــر ناموس

کثیــف و بدمــزه چــون آب خفّــاش

دشنام و  شلاق  شب  و  روز  هر  جز  به 

۱- آبگوشت
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خدمــت میــدان  در  صبــح  تمــام 

پــس از یــک ســال بختم گشــت بیدار

بــه عــزم خدمتــش پــرواز کــردم

رســیدم بــر ســر شــاخ درختــان

بــه دل گفتــم روم در خدمــت گل

ــود ــا ب ــن گل بی وف ــه ای ــتم ک ندانس

ــرد ــن ک ــه وط ــه او رو ب ــتم ک ندانس

الهـــی درگاه  بـــه  رو  نهـــادم 

چیست؟ چاره ام  خدایا  گفتم  دل  به 

نگاهــم بــر کــه باشــد ای خدایــا

قــدم آهســته بــا صــد رنــج و محنــت

ــدار ــه دی ــد ب ــدر آم ــربازی پ ــه س ب

دل بگرفتــه ی  خــود بــاز کــردم

بدیــدم بلبــلان هســتند مســتان

زنــم چَهچَــه بــه دورش همچــو بلبــل

دم آخــر ز بهــر مــن جفــا بــود

بــه هجرانــش اســیر خویشــتن کــرد

آهــی درد  پــر  دل  از  کشــیدم 

نمی دانــم کــه امشــب یار من کیســت

ــا؟ ــون ای اله ــم چ ــی کن ــه تنهای ب
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تــو می دانــی کــه بــر مــن روز روشــن 

ایــوب صبــر  حــق  بــه  خداونــدا 

بازبینــم دیگــر  بــار  شــاید  کــه 

فرزنــد فریــاد  رســد  آخــر  پــدر 

ــم ــه و غ ــن غص ــذرد ای ــی! بگ سیاس

ــن ــر م ــوی دلب ــو م ــته چ ــیه گش س

بــه آب دیــده ی چشــمان یعقــوب

نشــینم نــزدش  ســاعتی  را  پــدر 

ــد ــد در بن ــود فرزن ــا ب ــر ج ــر ه اگ

مکــن زیــن بیشــتر تــو چهــره درهــم





شبنمسخن
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فروردینوحلولبهار

اولِ فرودین بشد جهان دوباره شد جوان

باد صبا ز هر طرف شانه به دست آمده

ز بس که شبنم سحر عطر فشانده روی گل

به برگ گل ژاله چکد بسان دُرّ شاهوار

گل به چمن شکفته شد در اثر نسیم صبح

سبزی برگ یاسمن سرخی گل طرف چمن

هوای باغ و بوستان نه سرد باشد و  نه گرم

بلبل و کبک و فاخته به گرد سبزه و چمن

لالــه بغل گشــوده و گل بگرفته در بغل

ــح آورد ــام صب ــحر پی ــل س ــوای بلب ن

عروس دهر جلوه گر گشته به چشم باغبان

تا که به نظم آورد زلف چمن به رایگان

غنچه شکفته در چمن بلبل عشق نغمه خوان

بریزد از شاخه ی گل حباب همچو ناودان

خنده به لب درآورد شکر خدای بر زبان

معطر است و دلربا چو حجله گاه مهوشان

چنان بوَُد که فی المثل همچو بهشت جاودان

هر که به لفظ خویشتن همی بود ترانه خوان

صیغه عقد بسته بین هر دو حضور باغبان

خوش است هر که بشنود صوت اذان مؤمنان



86

ندای دل

شاخه ها به  طرف  هر  ز  صبا  باد  وزیدن 

نغمه ی جوی در چمن، چَهچَه کبک در دمن

برِکه پر آب زیر گل سایه فکنده گل در او

بوستان سرو  به  طعنه  زند،  نیشکر  قامت 

شقایقان قرمزی  و  طوطی  سبز  قبای 

به نغمه ی چکاوکان چو مطربان خوش نوا

دست قَدَر به برگ و گل نوشته است این کلام

همی رود ترانه گو  سبزه ها  میان  جوی 

هوای باغ و رنگ گل نسیم صبح و بوی گل

سیاسی این بهار و گل همیشه بر قرار نیست

میهمان به  میزبان  چو  کرم  از  ببخشد  میوه 

خوش است وقت صبحدم شنیدنش در این جهان

ــکان ــروه مرغ ــروه گ ــرد او گ ــته اند گ نشس

رایگان به  دهم  شکر  تو  ز  من سخی ترم  که 

به برِکه ها قوس و قزح نشان دهد در آسمان

مهوشان نازهای  چو  دلربا  و  ظریف  چنان 

هر ورقش چو دفتری معرفتی ست زان نشان

تا که رسد به پای گل نشئه دهد به گلستان

بوستان ساکنان  به  می دهد  نشئه  و  نشاط 

ــزان ــود خ ــار می ش ــردد و به ــام گ ــر تم عم
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باران

کل شــی ءٍ بــه خــدا جملــه ای از قرآن اســت

ــا   ــات و گی ــجار و نبات ــردن اش ــت ک تربی

هر کجا چشمه ی آبی است که در جریان است

» ابر و باد و مه و خورشید و فلک درکارند«  

ــن  ــیاء ثمی ــه اش ــای هم ــود و بق ــث ب باع

هــر کجــا ســبزه و اشــجار و شــقایق نگــری   

گــر ببینــی کــه صبــا شــانه زنــد بر ســرِ گل   

ــوه ــرِ ک ــود از س ــرازیر ش ــه س ــاری ک آبش

می چکــد ژالــه بــه رخســار عروســان چمــن

است باران  ورنگری  آن  آخر  کلمه ی 

هوا و  آب  دگر  و  است  قدرت حق  اولش 

است باران  از  که  است  قطراتی  اجتماع 

می بارند ما  سرِ  بر  خدا  لطف  از  همه 

زمین به  ببارد  ابر  از  که  است  قطراتی 

تری گلبرگ  و  بینی  گل  بوته ی  کجا  هر 

گر ببینی که فتاده است گل اندر برِ گل

کوه برِ  از  گذرد  تأنی  و  تعجیل  به  یا 

بشکفد غنچه ی گل ها همه در دشت و دمن
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آنچه پیش نظر و چشم همه یاران است

چشــمه پــر آب چــو دریاچــه و مرغابی ها    

مخملین جامه که پوشیده بر اندام زمین  

نخــل نوبــر رطــب آورده چــو عِقــد گوهــر 

مــرغ و ماهــی همه رقــاص شــده اندر آب

این همه لطف و صفا در همه جا عریان است 

بنشیند ار  چمن  تخت  به  عروسانه  گل 

«چشم نرگس به شقایق نگران« بر لب جو

بوستان سبز و چمن سبز و گلستان سرسبز  

است باران  همگی  بقای  و  بود  باعث 

همه در جوش و خروش و همگی بی پروا

کرده رنگین همه جا را به گل و لاله چنین

بر در  گرفته  پنَگ  رطب  عشق  از  بلبل 

پای کوبان ز نشاط و همه سرمست و خراب

است باران  کرم  از  و  خدا  لطف  از  همه 

می بیند ار  گل  اطراف  در  پروانه  رقص 

نکو یار  لب  و  رخسار  به  دلداده  همچو 

کوه و صحرا همه سرسبز و بیابان سرسبز
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هســت مشــاطه گر زلــف چمــن بــاد صبا

ایــن فراوانــی نعمت همه از یزدان اســت 

ای سیاسی به جهان قدرت حق است عیان  

گر صبا خنده زند بر رخ گل در همه جا

بعــد یزدان ســبب بــود همه باران اســت

بهتریــن لطــف خداونــد تویــی، ای باران
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بهار»وقتگل«

گل کوی  به  بلبل  نغمه ی  و  آبشار  صدای 

نسیم صبحدم خوش می وزد اندر چمن گویا

نشسته فاخته با جفت خود عشوه کنان در باغ

نسیم باد نوروزی به گل بخشیده خرسندی

 شده صحن چمن سر سبز و دراجان ترانه گو

ز ابر رحمت حق شستشو شد باغ و بسُتان ها

به برگ گل چکد از شبنم شب هر زمان ژاله

زگفتارش بشنو  و  بنگر  طوطی  سبز  قبای 

به هم پیچیده در گلشن تو گویی همچو بوی گل 

چکاوک گشته عاشق همچنان بلبل به بوی گل

بســان عاشــق و معشــوق و مســتانه به بــوی گل

چــو مهد کودکان بنشســته پــــروانه به روی گل

چــو مطــرب پای کوباننــد هر یــک روبــه روی گل

گشــوده بــال و پر پروانه از هر ســو به ســوی گل

کنــد طــاووس با منقار خود ســجده بــه روی گل

بــه ایــن معنــی چــو مشــتاقم و دارم آرزوی گل 
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صفای تاج  هدهد بین و هم بنگر خط و خالش

سیاسی هر کجا هستی چه در شهر و چه در صحرا

شده سرتا به پا عاشق چو عشاقان به روی گل

تو بگشا دیده را هر لحظه اندر جستجوی گل
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راستیوراستگویی

ــر راســتگوی« »چنیــن گفــت پیغمب

هــر آن کــس کنــد راســتی را شــعار

تــو هــم گــر بــه فتــح و ظفــر مایلــی

حــذر کــن ز پیــچ و خــم روزگار

تــو هــم لحظه ای گــوش کن ای پســر

ــاز ــد نی ــا ص ــود ب ــه محم ــی ک ندان

هــم از راســتی گشــت دلخــواه او

ــده ــاز آم ــت ب ــی راس ــر کس ــی ه بل

سیاســی تــو هــم راســتی پیشــه کــن

ــوی ــر مپ ــتی راه دیگ ــز راس ــه ج ک

اقتــدار و  بــه جــز عــزت  نبینــد 

مکــن یــک دم از راســتی کاهلــی

ــتگار ــوی رس ــتی می ش ــه در راس ک

ســر پشــت  مــن  انــدرز  نینــداز 

بــه دل داشــت هــر لحظــه مهــر ایــاز

او شــاه  از  یافــت  آن  از  زیــادت 

آمــده ســرفراز  همــه  پیــش  بــه 

ــن همیشــه رضــای حــق اندیشــه ک
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م
معلّ

معلم میم و عین و لام و میم است

اســت پیغمبــران  وارث  معلــم 

معلــم قــدرش افــزون اســت افــزون

الهــی محبــوب  هســت  معلــم 

معلــم پــای در هــر جــا گــذارد

معلــم یــک چــراغ روشــنایی  اســت

ــت ــمانی اس ــروغ آس ــک ف ــم ی معل

معلــم هســت مکتــب دار اســلام

ــودش ــد وج ــا باش ــر کج ــم ه معل

کلامــش نافــع و خلقــش عظیم اســت

بــه علــم و معرفت چون رهبران اســت

بیــرون انــدازه  از  علمــش  شــعاع 

ــی ــا گواه ــر ج ــد ه ــودش می ده وج

بــرآرد ریشــه  از  جهــل  اســاس 

وجــودش روشــن از علــم الهــی اســت

جمالــش نوربخــش هــر زمانــی اســت

ســرانجام تــا  زمانــه  در  زمانــه 

همــه مســتغنی اند از فیــض جــودش
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گرفتــه قــرآن  از  درس  معلــم 

معلــم  رهنمــای انــس و جــان اســت

ــه اتمــام معلــم کــی رســد وصفــش ب

برتــر انــدازه  از  وصفــش  معلــم 

اســت نونهــال  باغبــان  معلــم 

معلــم میــم و عیــن و لام و میــم اســت

اســتاد بــوده  بــر سیاســی  معلــم 

گرفتــه جــان  حدیــث  آیــه  هــر  ز 

ــت ــان اس ــق جه ــتثنی از خل ــه او مس ک

نــاکام مــدح  در  او  مــدّاح  بــود 

خدایــش کــرده زیــن بهــره مفخــــر

ــت ــال اس ــد کم ــم در ح ــم و حل ــه عل ب

ســر و کارش بــه قــاف و  لام و میم اســت

ارشــاد و  بینــا  او  درس  از  شــده 
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مادر

آنکه قرآن کرده وصفش با رسول حق پرست

اوستاد هم  پدر  هم  معلم  هم  باشد  آنکه 

جهان در  پروریده  معلم  یا  عالم  آنکه 

همچو استادی به من آموخت درس زندگی

آنکه شب ها تا سحر گهواره داری کرده است

جاودان بهشت  خواهی  اگر  پیغمبر  گفت 

صورت فرزند بوسیدن چه خوش باشد ولیک

ای که می خواهی شوی اندر دو دنیا سرفراز

پند من در گوش کن، ای نور چشمان عزیز

است مادر  برای  ثنا خدمت  و  تسبیح  بعد 

است مادر  منتهای  بی  من همت  از  بشنو 

است مادر  درس های  با  عاطفه  پر  دامن 

در حقیقت هر چه دارم از وفای مادر است

تا کنون در گوش جانم لای لای مادر است

خدمت مادر بکن ، کآن زیر پای مادر است

صبحگاهان بوسه دادن دست و پای مادر است

است مادر  دعای  در  رستگاری  سرفرازی، 

هیچ می دانی رضای حق رضای مادر است
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روز عاشورا حسین گفتا به فرزندان خود

علقمه کنار  در  کشته  عباس  شود  گر 

رأس اکبر گر جدا گردد به پیش مادرش

گــر گلــوی نــازک اصغر شــود پاره بــه تیر

مادری گفتگوی  سیاسی  ای  بنما  ختم 

زینب غم پرورم بعداً به جای مادر است

بیشتر جانسوز باشد وای وای مادر است

منتقم در وقت خود الحق خدای مادر است

دیده اش پر خون رساتر ناله های مادر است

عفو عصیان تو با لطف خدای مادر است
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درنصیحتبهخویشتنودنیاطلبی

ــل ــن عم ــق را ک ــر ح ــرادر ام ای ب

چشــم دل وا کــن مشــو ظاهرپرســت

ــن ــک ت ــر مل ــم بکــن ب ــل را حاک عق

نــور حــق بــر هــر دلــی شــد جلوه گــر

کنــد مرجــان  را  ســنگ  اراده  بــا 

آب و بــاد و خــاک و ایــن دنیــای زور

ای سیاســی دل ز دنیــا کنــده دار

دغــل شــیطان  گفتــار  از  بگــذر 

نبســت دل  دنیــا  بــه  عاقــل  آدم 

ذوالمنــن نــور  تــو  بــر  بتابــد  تــا 

باخبــر کونیــن  رمــز  از  می شــود 

در نظــر هــر مشــکلی آســان کنــد

ــور ــار و م ــش خ ــدر دیدگان ــت ان هس

روزگار کار  ز  فـــارغ  شـــوی  تـــا 
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یادیازجوانی

یاد آن روزی که من خوش روزگاری داشتم

می زدم چَهچَه چو بلبل در میان گلستان

ناز می کردم به نرگس فخر می کردم به گل

از لب و دندان بگویم در تبسم همچوگل 

داشتم چشمی بسان نرگس شهلا به باغ

حال بنشین در برم تا یک به یک گویم تو را

است شعله ور  دلم  کانون  به  پیری  آتش 

قامتم گردیده خم از فرط پیری همچو دال

ای سیاسی گریه کن بهر جوانی روز و شب

با جوانی در چمن گشت و گذاری داشتم

شور و عشق و عشوه ای با گل عذاری داشتم

کس کجا داند که من چون روزگاری داشتم

وقت خندیدن به لب خوش لاله زاری داشتم

چون عروسان چمن را در کناری داشتم

سلب شد عشق و نشاط و هم قراری داشتم 

ــتم ــاری داش ــادا، نوبه ــاد ب ــی ی از جوان

یاد آن روزی  که چون سروی نگاری داشتم

هــم انیــس و هــم رفیــق باوقاری داشــتم
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کودکیتیم

ــته ــی دل شکس ــدم یتیم ــی دی یک

دلنـــوازی راه  ز  بپرســـیدم 

مــن دل  از  بــردار  دســت  بگفتــا 

ــر ــر س ــود ب ــر ب ــدر گ ــرا دســت پ م

یتیمــی همدمــش تنهــا غــم هســتی

کجــا آنهــا کــه زر انــدوده دارنــد

حزین انــد و  زار  مــن  فکــر  کجــا 

بگــو از قــول مــن بــا مــرد زردار

خداونــد باشــد  کــودکان  پنــاه 

ــته ــا نشس ــه ای تنه ــن در گوش غمی

که ای کودک بگو  این جا چه سازی

من شامل  یتیمی  گردیده  که 

ــر ــود در ب ــی ب ــدرس ک ــاس من لب

دو چشــمانش همیشــه پر نم هســتی

ــد ــوده دارن ــم آس ــاد و ز غ ــی ش دل

کجــا فکــر چو مــن کــودک غمین اند

مــزن خــود را کــری و بــاش هوشــیار

ــند ــوار مپس ــل و خ ــان را ذلی یتیم
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نــه تنهــا بــاش فکــر کــودک خویش

کــه ترســم گردش چرخ فســون ســاز

چــاه تــه  در  را  یوســفی  درآرد 

کجــا شــد گنــج قــارون دیــده بگشــا

مکــن غفلــت کــه غفلــت ذلــت آرد

ــاش هشــیار سیاســی در عمــل می ب

ــش ــم بیندی ــان ه ــوال یتیم ــر اح ب

راز ایــن  روزگاری کشــف  بســازد 

ببخشــد مملکــت بــا حشــمت و جــاه

ــا ــاش کوش ــردم ب ــر م ــه کار خی ب

ــت آرد ــد نکب ــون بزای ــت چ ــه ذل ک

ــیار ــذر بس ــاری ع ــر نی ــا آخ ــه ت ک
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کایتازپیری ش

هســت پیــری یــک درختــی نابــکار

دست حق بنوشته بر هر برگ و ساق

ریشــه ای دارد ولــی سســت و ضعیف

هــر چــه رویــد شــاخه و بــرگ و بهار

شــاخه ای گویــد ســخن هایی بــه راز

هــر چــه گویــم زیــن درخــت نابــکار

درد می بــارد ز هــر بــرگ و بــری

رعشــه انــدر دســت سســتی در بــدن

هــم کــری آرد و هــم کــوری بــه بــار

شاخه و  برگش فزون است از شمار

فـــراق و  جوانـــی  ماجراهـــای 

ــف ــرده و زرد و نحی ــوه اش پژم می

ــار ــه ب ــم آرد ب ــدوه و غ غصــه و ان

ــد دراز« ــن و امی ــه بی ــر کوت »عم

ــار میــوه اش غــم آور اســت و مرگب

سرسری کار  نیست  دانی  تو  خود 

خشکی آرد چون خزان اندر چمن

هم شــلی بخشــد چنــان تیمــوروار
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موی مشکین می شود یک دم سفید

ــا ــد دســت و پ ــاز مان از تحــرک ب

ای سیاســی ایــن درخــت بی هنــر

لــرزه بــر انــدام افتد همچــو بید

مضمحــل گــردد همیشــه کارها

ثمر همی ریزد  می گردد  خشک 
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نکوهشپیری

ــدن ــف ب ــری و ضع ــگام پی ــه هن ب

ــون ــی کن ــخن از جوان ــم س بگفت

دلپذیــر بــوَد  متاعــی  جوانــی 

جوانــی بــود گوهــری بی مثــال

کجا شــد جوانــی چه شــد آن ثبات

ــرو روان ــو س ــتم همچ ــدی داش ق

ــراق ــی خســته دارم ز دســت ف دل

دهــن وقــت خنــده دُر شــاهوار

ــت ــت گذش ــی زمان ــی کجای جوان

ــخن ــرودم س ــی س ــاد جوان ــه ی ب

بیامــد به چشــم دلم اشــک و خون

ــیر ــده س ــی نگردی ــی از جوان کس

کــه باشــد بــه نیکــی به حــد کمال

ــود آب حیــات کــه در جــام وی ب

ز فقــدان یــاران شــده چــون کمان

ــتیاق ــاره ی  اش ــود چ ــوری ب صب

که بر دشمن و دوست کردی نثار

عبــادت و یــا در ضلالــت گذشــت
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ــب ــس دل فری ــود ب ــده ای ب ــرا دی م

بــه چشــمم کنــون عینــک دوربیــن

بــه گوشــم صداهــا بشــد نارســا

بــه ســمعک شــده گــوش من آشــنا

خــور و خــواب امــروز از مــن رمیــد

ــن ــازوی م ــد زور ب ــه ش ــم چ ندان

ــخن ــد س ــتی بگوی ــه سس ــم ب زبان

ــاد ســال ــن عمــر هفت گذشــته ز م

ــواب ــردم ص ــی نک ــت جوان ــه وق ب

ــب ــده  بی نصی ــنایی ش ــه از روش ک

مــرا ایــن چنیــن چشــم بی نــور بیــن

ــا عصــا چــو دســتم شــدی آشــنا ب

ــا ــد و ثن ــش حم ــق خوی ــم خال کن

دمید پیری  صبح  کنون  ،  باید  چه 

ــن ــرازوی م ــد در ت ــه ش ــادل چ تع

ــه لکنــت رســاند حــروف از دهــن ب

ــر زوال ــد آخ ــود بین ــد ش ــر ص وگ

ندانــم در عقبــی چــه گویــم جــواب
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خدایــا بــه عفــوت مرا چاره ســاز

خصوصــاً شــب لیلة الدفــن مــن

سیاســی بــود لطف حقــش امید

ــواز ترحــم کــن ای  شــاه بنده ن

شــود حــب تــو باعث جشــن من

کــه گــردد بــه روز جزا روســفید
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بلبل

بلبلی اندر قفس چون گل به گلدان داشتم

می زد او چَهچَه به منقارش برایم صبح و شام

ــار او ــد از منق می شــنیدم کلمــه ی توحی

داشــت بــا مــن آشــنایی ســال ها و ماه هــا

جای آبش شربت از شهد و شکر می ساختم

نهار وقت  سفره ام  میان  در  او  می نشست 

می زد او منقار خود بر لقمه هایم دم به دم

بود صبح و شام شاکر از خوراک و از طعام

گوهری بر من خدا بخشیده بود از لطف خویش

خوشگل و خوش رنگ چون مرغ سلیمان داشتم

داشتم و خوش خوان  زیبا  عندلیبی خوش نوا 

داشتم و جان  اندر دل  در حقیقت دوستش 

ــتم ــراوان داش ــقش ف ــال ها عش ــا و س روزه

داشتم مهمان  مانند  خود  نزد  طعامش  در 

داشتم فسنجان  و  مرغ  سفره ام  در  گوییا 

طعــم آن لقمــه تــو گویی کبک بریان داشــتم

ــتم ــخندان داش ــا س ــری حقّ ــاکری و ذاک ش

افتخــار و بخششــی از دســت یــزدان داشــتم
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ظاهراً یک بلبلی بوده است اندر یک قفس

آشــنا و  باوقــار  و  باصفــا  و  باوفــا 

جست و خیزی داشت چون رقاص در بین قفس

کنان تمرین  قفس  بین  در  بود  قهرمانی 

روز و شب بیدار بود آن مرغک بی ترس و بیم

شاد و خرم بودم از آواز او هر صبح و شام

او و  ما  میان  در  آشنایی  بود  سال ها 

اندر کلام راز من  بود و صاحب  محرم دل 

روز و شب بودم نگهبانش و هم خدمت گزار

داشتم یاران  بین  در  مونسی  و  انیس  یک 

نغمه گویی درقفس، مرغی خوش الحان داشتم

خوش ادایی خوش کلامی شاد و خندان داشتم

خــوش صــدا و خوش نــوا الله گویان داشــتم

ــتم ــان داش ــا نگهب ــم گوی ــان منزل در می

داشتم سخندان  مرغی  منزلم  میان  در 

داشتم انسان  یک  با  رفاقت  عمری  گوییا 

رازداری باوفــا چــون نــور چشــمان داشــتم

گوییــا انــدر قفــس چــون دُر غلتان داشــتم
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ــتم از روز ازل ــه می دانس ــش را گرب قاتل

گرچه مرغ کوچکی بودی میان مشت پر

بردمی امنی  را جای  تمام شب قفس  در 

دیدارش شبی به  آمد  اجل  عاقبت گرگ 

اف بر این دنیای دون و گردش چرخ فلک

حسود دنیای  کردار  بر  باد  تفُ  هم  باز 

پنجه ی ظلمش به شکل گربه ای آمد پدید

گر بدیدم گربه را می کرده ام او را قصاص

اندر قفس بلبل مرغکی  نامش بود  گرچه 

زین جهت صبح و مسا قلبی پریشان داشتم

لیک در معنی چو طاووس گلستان داشتم

داشتم پنهان  دزد  گربه های  چنگ  ز  تا 

برگرفتش در بغل آن جا که پنهان داشتم

مانع عیش و نشاطم شد که با آن داشتم

بس خطا کردم که از رفتارش ایمان داشتم

در ربود از من که آن مرغ غزل خوان داشتم

داشتم فراوان  کینش  می ریختم  او  خون 

یک سخنگو یک سخنور یک سخندان داشتم
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هست اکنون آن قفس خالی که یادش خیرباد

الغرض خالی بشد در چشم من صحن قفس

پنجه ی گربه بریزد چشمش از حدقه به در

ای سیاسی بیش از این از قصه ی بلبل مگو 

داشتم گریان  دیده  روزی  چند  فراقش  از 

بلبلی خوش رنگ چون لؤلؤ و مرجان داشتم

عندلیبی خوش سخن هر دم ثنا خوان داشتم

قصه کوته کن ، مگو این داشتم آن داشتم
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جیلموبازیاری

بیــا بنشــین بــه نــزدم ای بــرادر

ــاده ــی فت ــن کار قانون ــب ای عج

مگو جیلم بگو خون خوردن خویش

قضا بنگر چه دستوری است این کار

ــری ــدار و او دارد وزی ــی ده یک

ــاران ــا بازی ــت آنه ــر دس ــه زی ب

من بیچــاره زین گرمای جانســوز

کجــا دهــدار از دل باخبر هســت

بــه پشــت هــر یکــی از بازیــاران

کــه گویــم قصــه   ی جیلم سراســر

درو را جیلمــش نامــی نهــاده

که دل از ترس او دائم به تشویش

که باشد خوب و بد زین غم گرفتار

کــه گویــا در خیــال مُلــک گیری

لــب تشــنه زدیــده اشــک بــاران

لبم خشکیده و چشمم عرق سوز 

که گویا نیش عقرب در کمر هست

تو گویی صد فزون خفته است ماران
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است فزون  حد  از  غمم  خداوندا 

ز هــر جــا بنگــرم امــداد نبَــوَد

است نیل  چو  گرما  تابش  از  رخم 

دو پــا بنّــه یکــی ابلیــس مــاده

یکــی دام اجــل نامــش بنــه اســت

دل پاکــم بســان دیــگ زنــگک

ــا شــد دچــارم ــاد گــرم، خرم ــه ب ب

ــن ــا و پرپی ــگک و خرم ــاز و من پی

عقیــده مختلــف باشــد ز هــرکار

پیمبــر زآن  بــود  گــر  زراعــت 

بســان گــردن جــو قــد کمون اســت

بــه  جــز طوفــان و خــاک و بــاد نبود

کمک حالم در آن دم زین قبیل است

یکــی دیگر چــو خرگــوش ایســتاده

دگــر بنــد غمــی کــه ســر بنه اســت

زبس هر روز خوردم کشک و منگک

کــه غیــر از خوردنــش چــاره نــدارم

ربــوده از کفــم ایــن جــان شــیرین

بــه مِــن بــاب مثــل ای مرد هوشــیار

بــه جنــت در حوالــی حــوض کوثــر
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بــه جــای گنــدم و جــو گل برویــد

اگــر بنه کشــش جبریــل باشــد

باشد حور  چینان  خوشه  جای  به  

پیمبــر را  بهشــتم  نصــف  اگــر 

بازیــاری شــغل  بــه  نمــی ارزد 

زار بنه کــش  قصــه ی  بــر  بیــا 

رفیق و همدمش هر دم الاغ است

خرم و  شاد  جیلم  فصل  در  خران 

ــردن ــار ک ــه ب ــت بن ــاً وق خصوص

ــتابان ــک ش ــا زاره و زُرت ــی ب گه

ــد ــار از آن ببوی ــر دم بازی ــه ه ک

باشــد اســرافیل  دهــدار  یــا  و 

بــه دســت هــر یکــی تنبــور باشــد

ببخشــد بلکــه بــا آن نصــف دیگــر

کــه یــا جیلــم کنــی یــا بنــه داری

پرآزار دل  مصیبت  زین  دائم  که 

نمی گویم که او ناخوش دماغ است

ــم ــت در ه ــاران هس ــواس بازی ح

کــه گــه زحمت شــود بیغــار کردن 

ــان ــا جفتــک انــدر رو بیاب گهــی ب
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تدبیــر راه  از  الاغ  آن  دم  همــان 

ــش زار ــان بنّه ک ــر زن ــر س ــود ب ش

لــب تشــنه خــر گم   گشــته هــر جــا

پیدا خرگشت  تعب  و  رنج  از  پس 

فرمــا را صبــر  بنّه کــش  خدایــا 

بگویــم شــمه ای از خوشــه چینــان

یکی خم گشته و در جستجوی است

خلخال جای  چینان  خوشه  به   پای 

هر آن صورت که نادیده است ماهش

ــی ــگ ارغوان ــار و رن ــان رخس هم

گریــزد بی خبــر چــون روبــه پیــر

ــزادار ــده ع ــازه گردی ــا ت ــه گوی ک

ــا ــد جســتجو بی کــس وَ تنه نمای

به پشتش نی جل و نی بنه بر جا

ــا ــا  از دســت گرم ــارغ نم ــا ف و ی

که باشد بهرشان این سینه بریان

یکی هم با غم اندر گفتگوی است

زده ماننـــد مرواریـــد تبخـــال

ــش ــت از نگاه ــون داری کراه کن

شــده اکنــون بــه رنــگ زعفرانــی
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همــه از تابــش گرمــا ســیه فام

خدایا خوشه چینان را تو زین کار

قلم را گر دهم رخصت از این بیش

بــده بــار دگــر بــر گفتــه ام گــوش

زخرمــن چنــد حرفــی با تــو گویم

دو صــد بنه کــه چون کــوه دماوند

به حسب الامر دهدار خوش انصاف

مــن بیچاره چــون فرهاد مســکین

عرق ریــزان بــه وقــت صبح تا شــام 

جهانــدار خداونــد  الطــاف  بــه 

شام تا  صبح  خوشه  جویای  بس  ز 

خلاصــی ده بــه حــق آل اطهــار

ریش می کنم  را  صاحبدلان  دل 

کــه تــا بنمایمــت زیــن کار مدهوش

کــه لــرزد زین مشــقت مو بــه مویم

ــد ــاده همچــو الون ــه روی هــم نه ب

ــاف ــر ق ــل ب ــه تبدی ــد کَُ ــم الون کن

کلنگــم اوســه امــا نیســت شــیرین 

بــه  ســختی بــرده ام  ایــن کار فرجام

که خرمن باز شـد چـون خط پرگار
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ــرّا حاضــر آمــد پــس آنگــه اســب و بُ

چــه گویــم شــرح آن بـُـرّا دوبــاره

نــه ماشــین اســت امــا مثــل آن اســت

ــم هــم روا اســت اگــر کشــتیش خوان

نیست عجب  خوانم  اش  کالسکه  اگر 

مــن بیچــاره بــا دســتور  دهــدار

در ایــن اثنــا اگــر پرســند از مــن

ــت کارم ــی   اس ــه خلبان ــم ک ــر گوی اگ

اگــر از شــوفری گویــم کــه الحــق

ناخدایــم اینجــا  از  گویــم  گــر  و 

ــد ــر آم ــو ناظ ــدار از ن ــان ده هم

ــماره ــدر ش ــد وصــف آن ان ــه نآی ک

نــه طیّاره اســت اما شــکل آن اســت

کــه بــر کشــتی یکــی او ناخدا اســت

درشکه خوانمش هم بی سبب نیست

بگــردم روی خرمــن همچــو پــرگار

که شغلت چیست از این کار و زین فن

کــه کــذب آیــد بــه حــرف و اعتبارم

زده بــر خویشــتن هــم طعنــه و دقّ

یقیــن باطــل بــود ایــن ادعایــم
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ــاده ــاف و س ــی ص ــم جواب ــر گوی مگ

مــن بیچــاره بــا دســتور دهــدار

از آن گــردش وَ بــاد گــرم جانــکا

ــوال بگذشــت ــن من ــم بدی ــی ه زمان

بــه لطــف حضــرت بــاری تعالــی

ــه داران ــه ای اوس ــدار زد ک ــدا ده ص

ــزان ــان و خی ــم افت ــاره ه ــن بیچ م

بســان بازیــاران اوســه در دســت

خلاصــه چنــد روز اوســه کنــان بــود

ــیار ــقت های بس ــج و مش ــس از رن پ

ــاده ــن نه ــت در خرم ــن برُّاس ــه ای ک

بگــردم روی خرمــن بــا دلــی زار

عــرق در چشــم و از جــا کنــده صفــرا

بــه صــد امیــد و صــد آمــال بگذشــت

کــه خرمــن خُــرد گشــت و رفــت بــالا

ــاران ــه ی ــد آهنــگ خرمــن جمل کنی

دوبــاره بــا دو چشــم اشــک ریزان

ولــی دهــدار خود چون ضیغم۱ مســت

نــه راحــت بهــر مــا نــه ســایبان بــود

شــدم فــارغ ز محنت هــای بســیار

۱- شیر بیشه، شیر درنده و قوی
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ــال ــده اقب ــو ای فرخن ــم ت ــده گوش ب

بــه تعجیــل بــاز دهــدارم  بیامــد 

هوشیار مرد  ای  کن  جمع  حواست 

زمانــی همچــو شــوفر گاه خلبــان

داری کالســکه  همچنــان  زمانــی 

خواهــد دهــدار  رقاصیــم  کنــون 

اجبــار راه  از  هــان  بیچــاره  مــن 

بــه وقــت پنــج روز از کار غربــال

اقبال خوش  ای  خرمن  به  تا  زجیلم 

ــاک ــن شــغل خطرن ــدر ای ــود روز ان ن

ــال ــم کار غرب ــه گوی ــد از اوس ــه بع ک

زنبیل و  غربال  یک  بود  دستش  به  

کار این  از  بهتر  شوی  روشن تر  که 

ــان گهــی چــون ناخــدا کشــتی نگهب

زمانــی چــون درشــکه چی ســواری

کــه بــا غربــال در رقصــم بــدارد

دهــدار از دســت  غله بیــز  گرفتــم 

ــال ــم فارغ الب ــل ه ــن عم ــتم زی بگش

ــال ــا ختــم غرب ــه وقــت اوســه اش ت ب

بــه گرمــا بــودم انــدر خــار و خاشــاک
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کارم مــزد  از  چــرا  نمی پرســی 

دهدار و  ارباب  کشون  خرمن  شب 

یکــی گفتــا کــه شــش مــن بازیاری

پاک دگر گفتا که شش من گندم 

بازیــاری هــر  بــر  داد  نبایــد 

مع القصه دو من گندم سه من جو

همیشــه مــزد کــم بــا خــرج بســیار

ــازی ــان و کارس ــه روزی رس ــو ک ت

بــه حکمــت روزی هرکــس نهــادی

ــج بســیار ــا رن ــان جــو ب یکــی را ن

کــه از گفتــار آن مــن شرمســارم

نشســته مشــورت کردنــد بســیار

بازیــاری هــر  می کنــد  کفایــت 

که آن هم گندمی بی خار و خاشاک

کـــه نـــرخ افتـــد بـــرای غلـــه داری

ــو ــن ن ــاب داد از خرم ــن ارب ــه م ب

چــه ســازد بازیــار ای حــیّ دادار

بنده نــوازی و  خالــق  یکتــا  تــو 

ــدادی ــت ب ــی ذل ــت یک ــی نعم یک

خــروار خــروار  داده ای  زر  یکــی 
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ــارون ــج ق ــد گن ــی ص ــی را می ده یک

ایــوب صبــر  حــق  بــه  خداونــدا 

دســتگیرم خــود  خرمــن  از  بکــن 

منمــا زیــد  و  عَمــر  بــه  را  براتــم 

گناهــم و  تقصیــر  بــه  منمــا  نظــر 

اســرار دانــای  ای  هســتم  مقصــر 

ــی ــر آی ــز صاب ــب ج ــی روز و ش سیاس

یکــی را کــرده ســرگردان چــو مجنون

ــوب ــک یعق ــای اش ــق قطره ه ــه ح ب

زکاتــی را کــه مســکین و فقیــرم

ــا ــم فرم ــودت روزی ــان خ ــه احس ب

بی پناهــم ببخشــا،  و  بیامــرز 

ــیار ــای بس ــرده خجلت ه ــی ب سیاس

ــا حــل چنیــن مشــکل نمایــی کــه ت
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پندمرغک

ــه ــی در زمان ــود مرغ ــن ب ــه گلش ب

شاخ آن  و  شاخ  این  سر  بر  پریدی 

ــر دل ــک  راز ب ــود مرغ ــزاران ب ه

ساخت کوخکی  فراوان  رنج  از  پس 

کــه ناگــه آمــد آن صیــاد از دور

یکــی تیــری فکنــد از راه بیــداد

چنانــش ســینه بشــکافید زآن تیــر

چنــان می گفــت بــا خــود ایــن ترانه

هــزار افســوس دنیــا را وفــا نیســت

بــه هــر ســو جســتجوی آب و دانــه

بــه آواز خوشــش گســتاخ گســتاخ

منزل خویش  برای  از  سازد  که 

به هر لحظه کمیت۱ عشق می تاخت

نمی  دانم چه شد  ، ای چشم  بد کور

ــاد ــرغ ناش ــان م ــرد ج ــانه ک نش

که مرغک نیمه جان گشت و زمین گیر

کــه دنیــا نیســت بــر کــس جاودانه

بقــا نیســت اعتبــاری و  نــدارد 

      ۱-  اسب       
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ــردار ــت ک ــای دون پس ــن دنی در ای

همیشــه اعتمــادی زین جهان نیســت

کمیــت عشــق گاهــی هســت جــولان

سیاســی پنــد زیــن  مرغــک بیامــوز

ندیــده کــس وفــا تــا آخــر کار

به جز بود و بقا غیر از خدا کیست؟

ـــالان ـــرغ ن ـــون م ـــر چ ـــود روز دگ ب

ــوروز ــر روز ن ــی ه ــر کس ــد ب نباش
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خدایــی کــه مخلــوق  را آفریــد

ــند ــی دلپس ــک زن ــرد را ی ــود م ب

ــت ــرد دو زن نارواس ــرد گی ــر م اگ

ــار ــد دو زن اختی ــر آن   کــس نمای ه

ــود ــر ب ــون جگ ــه خ ــش هم غذای

ه گا ر کا ر  د صبـــح  ول  ا د  و ر

چــو برگــردد از منــزل آن دل فــگار

همــان دم زنــان چــون دو ببــر دمان

بگوینــد کــه ای مــردک نابــکار

ــد ــد پدی ــرد آم ــتین  زن و م نخس

به هست آن که خود  را کند مستمند

گواهــی دهــد عقــل کآن اشتباســت

ــتن روزگار ــر خویش ــرده ب ــیه ک س

بــود همیشــه عــزادار و مضطــر 

پــی روزی خویــش تــا شــامگاه

کــه راحــت شــود از غــم روزگار

میــان در  را  آن خســته  بگیرنــد 

ــار ــچ م چــرا نســتدی بهــر مــن پی
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ــد ریشــخند ــر  او را کن ــی دیگ یک

شود مات و مبهوت آن خسته جان

همــان جــا بــه درگاه یــزدان پــاک

کــرده ام غلــط  خدایــا  بگویــد 

کــرده ام گنــه  اول  ندانســتم 

تــو یــک بــار دیگــر مــرا چاره ســاز

پــس از التمــاس  زیــاد از خــدا

ــد محــض خــدا و رســول ــه آیی ک

کــه آخــر چــه خواهند از جــان من

ــزد ــس دم ن ــچ ک زهمســایگان هی

که مثقال چند است این دستبند

زگفتــار و رفتــار آن  دو زنــان

کند سینه ی خویش را چاک چاک

کــه  ایــن کار را بی جهــت کــرده ام

ــرده ام ــه ک ــم تب ــا و دین ــه دنی ک

که بخشــنده هســتی و هم کارساز

ــدا ــن ن ــد ای ــه همســایگانش کن ب

نصیحــت کنیــد ایــن  زنــان فضول

کــه امــروز هســتند شــیطان مــن

نگفتنــد خــوب و نگفتنــد بــد
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ــت ــد گش ــاره نومی ــو آن روز بیچ چ

ــتاب ــا ش ــه و ب ــا رفت ــج فض ــه کن ب

ــاک ــح پ ــا صب ــد ت ــدان نحــو خوابی ب

از آن شــد کــه فردوســی پاکــزاد

عهــد ندارنــد  و  قــول  ندارنــد 

ــد و شمشــیر تیــز زن و اســب و فرزن

ــی ــاد از زن ــد اعتم ــس کن ــر آن  ک ه

هــر آن   کــس به قــول زنــان داد گوش

هــر آن  کــس  دو زن را کنــد اختیــار

باوفــا زنــی  ندیــده   سیاســی 

ــه کنــج فضــا رفــت و تنهــا نشســت ب

شــکم خالــی و روی گِل رفــت خــواب

نــه آبــی نصیبــش شــد و نــی خــوراک

داد داد،  خوبانشــان  دســت  از  کــه 

شــهد ندارنــد  قاتــل،  زهــر  همــه 

عزیــز ای  وفــا  کــس  بــا  ندارنــد 

ــی ــک ارزن ــه ی ــرزد ب ــم نی ــه پیش ب

بــه جان حلقــه ای کــرد در گوش هوش

ــه حســرت کنــد خویشــتن را دچــار ب

کــه هــم راســتگو باشــد و باصفــا



گلشنگفتگو
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محاورهزاغوبلبل

زاغ یکــی  بــا  بلبــل  گفــت  شــنیدم 

پــرواز آریــم  دومــان  هــر  تــا  بیــا 

نمایــی بــر  در  ســیه  رخــت  چــرا 

منظــر نیــک  زاغ  داد  جوابــش 

نباشــم بــر  در  ســیه  رخــت  چــرا 

اطهــار بیــت  اهــل  کــه  نمی دانــی 

بریدنــد ســر  یکایــک  را  جوانــان 

است سیاه  من  رخت  که  می گویی  تو 

هوش است  رفته  سر  از  که  می گویی  تو 

چه می جویی چه می خواهی در این راغ

ــاز ــیم دمس ــتان باش ــرف گلس ــه ط ب

ــی ــان می نمای ــوی جان ــون م ــرا چ چ

ســیه بینــی مــرا از پــای تــا ســر

نباشــم ســیه معجر  و  ســیه پوش 

گهربــار چشــم  بــا  پوشــند  ســیه 

تــن هــر یک به خــاک و خون کشــیدند

نــه تنهــا رخــت، روزم هــم تبــاه اســت

ــم ســیه پوش ــن دائ ــه ت ــرا باشــی ب چ
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زار بلبــل  ای  ســیه  پوشــم  آن  از 

ــیر ــاغ و بســتان ها شــده س ــم از ب دل

تــو را گویــم کــه از مــرگ بــرادر

ســیاهی زآن پســندیدم کــه اکبــر

ــش ــه ی خوی ــدر خان ــم ان ــرم مات بگی

نخواهــم تــا قیامــت جــز ســیاهی

ــا دلــی شــاد ــاغ و بســتان ب ــرو در ب ب

ــرده مدهــوش ــان ک ــرگ جوان ــرا م م

ــروکار ــد س ــه گل باش ــل ب ــو را بلب ت

کفار دست  بر  حسین  کشته  شد  که 

علــی ابــن الحســین باشــد بــه زنجیــر

ــدر ــت حی ــب بن ــیده زین ــیه پوش س

ــر ــته پرپ ــدان گش ــه می ــان گل ب بس

ــش ــه ی خوی ــد در لان ــا اب ــم ت بگری

تــو ای بلبــل ز جــان مــن چــه خواهی

افتــاد ناشــاد  ســیه  بخــت  مــرا 

ســیه پوشــم سیه پوشــم ، ســیه پوش

ــار ــدم خ ــت هم ــا قیام ــتم ت ــن اس م



ندای دل

۱29

مبــارک بــاد گلشــن بــر تــو ای یــار

تو در صحن چمن سرمست و دلشاد

ــن ــر ت ــاد ب ــارک ب ــل مب ــو ای بلب ت

سیاســی زیــن مصیبــت بــاش همــراه

مــن اســتم تــا ابد بــا چشــم خونبار

منــم زیــن ماتــم عظمــی بــه فریاد

ــر طــرف گلشــن ــت ب ــاس عافی لب

تــو بــا زاغ ســیه در گریــه و آه
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ــاخ ــر ش ــر س ــی ب ــد مرغ ــی دی جوان

دادی آواز  آزادگـــی  آن  بـــه 

الحان خوش  مرغ  آن  چو  دیدی  جوان 

ــر ــه تدبی ــد ب ــت آم ــک درخ ــه نزدی ب

بگفتش مرغک خوش خوان و خوش رنگ

هستی من  صید  تو  که  گفتش  جوان 

آری داد  جوابـــش  بـــاره  دگـــر 

را شــاخکت  و  دام  و  بینــم  را  تــو 

ــت ــپ و راس ــم از چ ــدا داده دو بال خ

ــتاخ ــت گس ــی داش ــه پایکوب ــه نغم ب

چــو مطــرب نغمه هــا را ســاز دادی

شــده عاشــق، دگرگــون گشــت و حیران

تزویر و  دام  خود  با  همی  می داشت 

آهنگ؟ چیست  و  مکان  این  داری  چه 

همــان ســاعت کــه تو ایــن جا نشســتی

قــراری و  صبــر  قــدر  آن  دارم  کــه 

را کِرمکــت  یعنــی  طعمــه  ببینــم 

خواست دلم  که  می نشینم  جا  هر  به 
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ــداداد ــل خ ــر عق ــه س ــد ب ــرا باش م

ببینــم تدبیــرت  دام  چشــمم  بــه 

ــترانید ــا گس ــاخک در آنج ــوان ش ج

تابیــد آرام  جهــان  خورشــید  چــو 

فــرود آمــد ز شــاخه مــرغ ناچــار

دام نزدیکــی  تــا  برداشــت  قــدم 

است دلپذیر  طعمه  دید  مرغک  چو 

ــاز ــود ب ــار خ ــوس منق ــا ه ــردی ب بک

دشوار و  سخت  پایش  و  بال  گرفتی 

صیــاد مــرد  بیامــد  بالینــش  بــه 

آزاد هســتم  پــا  بــر  بنــد  نباشــد 

مکــن بــاور کــه در دامــت نشــینم

بــه چشــم خویــش مرغــک را چرانیــد

در آن کِرمــک همــان دم مرغکش دید

ــر کار ــاخک آخ ــه ش ــردش ب ــع ب طم

کــه تــا گیــرد از آن کرمــک دمــی کام 

طعامــی خــوب و پاک و بی نظیر اســت

بکــردی شــاخکش بی مهــری آغــاز

بــه  قیــد غــم بــه غفلــت گشــت بیــدار

فریاد به  شد  محزون  مرغ  شاخک  به 
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جــوان گفتش کــه ای مــرغ زیانکار

ــگار ــال اف ــا ح ــش ب ــا مرغک بگفت

نظــر کردم بــه صحرا و در و دشــت

ندیــدم خــاک غیــر از شــاخک تــو

ــتانم ــد گلس ــاخکت ش ــاط ش حی

چه شد کز این عمل گشتی گرفتار

کــه دنیــا شــد برایــم آتــش و نــار

تمامــی شــعله های آتشــین گشــت

ــو ــک ت ــدر دام ــتر ان ــی خوش مکان

ــم ــه روان ــد از آن طعم ــر ش معط

***

نــزول  قضــا بیــن کــه چــون می کنــد

قنــع انــدر  دهــر  عــزت  بســا 

بخیل نفس  داشت  نگه  کس  آن  هر 

ــد ــان چــو خــون می کن ــل ایم دل اه

بــود ذلــت انــدر جهــان از طمــع

ذلیــل نــزد خدایــش  بــه  نگــردد 
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ــلا ــرب و ب ــه ک ــودی ب ــر نب ــع گ طم

ــن ــور عی کجــا کشــته می گشــت آن ن

کجــا دســت عبــاس می شــد جــدا

پــدر دســت  روی  ســتم  از  کجــا 

کجــا شــیعیان می شــدی غمگســار

و شــین در شــور  زار  زینــب  کجــا 

سیاســی بکــن فکــر در کار خویــش

مــلا بــر  ســتم  و  ظلــم  نکردنــد 

شــفیع دو کونیــن یعنــی حســین 

جــدا همی شــد  اکبــر  رأس  کجــا 

ــاز ور چــو بســمل شــد آن  طفلــک ن

ــا غــم دچــار ــان گشــت ب کجــا خاکی

ــین!  ــرادر! حس ــد: ب ــب و روز گوی ش

ــوش و نیــش ــود ن ــا ب ــار دنی ــه رفت ک
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محاورهعصفورنرباجفتخویش

جفــت گنجشــکی نــر و مــاده بــه بــاغ

هــر دو بــا هــم نغمــه خــوان و مهربان

آنچــه معمــول اســت بین زن و شــوی

ــدار داد ــد و هش ــاده ش ــوی م ــر س ن

حــال می خواهــم کــه بــا تــو ســاعتی

خلوتــی ســازیم انــدر ایــن مــکان

ــته ام ــن بس ــه کابی ــو را اول ب ــن ت م

نکــرد اجــرا  را  یــار  امــر  مــاده 

یــار عزیــز در جوابــش گفــت ای 

راغ و  صحــرا  در  می چیدنــد  دانــه 

چنــان آن  می نمودنــد  مهــرورزی 

ــا هــم داشــتندی گفتگــوی ایــن دو ب

داد دلــدار  آمیــزش  ز  آگهــی 

ــی ــا صحبت ــو اینج ــا ت ــم ب ــا نمای ت

زمان شیرین  چو  تو  خسرو،  چو  من 

وارســته ام بــد  حــرف  از  ابــد  تــا 

عشــق وامــق کار بــر عــذرا نکــرد

مریــز اینجــا  را  خویــش  آبــروی 
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ــن ــر م ــو مه ــا ک ــدم کج ــس عق مجل

ــار ــش ی ــر در پی ــرد ن ــتایی ک خودس

ــر ــور ن ــاده آن عصف ــر م ــزد ب ــی ب ه

ــفندیار ــتم و اس ــد رس ــن ص ــش م پی

هســت نافــذ امــر مــن چــون امــر شــاه

بیشـــتر مطالـــب  توضیـــح  داد 

صد سلیمان پیش چشمم کوچک است

بــاد بــر پیمبــر داد  را  ایــن خبــر 

چــون ســلیمان زیــن عمــل شــد باخبر

ورنــه آگاهــت کنــم از قهــر مــن

ــرار ــد بی ق ــاند  و می ش ــال می افش ب

کــه منــم در رزمگــه  ای خیــره ســر

ــرار ــت ف ــند در وق ــخ باش ــون مل چ

ــواه ــا باشــد گ ــن مدع ــر کســی زی ه

زر و  ســیم  از  گنج هــا  می ســپارم 

اندک است بر من  تخت و تاجش در 

خاطــر حضرت در آن دم گشــت شــاد

امــر شــد حاضــر شــود گنجشــک نــر
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زود گشــت  حاضــر  ضعیف الجثــه  آن 

ــر ــک ن ــر آن گنجش ــر ب ــت پیغمب گف

عاقلــی یــا  دیوانــه ای  مگــر  تــو 

نحیــف گنجشــک  آورد  فــرود  ســر 

اســفندیار و  رســتم  و  کجــا  مــن 

لیــک حــق ، هرکــس به قــدر خویشــتن

کنــم تمکیــن  را  دلــدار  خواســتم 

دلنــواز یــار  ز  گیــرم  دل  کام 

ــکار ــن ابت ــده زد زی ــلیمان خن ــس س ب

ودود رب   پیغمبــر  بــر  در 

تــو کنــی تــا کــی بدیــن ســان کــر و فــر

غافلــی مــن  قــدرت  از  مگــر  یــا 

نیســتم منکــر کــه مــن هســتم ضعیــف

کارزار انــدر  شــیر  و  کجــا  مــن 

ــن ــظ ت ــر حف ــش داده به ــل و دان عق

توســن۱ عشــق جوانــی زیــن کنــم

بــاز چنــگال  آورم  عشــق  کفتــر 

یــار دو  شــادکامیِ  از  شــد  شــاد 

۱- اسب
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حــق کار  در  کــن  فکــر  بــرادر  ای 

پرّنــدگان بــر  داد  قانــون  و  نظــم 

ــش ــنا در کار خوی ــردد آش ــه گ ــا ک ت

ای سیاســی از جهــان عبــرت پذیــر

ــق ــب شــب آرد فل ــه چســان از قل ک

خــورد و خوابــی داد بــر درّنــدگان

هــر پرنــده هــر چرنــده گــرگ و میش

هیــچ  گــه بــر کار حــق خــرده مگیــر
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سؤالنمودنجوانازپیر

ــال ــری کهنس ــا پی ــت ب ــی گف جوان

گفتــار نغــز  پیــر  داد  جوابــش 

زمانــی می آمــد  کاش  اول  در 

ــان ــا جوان ــد روزی ب ــاید چن ــه ش ک

چنــان آهــی کشــید آن پیــر هشــیار

گــردد بــاز  جوانــی  عهــد  کجــا 

نخواهــد عمــر گــردد بــاز ای وای

تدبیــر راه  از  جــوان  بــاره  دگــر 

ــر ــک محض ــر نی ــه پی ــه ای فرزان ک

کــه آمالــت چــه و چــون باشــد احــوال

کــه در دل آرزویــم هســت بســیار

ــی ــام جوان ــت ای ــود داش ــا خ ــه ب ک

ــان ــزم آن ــدر ب ــت ان ــم صحب ــدم ه بُ

ــار ــده دگرب ــود زن ــی ش ــرده ک ــه م ک

کجــا بــا مــا دگــر دمســاز گــردد

وای  ای  بــاز  نایــد  رفــت  جوانــی 

پیــر بــا  کــرد  مشــفقانه  ســؤالی 

ــر ــو بهت ــن ت ــری از م ــن واقف ت یقی
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بگــو بــا مــن چــه کــردی زعمــر هشــتاد

ــاس ــوش انف ــر خ ــی دادش آن پی جواب

گرامــی فرزنــد  فرخنــده  ای  کــه 

ــدن ــه چی ــرغ از دان ــو م ــل چ ــه غاف هم

هوشیار مرد  ای  بشنوی  من  از  گر 

همــان دامی ســت کــز او شــاه بــازان

همــه گــردن کشــان را بنــد، گــردن

زاری بــه  را  شــیران  نــره  تمــام 

کــن مختصــر  را  گفتگــو  سیاســی 

ــینی ــل نش ــم غاف ــو ه ــر ت ــی گ سیاس

ــاد ــو ارش ــا را ت ــن م ــن راز ک ــه از ای ک

ــاس ــو الم ــده چ ــن آب و برن ــو روش چ

دامــی تشــخیص  داده ام  را  جهــان 

کشــیدن دم  یــک  را  دام  آن  قضــا 

گرفتــار نمی گــردی  غــم  دام  بــه 

ســرفرازان پــای  ســاق  گرفتــه 

ــن ــه و ف ــا صــد حیل کشــانیده اســت ب

ــواری ــه خ ــردن ب ــوق در گ ــاده ط نه

ــه حــذر کــن ــن حیل ــن دام و از ای از ای

بینــی  حیلــه  آخــر  و  مهــر  اول  در 
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مورچه

قضــا بنگــر زمانــی قحــط ســالی

را سراســر برفــی  بگرفــت  زمیــن 

ــاب ــه کمی ــرف و دان ــر ب ــف در زی عل

ــار ــش در انب ــوران دانه ک ــز م ــه ج ب

پابلنــدان ســوار  مــوری  یکــی 

مــا بــا  امســال  قحطــی  بگفتــا 

داریــد غلــه  مخــزن  انبــار  شــما 

مــرا امــروز کــن تــو دســت گیری

علوفــه خشــک و مخــزن گشــت خالی

کــه گویــی پیرهــن کــرده اســت در بر

ــاب ــر برف ــده در زی ــی ش ــه مخف هم

خــروار بــه  آذوقــه  دارنــد  نگــه 

شــتابان آمــد  مورچــه  نــزد  بــه 

را  مــا  ســوی  هــر  از  آورده  فشــار 

داریــد قلعــه  در  بســی  خزانه هــا 

ــری ــن بگی ــوض از م ــردا در ع ــه ف ک
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روان گشــتند بــا هــم تــا در انبــار

ــود ــدو ب ــن او ب ــت رفت ــان در وق چن

ناتوانــی از  ضعیــف  مــور  ولــی 

بــرادر ای  گفــت  مورچــه  زد  صــدا 

باشــی بسِــتانکار  امــروز  کــه  تــو 

بســیار دشــوار داد و ســتد  چنیــن 

چســان فــردا طلــب بنمایــم از تــو

تو خود درسی به من دادی در این کار

بســی مــور مهیــن می بــود رهــوار

بــود تیــزرو  تــازی  اســب  بســان 

بــه ره مانــده چــو گــرد کاروانــی

مکــدر باشــم  و  هســتم  پشــیمان 

ــی ــار باش ــر ی ــه فک ــن، ن ــر م ــه فک ن

یــار ای  کار  طریــق  ایــن  نباشــد 

تــو از  بنمایــم  خــودم را در تعــب 

کــه آرد رنــگ زردی آخــر ای یــار
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بــودی اندیــش  عاقبــت  تــو  اگــر 

دوست ای  خرمن  وقت  به  بودی  کجا 

بــرادر ای  نمــودی  غفلــت  چــرا 

چــرا غفلــت نمــودی وقــت گرمــا

بـــرو کـــه بـــه بـــزرگان وام دادن

بـــرادر دارم  بی دردســـر  ســـری 

ــن ــب ک ــی طل ــر وام ــای دگ ــرو ج ب

هــر آن کاو عاقبــت اندیــش باشــد

بــودی بیــش  غلــه  انبــار  را  تــو 

کــه می کردنــد گنــدم ، خارج از پوســت

در آن  و  در  ایــن  روی  روزی  پــیِ 

ــرما ــت س ــر وق ــی زار و مضط ــه باش ک

دادن پیغـــام  جـــز  وام  نگیـــرم 

بـــرادر دارم  در  بســـته  خزانـــه 

ــن ــب ک ــر رط ــود فک ــارس ب ــب ن عن

همیشــه رزق و روزی  بیــش باشــد
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نظامی استاد  است  گفته  خوش  چه 

ــت آرد ــت خجل ــه غفل ــت ک ــن غفل مک

سیاســی عاقبــت بیــن بــاش و هوشــیار

بســا معنــی بــود در هــر کلامــی

بســا خجلــت کــه آخــر ذلــت آرد

ــه هــر کار ــود لازم ب کــه هوشــیاری ب





خاطراتاشک
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بهیادحاجشیخرضاذاکری1 

بزرگــی، ســالخوردی بــود هوشــیار

همیشــه در دعــا آن مؤمــن پــاک

بود نامش حسن آن  بنده ی خاص

رئیــس قــوم بـُـد در موطــن خویش

زمانــی در نمــاز و در دعــا بــود

ــوکار ــودش آن نک ــد ب ــی فرزن یک

پــدر باشــد همیشــه آرزومنــد

راضی هست  خدایش  نامش  رضا 

ســر و کارش بــه اعمایــی رســیدی

چــو شــیخ الانبیــا آن مــرد دینــدار

جبین بنهاده شب تا صبح بر خاک

ــوّاص ــو غ ــت همچ ــی دُرّ حقیق پ

شعارش  ذکر حق آن نیک اندیش

ــود ــا ب ــر رض ــق اکب ــر خال ــه ام ب

به صورت چون قمر در پخش انوار

که بیند نور چشم خـویش خرسند

ســرفرازی بــداده  را  قبیلــه 

ز چشــمش  روشــنایی پاکشــیدی

۱-  دوست و همسایه شاعر   



۱۴8

ندای دل

بــه حکمــت گــر دری خالــق ببنــدد

پــس از فــوت پــدر آن  دُرّ یکتــا

ــی اش داد ــان از چشــم دل بینای چن

بشکفت و  پرورد  چنان  آن  خدایش 

جبیــن ســاییده بــر قبــر پیمبــر 

شــده حاجــی و  شــیخ و هســت ذاکر

گرفتــی قــرآن  از  درس  اول   در 

بــه هر جــا عالمــی بــا علم بشــناخت

برداشت توشه  رسیدی  علمی  هر  به 

گشــاید دیگــری کــه خــود پســندد

تــوکل داشــت هــر لحظــه بــه یکتــا

ــی اش داد ــتن زیبای ــرّ خویش ــه ف ب

کــه در بیــت خــدا لبیک هــا گفــت

ــر ــؤ ت ــا لؤل ــت آنج ــه ریخ ــه گری ب

بــه نعمت هــای حق او هســت شــاکر

پــس آنگــه انــس بــا خوبــان گرفتــی

بشد پروانه سان، چون شمع بگداخت

به هر خرمن رسیدی خوشه برداشت



ندای دل

۱۴9

ــر کار ــه ه ــده ب ــده یابن ــود جوین ب

نــه مکتــب دیــد ، نــه آخوند و اســتاد

خوشــا عشــقی کــه باشــد او خدایــی

خوشــا عــزت کــه  او باشــد خــداداد

کنــون افضل تــر اســت از اهــل منبــر

بــه مظلومان رســاند دســت احســان

ــد ــن احم ــت آیی ــوده اس ــغ ب مبلّ

دو مســجد هســت  دارای جماعــت

پــس از ختــم جماعــت پــا بــه منبــر

ــدار ــل دل ــقی از وص ــاً عاش خصوص

توانــم گفــت علمــش شــد خــداداد

نــه عشــقی کاورد آخــر تباهــی

خوشــا کاری کــه حــق بنهــاد بنیــاد

به علم و فضل و تقوی هست بهتر

درمــان بیچــاره  دلِ  دردِ  کنــد 

دیــن محمّــد  از  باشــد  مــروّج  

کنــد هرظهــر و شــب هــر دو امامت

به لب ریزد  به مجلس شهد و شکر



۱5۰

ندای دل

چــو بلبــل می زند چَهچَه بـــه منبر

ــرد ــا زن و م ــد ب ــائل را بگوی مس

دارد برپــای  تعزیــت  لــوای 

را کربــلا  شــهید  آرد  یــاد  بــه 

آرد یــاد   در  را  عبــاس  گهــی 

گهــی از قتــل اکبــر می ســراید

گهــی از مســلم و هانــی کنــد یــاد

سیاســی آرزو  دارد در  ایــن کار

پیمبــر گل عــذاران  یــاد  بــه 

ــرد ــا ف ــد مرده ــرد گوی ــان را ف زن

آرد یــاد  را  کربــلا  وقایــع 

ــوا را ــت نین ــان دش ــون غلت ــه خ ب

آرد ناشــاد  قاســم  از  ســخن 

گهــی یــاد از گلــوی اصغــر آیــد

فریاد سینه  از  برکشد  قمری  چو 

کــه هــر لحظــه کنــد تمجیــد اخیــار



ندای دل

۱5۱

بهیادسیّدعبدالرسولسیاسیراد)1(1

زگریه بعد مرگت ای برادر، چشم  پرخون است

می گویم چیست؟  حالت  پرسند  دوستان  تمام 

نمی گــردد فراموشــم شــبابت ای جــوان هرگــز

چو قمری بر کشم کوکو به یادت ای انیس دل

همــه در بســتر خــود اســتراحت می کننــد امــا

قدم خم گشته از مرگت نمی دانم به کی گویم

زخون دیده و دل ، در کنارم رود جیحون است

بحمدالله به ظاهر! لیک در باطن دلم خون است

است بیرون  اندازه  از  تو  جانکاه  اندوه  و  غم 

است کارون  رود  برادر   ای  و دشتم  زگریه کوه 

چو مجنونم مکان هر شب به کوه و دشت و هامون است

شده زخمی به سینه کز تحمل سخت بیرون است

 ۱ - برادر شاعر
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برادرجــان خبــر داری زحــال و روزگار مــا

نمی کردم تصور آن که آیم بر سر خاکت

نمی کــردم تصــور هرگــز آیــم بــر مــزار تو

ــن ــره روزگار م ــو، تی ــیِّ ت ــرگ ناگهان ز م

نباشــد لایــق این خــاک، جســم نازنین تو

امیــدم بود بعد از من نشــینی بــر مزار من

سیاسی این گمان دارد که بعد از تو شود مجنون

کــه از مرگ تو  روئیده گل حســرت کنار ما

بگیرم در بغل چون جان شیرین تربت پاکت

ــو ــی  روزگار ت ــرایی در تباه ــم نوحه س کن

که چون سیلاب، خون ریزد ز چشم اشکبار من

شــود مدفــون رخ زیبــا و مــوی عنبریــن تو

من کنار  جان  برادر  حمدی  سوره  بخوانی 

نشیند بر  سر خاکت بریزد اشک غم با خون

بهیادسیّدعبدالرسولسیاسیراد)۲(



ندای دل

۱5۳

والاگهــر یکــی  دنیــا   از  رفــت 

آعبدالرســول می بــود  او  نــام 

نیکنام ای  شهرتش  خواهی  تو  گر 

شــرح حــال فــوت آن والاتبــار

بیست و نه در دی به سال شصت و یک

بارالهــا تــو بــه حــق هشــت و چــار

خیرالبشــر ســیّد  از  نســبتش   

دعــوت حــق را به جان کــرده قبول

ــلام ــر والس ــی راد و دیگ ــد سیاس بُ

ســطر پاییــن را بخــوان ای هوشــیار

تــا نداری در حســابش ریب و شــک

ــرار ــه ی دارالق ــش روض ــن نصیب ک

بهیادسیّدعبدالرسولسیاسیراد)۳(



۱5۴

ندای دل

بهیادحاجسیّدعباسمحمدییوسفنژاد1 

رفــت از دنیــای خاکــی ســیّدی والاتبــار

نــام او همنــام عبــاس علــی شــیر خــدا

شــهرتش یوســف نژاد آن حق پرســت  راستگو

نــام بابــش بــود ســیّد یوســف آن عالــی نســب

ــلات ــوم و ص ــق ص ــرا عاش ــد زه ــر فرزن ذاک

بــا وضــو و بــا طهــارت در رکــوع و در ســجود

ــاز ــا و در نم ــا دع ــاجد ب ــدر مس ــای او ان ج

خلــق نیکــو داشــت آن دردانه چــون پیغمبری

از حســاب ســال خود آن ارجمند حق شــناس

ــکار ــون آش ــته اکن ــر گش ــوت پیمب ــا ف گویی

شــیر حــق یــک دم نشــد از خالــق اکبــر جــدا

نیمــه شــب ها بــا خدایــش بــود انــدر گفتگــو

در عبادت صرف کرده عمر خود را روز و شــب

قــاری قــرآن دمــادم تــا کــه بــودش در حیات

ودود رب  بنــده ی  آن  ماه هــا  و  ســال ها 

رحلتش باشــد بــه یــاران و عزیزان جــان گداز

ــه بــودی همچنــان کــه رهبــری عــارف فرزان

مســترد می کــرد انــدر گــردن خــود حــق ناس

    ۱-  دوست شاعر



ندای دل

۱55

گفته ام کم  او  خصوصیات  از  گویم  هرچه 

خصال نیکو  سیّد  آن  مبتلا  و  مریض  شد 

چون نقاهت گشت مستولی به آن عالی جناب

لیــک همچــون صابــران نینوا آن نــور عین

چشید باید  همه  را  آخر  جام  این  عاقبت 

از نــدای ارجعــی چشــم رضــا بــر هــم نهاد

خویشتن وفات  هنگام  داد  شهادت  خود 

غسل و تکفین یافت همچون صالحانِ با وفا

داغدار  مؤمنان  دوش  روی  پاکش  جسم 

لایقش می دان که با نوک قلم دُر سفته ام

عشق می ورزید چون اجداد خود بهر وصال

دردها و زجرها می برد اندر خورد وخواب

حوصله می کرد  زینب وار چون جدش حسین

هر مسافر زین سفر در منزلش باید  رسید

ــد وداد ــه درگاه خداون ــد ب ــول افت ــا قب ت

ذوالمنن رضای  بر  رضایش  افتد  قبول  تا 

خدا یاد  با  نوحه ،  و  دعا  و  مناجات  با 

گرد نعشش بدُ یکایک غمگسار و اشکبار



۱56
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با تأسف مرد و زن در سینه و بر سر زنان

جسم پاکش در لحد بنهاده شد با شور و شین

ــن ــل دی ــا و اه ــم  باوف ــن علی ــا ای باراله

ای سیاسی یک عزیزی محترم از دست رفت

او ضجه کنان چون پدر مرده همه دنبال  

گریه ها شد ناله ها شد همچنان یاد حسین

از گناهــش در گــذر محــض  امیرالمؤمنیــن

راز دل بگشــا کــه بایــد دیده بر آیینه بســت



ندای دل

۱57

بهیادمحمددهقان۱ 

امینــی مــرد  باوفــا  جوانــی 

محمــد نــام و شــهرت بــود دهقــان

بود همنشین  ماها  به  همه شب ها 

می کرد یاد  را  دوستان  خنده  به 

رفیقـــی باوفـــا و باصفـــا بـــود

رفیقــان را عزیــز و محتــرم داشــت 

نمی دانم چه باعث شد در این کار

دمادم عارض شد  قلبش سکته  به 

یار آن  کرد  جدایی  ما  با  چنان 

عارفــی مجلس نشــینی رفیقــی 

شــریف قــوم از نســل بــزرگان

 میــان دوســتان مــردی متیــن بود

ــرد ــاد می ک ــو ارش ــعار نک ــه اش ب

ــود ــنا ب ــا آش ــا م ــه ب صداقت پیش

داشت قدم  ثابت  یاران دوستی  به 

ــار ــا ی ــار ب ــن ی ــاد بی ــراق افت ف

ــم ــه مات ــاران را ب ــانید ی ــه بنش ک

کــه باشــیم از فراقش دیــده خونبار

۱- از خویشاوندان شاعر
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مدت روزی است که اندر خانه ی خویش

خداونــدا بــه حــق نــور احمــد

ــا آســان شــود کار ــا دع سیاســی ب

هزار و ســیصد و هفتاد و چار اســت

خویش لانه ی  از  کشید  پر  بلبل  چو 

آمــرزش رســان روح محمــد بــه 

بــه شــرط آنکــه باشــد دیــده خونبــار

است  آشکار  مرگش  مرحوم  آن  که 



کاتباتشعری م





ندای دل

۱6۱

شعریازحاجمحمّدنبیمهاجربهمناسبتشهادتفرزندم)1(1

ــیار ــذر بس ــم ع ــو خواه ــی از ت سیاس

دارم امیـــد  خـــدا  درگاه  بـــه 

رفتار نیست  اینش  از  غیر  را  جهان 

تقدیر به  شد  راضی  که  هر  مهاجر 

ــکار ــو هم ــا ت ــب ب ــتم در مصائ نگش

ــار ــر ب ــت را دگ ــن مصیب ــی ای نبین

ــار ــت ی ــی فرق ــل و گاه ــی وص زمان

ببــارد بــر ســرش رحمــت چــو امطــار

  ۱- دوست و همسایه شاعر
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پاسخبهحاجمحمّدنبیمهاجر

مهاجــر هــم پــدر هســتی هــم اسُــتاد

پــدر باشــد همیشــه فکــر فرزنــد

ــر مــن همیشــه لطــف و اکــرام تــو ب

ــر  نوشــته هــر کســی را دســت تقدی

کارد صبــر  نهــال  گــر  سیاســی 

کــه مــا را کــرده ای ایــن گونــه ارشــاد

قنــد و  شــکر  بریــزد  او  کام  بــه 

هویــدا بــوده همچــون روز روشــن

تدبیــر راه  از  کــرد  محــو  نشــاید 

یقیــن روزی ثمــر شــیرین بــرآرد



ندای دل

۱6۳

شعریازحاجمحمّدنبیمهاجردرمدحشهید)2(

ای شــهید راه حــق فرزنــد پاک آحســین

کــرده ای ایثــار جــان در یــاری دیــن خدا

من چه گویم در صفاتت ای جوان پاک دین

زهد و تقوایت چو یحیای نبی اندر جهان

حمله می کردی به دشمن با سلاح آتشین

خــواب راحــت را گرفتــی از گــروه بعثیان

دل بریدی از تمام ماسِوَی الله محض حق

لطف حق شد شاملت گشتی شهید انقلاب

کامیاب شهیدان  با  رضوان  باغ  میان  تو 

ســید ابراهیــم دانــا عاشــق پیــر خمیــن

کربلا پاره چون شهید  پاره  پیکرت شد 

کرده ای خود را فدای دین ختم المرسلین

مؤمنان امیر  از  داری  ارث  شجاعت  در 

جوی خون جاری نمودی از سپاه مشرکین

دشمن از تکبیر تو برداشت بانگ الامان

تا که هنگام شهادت گیری از یاران سبق

داخل جنت شوی با دوستانت بی حساب

مادر و بابت ز هجرت دیده ای دارد پر آب
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نــام نیکویش مهاجر چیســت برگــو بهر ما

ــی  ــبیل مصطف ــا از س ــم دان ــید ابراهی س

سال الف و سیصد و شصت و شش این مرد امین

ــا ــگام اذکار و دع ــاد او هن ــم ی ــا نمای ت

شــهرتش باشــد سیاســی در میــان اقربــا

شد شهید راه حق در جبهه دست مشرکین
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پاسخبهحاجمحمّدنبیمهاجردرمدحشهید

ای مهاجــر قــدر و جاهــت از مَلــک افــزون بود

از خــدا خواهــم که عمــر تو شــود از صد فزون 

تــا کــه هســتی از عبادت بهــره ور گــردی مدام 

خوش سرودی شعر خوب خویش ای عالی جناب

از شــهیدی ســیّد ابراهیــم فرزنــد حقیــر

کربــلا شــهید  خداونــد  از  امیــد  دارم 

ــه دم ــان دم ب ــر ضعیف ــارد ب ــر احســانت بب اب

غصــه و غــم تــا ابــد انــدر دلــت بیــرون بــود

حاســدانت تــا ابــد گردنــد یــک ســر ســرنگون

کلام نیکــو  عــارف  ای  دعــا  از  و  نمــاز  از 

چنــد شــعری چــون دُر غلتــان و مرواریــد ناب

کــز کمنــد فرقــت آن نوجــوان هســتم اســیر

حافظــت باشــد به هــر جا هم ز کــرب و هم بلا

دســت الطافــت بــه رخســار یتیمــان هــر قــدم
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چون که باشی نیک مرد و همچو استاد و پدر

کن قبول این شعر را از بنده ات ای محترم

ای سیاســی قــدر خوبــان را بدان تــو بی ریا

محتــرم باشــد پــدر بــر دیــدگان هــر پســر

از در الطــاف و احســانت و از روی کــرم

تــا دهــی نــوری دمــادم همچــو نــور اولیــا



ندای دل

۱67

شعرکربلاییکرمکوهستانی

گلربیگیباهمسرش( )بهزبانمرحومحاجمحمّدبی

ــاش ــت قــدم ب ــا ثاب پــس از مرگــم بت

ــاک ــی چ ــه زن ــن جام ــد م ــادا بع مب

خروشــی دل  از  غمــم  از  مبــادا 

ــر رخســار نیکــوت ــو ب ــزن لطمــه ت م

ز ســوز خــود مکــن ای یــار، زارم

ــینی ــس نش ــا ک ــن ب ــد م ــادا بع مب

مــزارم بــر  گاه گاهــی  کــن  گــذر 

ــا مــن دمــی راز ز ســوز عشــق کــن ب

بــرآر از پــرده ی دل شــرح حالــت

پریشــان مــوی منمــا روی مخــراش

ــاک ــر رخ خ ــزی ب ــک ری ــادا اش مب

بپوشــی نیلــی  جامــه ی  مبــادا 

ز گریــه خــون مکن چشــمان جادوت

بی قــرارم جانــا  قبــر  در  مکــن 

مبــادا بــا کســی خلــوت گزینــی

ــارم ــین کن ــاعتی بنش ــفقت س ز ش

کــه تــا روحــم شــود بــا تــو هــم آواز

کــه بی مــن چــون گذشــته روزگارت
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ز غوغــای جهــان ســازم خبــردار

کــه گل خنــده زنــد در صحــن گلــزار

ــی ــاران جان ــس از ی ــدد پ ــر خن اگ

ــاد ــزان گل ممان ــرگ عزی ــس از م پ

ــردد ــک گ ــه و گل خش ــزاری لال ه

ــان ــاک یکس ــا خ ــود ب ــر ب گل احم

ــاد ــون ب ــی نیلگ ــبز طوط ــای س قب

دل آتشــین  بهــاری  بــاد  شــود 

نیــارد طــرف قمــری گــرد گلــزار

کـه بعد از من چه شـد برگـو تو ای یار

و یــا گشــته خمــول۱ و دل پــرآزار

جوانــی در  شــادش  روز  مبــادا 

پــس از گل در جهــان بلبــل مخوانــاد

ــردد ــک گ ــان مش ــر جان ــم از به عدی

ــه زیــر خــاک پنهــان شــود نرگــس ب

صفــای تــاج هدهــد واژگــون بــاد

حواصــل جــای  بــر  زاغ  نشــیند 

زنــد کوکــو بــه یــاد طــره ی یــار

۱- خاموش، بی سرو صدا، آرام،گمنام،گمنامی
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عالــم در  نســرین  و  ســنبل  نرویــد 

نبنــدد شــبنم  و  ژالــه  گلســتان 

قنـــاری و  کبـــک  دگـــر  نمی آیـــد 

غــم از  کوهــی  عزیــزان  فقــدان  ز 

ــه ارزد ــان چ ــی جان ــش، ب ــه عی ــرا ک چ

ــم ــه و غ ــز غص ــر ج ــاک آرد ثم ــه ت ن

خنــدد بــاز  غنچــه  راه  از  گل  نــه 

شــکاری بــاز  چنــگل  بریــزد 

ــم ــر ن ــا چشــم پ نشــیند روز و شــب ب

جـهـــان بــر من بــه یــک ارزن نـیـــرزد
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بهاستقبالازشعرکربلاییکرمکوهستانی

گلربیگی(سرودهام( بهزبانزوجهوی)حاجمحمّدبی
ً
)متقابلا

پــس از مرگــت چــه می پرســی ز حالــم

فراقــت  از  روزم ســیه شــد  و  شــب 

ــاد ــم ی ــر دم کن ــی ات ه ــر فان ــه عم ب

ــار ــه روز و شــب از هجــرت ای ی ز گری

آیــی غافــل  زارم  حــال  از  چــرا 

یــار و  همــدم  و  باوفــا  بــودی  تــو 

ــم ــو بین ــای ت ــرم ج ــا بنگ ــر ج ــه ه ب

ســر و کارم پــس از مرگــت چنین اســت

تــو می گویــی مــزن لطمــه بــه رخســار

کــه جــز هجــران تــو نبــود خیالــم

اشــتیاقت جــز  دلــم  بــر  نمانــده 

ــاد ــینه فری ــم از س ــر کش ــری ب ــو قُم چ

ــار ــمم گهرب ــوَد چش ــون ب ــر خ ــم پ دل

بی نوایـــی از  روزگار  کشـــاندم 

جــدا چــون گشــتی ای یــار وفــادار

بچینــم بهــرت  همــی  حســرت  گل 

همیشــه دســتم از غــم بــر جبیــن اســت

نشســته جــای تــو چــون گل بســی خــار
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ــوان را ــان گیس ــی میفش ــو می گوی ت

تــو می گویــی گل احمــر مکــن خــار

زار بلبــل  مبــادا  می گویــی  تــو 

آتشـــینم آه  ز  نبـــود  خبـــر 

ربــوده مــرگ تــو صبــر و قــرارم

ــاک ــم چ ــان را زن ــت ار گریب ز مرگ

زاری و  آه  ایــن  اختیــار  نباشــد 

کجــا شــد عــزت و کــو احترامــم

ــینیم ــم نش ــا ه ــر ب ــار دگ ــا ب کج

میانــه در  آرم  گلــه  نخســتین 

ــو ســرو و بوســتان را مــزن آتــش ت

ــه مــرگ مــن میــازار گل نســرین ب

ــار ــه دور غنچــه ی ی ــه ب ــد چَهچَ زن

کــه بعــد از تو چســان خلــوت گزینم 

ــارم ــک ب ــز اش ــاره ای ج ــدارم چ ن

ــلاک ــه اف ــا ب ــود را ت ــانم آه خ رس

کــه بــا تــو داشــتم خــوش روزگاری

کجــا شــد جــاه و کــو آن احتشــامم

بچینیــم هــم  روی  ز  بوســه  گل 

در آخــر شــکوه گویــم از زمانــه
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ناگهانیــت  مــرگ  بعــد  یــارا  کــه 

زیــورآلات و  زر  و  اســباب  همــه 

ــال ــن دو س ــاووس دم نوزی ــه ط هم

همــه خدمــت گــزاران و غلامــان

ــن ــون دل م ــته چ ــاراج گش ــه ت هم

خبــر نبــود که بعــد از چون تو ســردار

افتخــارم بــاز  شــاه  بــودی  تــو 

بخشــم نــور  آفتــاب  بــودی  تــو 

ــر ســر مــن ــن ب ــاج زری ــودی ت ــو ب ت

وقــارم و  عــز  مایــه  بــودی  تــو 

بــه تــاراج خــزان شــد زندگانیــت

مهمــات و  تــازی  اســبان  همــه 

ــدر جبیــن خــال ــود ان ــال ب بریشــم ی

ــان ــزه دام ــید رخ ، پاکی ــه خورش هم

همــه ویــران شــده چــون منــزل مــن

ــار ــر اغی ــا کب ــو ب ــای ت ــته ج نشس

ــوار و زارم ــل و خ ــو ذلی ــی ت ــون ب کن

ــک و صاحــب درفشــم ــودی مال ــو ب ت

ــن ــر م ــن در ب ــزا بی ــت ع ــون رخ کن

ــوار و زارم ــل و خ ــو ذلی ــی ت ــون ب کن
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ــش ــد بی ــه درد دل دارم ز ح ــر چ اگ

تــو ماتــم  عُزلــت  کنــج  بگیــرم 

ــن اســت ــن چنی ــه ای ــی رســم زمان بل

را مهربــان  یــار  دو  ســازد  جــدا 

فانــی  دیــر  ایــن  اعتبــار  نــدارد 

بــه هــر کــس داده مــال و عــزت آغــاز

ــازی ــه ب ــر و حیل ــه مک ــه کارش ب هم

سیاســی شــرح ایــن دنیــای فانــی

نیــم چــاره به جــز خود ناصــح خویش

ــو ــم ت ــا غ ــون ب ــو مجن ــازم همچ بس

بــه خوبــان جهــان انــدر کمیــن اســت

را آزادگان  دل  درد  کنـــد 

بــه خــوب و بــد نمانــد جاودانــی

بــاز او  از دســت  عاقبــت  گرفتــی 

نخواهــد کــرد بــا کــس دلنــوازی

بمانــی ســالم  تــا  کوتــاه  بکــن 





دوبیتیها
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پیری

ــذارم ــر ع ــری ب ــح پی ــده صب دمی

درخــت قامتــم خم شــد ز سســتی
ــارم ــت از کن ــت بربس ــی رخ جوان

ــارم ــرگ و به ــاخه و ب ــده ش نمان

***                 

***                

مــرا پیــری و ضعــف و ناتوانــی

ظاهر گشت  پیری  حیف  صد  ولی 
ربــوده از کفــم عشــق جوانــی

ــی ــته راه زندگان ــن بس ــر م ــه ب ک

دوبــاره می آمــد  کاش  جوانــی 

ظاهر گشت  پیری  حیف  صد  ولی 
طلــوع  از نــو نمــودی ایــن ســتاره

کــه بــر من بســته اکنــون  راه چاره
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شخصی سؤال کرد ز پیری که کیف حال

چشمم به زیر عینک و گوشم به سمعک است
هلال چون  گشته  کمر  کن  نگاه  گفتا 

دیگر مگو به من تو عزیزم که چیست حال

***              

بــرم در  بیــا  کجایــی  جوانــی 

امیــدوار مــن  و  بی وفــا  تویــی 
ــرم ــال و پ ــرو ریخــت ب ــری ف کــه پی

از ســرم رود   یــادت  کــه  نشــاید 

***                 

ــار ــه یــک ب ــی رفــت  از دســتم ب جوان

بــه گوشــم هاتفــی آهســته ایــن گفــت
گرفتــم در عــوض پیــری بــه ناچــار

کــه روییــده اســت جــای گل بســی خار



ندای دل

۱79

فراقفرزند

از دست من آن گوهر پاک چو رفت 

تا حشر بلکه   ، فردا  و  است  امروز  نه 
ز چشــمم شــد نهــان  در بســتر خاک

رســانده آه و زارم تــا بــر افــلاک

***               

ــت ــار سرمس ــگام وداع آن ی ــه هن ب

کاروانــش از  رحیــل  بانــگ  مــرا 
ناقه بنشست دعا خوانده ، به پشت 

به حسرت خارغم در دیده بشکست

***                 

پروریــدم درختــی  دل  آب  بــه 

ولــی افســوس شــد برحســب تقدیــر

بــه پایــش زحمــت  بــی حد کشــیدم

ــدم ــز نچی ــاخه اش هرگ ــی از ش گل
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بــه هنــگام وداع آن گوهــر پــاک

الوداعــش و  رحیــل  بانــگ  مــرا 

بــه فقدانــش نمــودم ســینه را چــاک

فشــانده خــون چشــمم دامــن خــاک

***               

ــق مســرور ــان خل ــر در می ــه ظاه ب

نشــاید گفــت راز دل بــه  هــر کــس

ــور ــگار و زار و مهج ــن دل ف ــه باط ب

ولــی پیــدا که چشــمم گشــته بی نور

***               

ــر ــزم گشــت پرپ ــدم عزی خــودم دی

ــاک ــن خ ــر دام ــش ب ــادم قامت نه
ــر ــا س ــای ت ــش از پ ــن پیچیدن کف

سر بر  خاک  فشاندم  خود  دست  به 
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سحر

خوشــا وقــت ســحر بــا آه و زاری

عجب وقتی است وقت نیمه ی شب
روی در ســجده اشــک گــرم باری

ــاری ــو بردب ــر ت ــت دان اگ غنمی

***                 
خوشــا وقــت ســحر توبــه نمــودن

بری دســت تضــرع در بر دوســت
پشــیمان گشــتن و لابــه نمــودن

ــه خاطــر آســوده نمــودن ــه توب ب

***                
ــن ــحر الله گفت ــت س ــا وق خوش

بخواهــی آنچه می خواهــی ز یکتا
جبیــن بــر درگــه الله ســودن

ــودن ــاد ب ــر ش ــد خاط از آن امی
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***                 

***                 

خوشا وقت سحر بی خوف و تشویش

رحمت آیات   یک  به  یک  بخوانی 

خیزان و  افتان  سحر  وقت  خوشا 

ــد امیــدم هســت از لطــف خداون

سعادت باشد  سحر  وقت  خوشا 

در آن لحظه خدا را کاش می شد

ــش ــو در پی ــذاری ت ــاب الله بگ کت

گنهــکاری کــه باشــد چــاره اندیش

در آن جایی که خود باشــی و یزدان

کــه درد دل شــود فی الفــور درمــان

ــادت ــاجد در عب ــراب مس ــه مح ب

نصیــب مــن کنــد فیــض شــهادت
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لحظه هایش آن  سحر  وقت  خوشا 

به جز آن کس که خلوت با خدا کرد
ــش ــدر و بهای ــی ق ــد کس ــا دان کج

رضایش ساعت  آن  آورد  به  دست 

***                 

***                

دست در  مفتاح  سحر  وقت  خوشا 

است دلپذیر  وقتش  که  سحرگاهان 
ــت ــار پیوس ــا ی ــا ب ــراه دع ــه هم ب

هست ممکنت  هرچه  تعجیل  بکن 

خوشــا وقــت ســحر بــا ســینه چاک

پــس آنگــه ســر بــه ســجده برنهادن
نشــینی اشــک ریــزی بــر دل خــاک

ــلاک ــه اف ــا ب ــود را ت ــانی آه خ رس
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ــن ــحر اذکار گفت ــت س ــا وق خوش

بگیــری با دو دســتت دامن دوســت
ــن ــار گفت ــا ی ــق را ب ــث عش حدی

شــکایت یــک بــه یــک بــا یارگفتــن

***                 

خوشا وقت سحر بی خوف و تشویش

سیاســی حق شناســی کن شــعارت
بــه منــزل آوری مســکین و درویــش

ــارت ــد کب ــزد از ج ــن م ــب ک طل



عاشقانهها
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ــن را ــدوی چی ــر هن ــر قم ــپرده ب س

را دیــن   عشــاق  کــف  از  ربــوده 

                      * * *

بــه رخ جــا داده زلــف ســنبلین را

ــدار ــیده دل ــل بخش ــس  را کُح دو نرگ

                      * * *

بــه رخ  زیبایــی اش حــد کمــال اســت

بــه مشــتاقان بشــارت بــاد هــر دم
بــه نامحــرم بگــو وصلــش محال اســت

بــه عاشــق خال مــه رویان حلال اســت

ــان ــد و پیم ــر خــوش عه ــا دلب ــو ب بگ

محبّــت راز  کســی  بــا  نگفتــم 
ــان ــو دل و ج ــاد ت ــه  ی ــردم ب ــدا ک ف

درمــان نااهــل  از  ناکــردم  طلــب 
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                      * * *

                      * * *

ــده ــان آفری ــمت از ج ــزم جس عزی

زچشــمانت گل و نرگس شــد ایجاد
بــه زلفــت کفــر و ایمــان آفریــده

همــه دردانــه دنــدان آفریــده

تــو صاحــب نعمتی مــن مرد ســائل

مگــر نشــنیده ای دســتور قــرآن
مکــن معجــر به رخ جانــا تو حائل

کــه نیکــوکار را خیریســت حاصل

ــدار ــه دل ــیدم ک ــح پرس ــاد صب ز ب

نــدارم ره  حریمــش  در  بگفتــا 
بــه بســتر آرمیــده یــا کــه بیــدار

اســرار آیــات  بــر  کار  نــدارم 
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بــه ســرمه چشــم جــادو را ســیه کــرد

گــذرگاه انــدر  رهزنــان  بســان 
ــرد ــه ک ــک دم تب ــاق را ی دل عش

بــه قتــل عــام، کار صــد ســپه کــرد

                      * * *

                      * * *

بــرو بــاد صبــا هــر صبــح و هــر شــام

بــه  زیر زلــف بر گوشــش چنیــن گوی
آرام آهســته  ادب  کــن  رعایــت 

نــاکام عُشــاق  خاطــر  مرنجــان 

ــت ــار اس ــل ی ــق وص دوای درد عاش

مومیایــی در  اســتخوان  نیــاز 
که چون مرهم به زخمی سازگار است

کــه هنــگام شکســتن کاردار اســت 
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                      * * *

                      * * *

دلــدار آورد  بــرون  ســر  غرفــه  ز 

ــزدان سیاســی مــات شــد از صُنــع ی
چــو ماهــی کــه بــرون آید ز کهســار

ــدار ــد پدی ــر آم ــید دگ ــه خورش ک

ــل ــرج محم ــا در ب ــوده ج ــی بنم مه

کــش آهســته تر  را  ناقــه  عنــان 
قطــار خــون چکیــد از دیــده ی دل

که ترسم ناقه اش بنشسته از گـــــل 

عجب ســاز و عجب کاری اســت امروز

ــار ــاه رخس ــل برنشســته م ــه محم ب
ز دیــده خون دل جاری اســت امروز

چســان وقــت گرفتــاری اســت امروز
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ــوش ــم م ــا خ ــرب ی ــش عق ــم نی ندان

معجــر بــه  پوشــیده  آنکــه  ندانــم 
ــروش ــال اب ــر دنب ــه ب ــه داده تکی ک

مه بدر اســت یــا خور باشــد این روش

                      * * *

                      * * *

خوابگاهـــش در  صبـــا  بـــاد  بـــرو 

ــوأم کــن پــس آنگــه گلاب و مشــک ت
ــف ســیاهش ــه هــم آهســته زن زل ب

بــه جــای مــن ببــوس آن روی ماهش

ســـبزه زاری و  بهـــار  و  جوانـــی 

میســـر گـــر بـــود بهـــر سیاســـی
آبشـــاری و  مهوشـــی  کنـــار 

روزگاری می نمــودی  خســرو  چــو 
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ــردی ــرغ دل را رام ک ــه م ــه دان ب

ســپس بــا تیــغ ابــرو صــد هــزاران

ــردی ــکن را دام ک ــر ش ــف پ دو زل

بــه ناحــق جملــه قتــل عــام کــردی

                      * * *

شــکفته غنچــه ی گل یــا کــه دلبــر

گمانــم آنکــه از خــوش لعلی خویش  
ــب بســان شــهد و شــکر  گشــوده ل

بــه خنــده ظاهــر آورده اســت گوهــر



زندگانی
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مــرا عمــری گذشــت افــزون ز هفتــاد

ــلیمان ــر س ــی عم ــر کن ــی گ سیاس
نشــد زیــن عمر یــک لحظه دلم شــاد

مشــو خودبیــن، کــه بایــد رفت بــر باد

                      * * *

                      * * *

روزگاری عجب تــر  روزی  عجــب 

همیشــه مســلک و آیینــش این اســت
ــاری ــاری ز ی ــدا ی ــازد ج ــه می س ک

کــه بــا خوبــان کنــد ناســازگاری

ــاد ــر ب ــت ب ــی رف ــر و جوان ــدم پی ش

جوانــی عــذرا  و  وامــق  سیاســی 
چو شــیرینی که رفت از دســت فرهاد

همینــش مانــده اکنــون، داد و فریــاد
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                      * * *

                      * * *

ــاراج ــش ت ــر خوی ــوده عم ــن  بیه مک

عالــم در  کرّمنــا  مصــداق  تویــی 
تــن و جــان را مــده در دســت امواج

بگیــر از ســاکن کــون و مــکان بــاج

ــاد ــر ب ــش ب ــز خوی ــر عزی ــده عم م

نیرنگ بــازی ایــن  مشــغول  مشــو 
ــاد ــان و آه و فری ــر جــا فغ مکــن ه

مــده ســرمایه را زیــن بیــش بــر بــاد

مینــداز دامــن بــه گِــرد گنــاه

مشــو ایمــن از مکــر شــیطان دون
ــاه ــه دودی تب ــردد ب ــه گ ــه آیین ک

کــه خورشــید گــردد بــه ابــری ســیاه
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مکن خیال که درهر زمان تو می مانی

بگشا دل  چشم  و  بپیما  عقل  طریق 
نه مالکی نه مقیمی بدان که مهمانی

نه منعمی و نه مالک، نه مرد میدانی

* * *                      

بخوان صلات که وقت نماز می گذرد

به کار خیر تو در هر زمان بکن تعجیل
می گذرد نیاز  وقت  که  دعا  بخوان 

که وقت خیر و نماز و نیاز می گذرد

* * *                      

نــه دیــن داری تــو ای دنیــا نــه ایمان

همــه بخشــیدنت درد اســت و انــدوه

نــه دارو می دهــی بــر کس نــه درمان

بکــن جــور و جفــا امــا  نــه چنــدان
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هر آن کس به گوشش نشد پند پیر

ــنو ــران ش ــد پی ــن پن ــت مک جهال
اســیر آمــد  پشــیمانی  دام  بــه 

کــه دانــش بجوینــد نــزد کبیــر

* * *                      

* * *                      

ــان اســت ــن آرزو در دل نه ــرا ای م

بــه فریــادم بــرس ای حــی ســبحان
به حسرت آب از چشمم روان است

که هنگام وداع جسم و جان است

مشــو غــرّه زیــن عمر کوتــاه خویش

مبـــادا  قـــدم بی تأمـــل نهـــی
بــه چشــم بصیرت ببیــن راه خویش

تبــه کــرده منزلگــه و جــاه خویــش
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بی کسان پناه  ای  نمودی  رایگان خلقم 

هست امید سیاسی ای کریم ذوالجلال
رایگان روزی رساندی، نی  ز دست ناکسان

رایگان بخشــی نیاری در ردیف مفلســان





چاووشیها
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ای کــه هســتی عــازم بیت الحــرام

ببــوس  را  پیمبــر  پــاک  تربــت 
ــام ــن پی ــلام و ای ــما دارم س ــا ش ب

خیرالانــام دیــن  ســلطان  مرقــد 

***               

***                 

خــرم دلــی کــه عــازم بیت الحرام شــد

هرکس که لطف حق بود او را معین و یار
از فضــل حق موفق و صاحب مقام شــد

بی شــک عزیــز حضــرت خیرالانام شــد

کبریــا خداونــد  حریــم  عــازم  ای 

مــا را بــه یــاد آور و برگــو دعــای خیــر
حَجّــت قبــول گــردد بی تــرس و بی ریا

وقت طواف کعبه و هم ســعی و مشــعرا
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ــن بســم الله ــه دی هــر کــه دارد هــوس خان

حــب و جــاه و زن و فرزنــد تــو بگــذار کنــار
هــر که اش لطف خدا گشــته قرین بســم الله

کــن تــوکل کــه بــود بهتــر از ایــن بســم الله

به ذوالحجه خلیل الله گفت ای هاجر محزون

بزن شــانه بــه گیســوی عبیرآمیز اســماعیل
بپوشان رخت نو بر قامت فرزند خود اکنون

که در راه خدا خواهم تنش را برکشم در خون

بــه هاجــر گفــت ابراهیــم رخــت نوجوانم را

که خواهم کرد زین ساعت به راه دوست قربانی
بپوشان ، سرمه کش بر دیده ی روح و روانم را

ذبیــح الله اســماعیل آن ابــرو کمانــم را

***               

***                 
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عطر گل پاشید بر گیسوی عنبرسای او

پروریدش همچو گلدسته به مهر مادری
رخــت نــو پوشــید انــدر قامت زیبــای او

تــا قبول افتد بــه درگاه خدا ســیمای او

ای عــازم حریــم شهنشــاه کائنــات

دستت رسد  چو بر حرم پاک مصطفی
ای مایــل ســعادت و ای طالــب نجــات

از بهر ما دعا کن و آنگه بخوان صلات

کبریا حریم  سوی  عازمم  محبان  ای 

پس بگیرم در بغل قبر رسول ذوالجلال
ــا ــه بوســم ســجده گاه انبی آرزو دارم ک

ســر برهنــه پا برهنــه اشــک ریزان با دعا

***                

***                 
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هرکه خواهد جای او در جنت المأوی بود

یار گرد شمع  پروازیم  به  پروانه  همچو 
 بی تأمــل هم قــدم بــا کاروان مــا بــود 

هست ناجی در جهان و هم انیس ما بود

ــون ــد کن ــت الله می آی ــج بی کاروان ح

هرکه را بر ســر بود شــوق وصــال کبریا
ــون ــد کن ــه ی الله می آی ــان خان ناجی

ــون ــد کن ــول الله می آی ــر رس ــر قب زائ

ما ز حج آمده  نور حق به ما تابیده است

از دل و جان ســجده گاه انبیا بوسیده ایم
دست قدرت بر رخ ما عطر گل پاشیده است

ابر رحمت بر  سرِما یک به یک باریده است

***                

***            
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***               

ما طواف خانه ی حق را به جا آورده ایم

در حریــم حضــرت بــاری به هنــگام دعا
عهــد خــود با خالــق یکتــا روا آورده ایم

یک به یک از دوستان را در دعا آورده ایم

زین سفر ما خانه ی حق را  زیارت کرده ایم

زان مکان هر لحظه اندر هر مقام و هر زمان
از دل و جان امر خالق را اطاعت کرده ایم

در عبادت جمع یاران را نیابت کرده ایم

ــلامیان ــه ی اس ــک کاروان از کعب ــده ی آم

ملک خیل  قدم  اندر  قدم  گویان  تهنیت 
گشــته نــازل  بهــر استقبالشــان افلاکیــان

شادمان زین رفت و برگشتن یکایک خاکیان

***                 
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آمدید خوش  فقیران  صفای  کعبه ی  از 

خوش وقت و کامیاب به اوطان خوش آمدید

***                

ــدر زمیــن نینــوا کــی موالــی عازمــم ان

مرقــد عبــاس و اکبــر را بگیــرم در بغــل
تــا زَنم بوســه به قبر نور چشــم مصطفی

جان خود را در ره جانان همی سازم فدا

آمدید خوش  خراسان  شاه  زائران  ای 

قبول زیاراتتان  و  چون حاجیان، طواف 

مــا یکایــک از پــی آب حیــات آمده ایــم

روشنایی دیده و پروانه وش جان می دهیم
مرد و زن پیر و جوان بهر نجات آمده ایم

تشــنه  کامیــم  و پی آب فــرات آمده ایم

***               
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بــر مشــامم می رســد بــوی بهشــت عنبرین

بــا ادب بــردار پای خویــش را در این مکان
زمین این  اندر  خوابیده  خدا  دین  حامی 

برین عرش  از  آیند  تر  چشم  با  قدسیان  

بوی خوش آید از این خاک مقدس دم به دم

ــا ــاد صب ــی وزد ب ــهیدان م ــتان ش از گلس
صبحدم هوای  همچون  باصفا  ازگل  گشته 

بــوی مشــک نــاب می آیــد قــدم انــدر قــدم

ز قطعــه ی شــهدا بوی گل رســد به مشــام

ز بــس کــه عطر و گل آمیخته در این وادی
ــن مــکان آرام ــر و قاســم در ای ــه  اکب گرفت

بســان بــوی شــراباً طهــور انــدر جــام

***                 
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ای زائــران ز قبــر شــهیدان گــذر کنیــد

مکان زین  بسازید  چشم  اشک  به  دریا 
کنید نظر  رنگ شهیدان  پرچم سه  بر 

بــر نینــوا بــه کشــتی دل ها ســفر کنید

مــی وزد بــاد صبــا از پرچم خاک شــهید

هر که گوید این کلام اجرش دهد خیر الانام
بوی خون  افشان شود بر تربت پاک شهید

لعنــت حــق باد بــر صدام ضحــاک پلید

ــد ــا کنی ــان وف ــاه خراس ــران ش ای زائ

هنــگام طــوف قبــر رضا وقت اشــک و آه
ــد ــدا کنی ــر خ ــلال ز به ــرا ح اول م

 ایــن مذنب ضعیف و گــدا را دعا کنید

***                 

***                 
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از زیــارت بازگشــته دوســتان بــا احتــرام

رضا شاه  هشتمین  امام  مقبول  گشت 
شاد و خندان هر یکی رخسارشان ماه تمام

هم زیارت هم عبادت هر کجا در هر مقام





نوحهسرایی
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شــد عــازم جنــگ شــاه شــهیدان

زینــب چنیــن گفــت بــا آه و نالان
مرکــب برانگیخــت یــار ضعیفــان

ــرا ــن زه ــا اب ــلا، ی ــلًا و مه مه

مــن خواهــر تــو مضطــر و حیــران

مرکــب متــازان یک دم بــه میدان
بعد از تو  ســرور ، هستم پریشان

ــرا ــن زه ــا اب ــلا،  ی ــلًا و مه مه

یــک دم توقــف، جــان بــرادر

بــر در  بگرفتــه  توقــع  دارد 
ــر ــده ی ت ــا دی ــکینه ب ــد س آم

ــرا ــن زه ــا اب ــلا،  ی ــلًا و مه مه

***                 

***                 
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تــو از  امیــدم  زار  زینــب  مــن 

ایــن کــودکان را بگرفتــم از تــو
ــو ــنیدم از ت ــرف دل را بش ــن ح ای

مهــلًا و مهــلا،  یــا ابــن زهــرا

ــر ــو رهب ــتی ت ــت هس ــم فدای جان

ســنگین عنــان کــن  بوســم بــرادر
ــر ــان خواه ــدار ای ج ــب نگه مرک

مهــلًا و مهــلا،  یــا ابــن زهــرا

هســتی تــو تنهــا ، دشــمن فــراوان

بســپردی از عشق یک دم دل و جان

ــان ــن بیاب ــاور  در ای ــار و ی ــی ی ب

مهــلًا و مهــلا،  یــا ابــن زهــرا

***                 

***                
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بگــذار آیــم ایــن دم بــه ســویت

ترســم کــه چشــمم نفتــد بــه رویــت
گلویــت بوســم  مــا  محــرم   ای  

زهــرا ابــن  یــا  مهــلا،  و  مهــلًا  
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لغاتواصطلاحاتبهکاررفتهدراشعار

آ: آقا

احتشام: به خشم آمدن، شرمگین شدن ، شرم داشتن، حیا کردن و نیز به معنی 

صاحب خدام و حشم  شدن، حشمت و بزرگی و جاه و جلال یافتن.

احمر: سرخ، سرخ رنگ

اذکار: دعاها، جمع ذکر

ارض: زمین

ارغوان: ارجوان، درختی است از تیره پروانه واران، دارای برگ های گرد و گلهای 

سرخ رنگ در اول بهار پیش از آنکه برگ  هایش بروید گل می دهد و پر از گلهای  

سرخ می شود. رنگ ارغوانی: سرخ مایل به بنفش

ازل: همیشگی، دیرینگی، آنچه اول و ابتدا نداشته باشد ، مقابل ابد

استخلاص: خلاص کردن، رهانیدن، رهایی جستن

استغاثه :  دادخواهی کردن ،  فریادرسی خواستن 

اصنام: بت ها، جمع صنم
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اعمائی: نابینایی، کور بودن

افگار: آزرده، درمانده، رنجور، زخم دار، فگار هم گویند.

افلاکیان: ستارگان، فرشتگان 

الم: درد، رنج

امطار: باران ها، جمع مطر

انجم: ستارگان، جمع نجم

اوراد: دعاها، ذکرها، جمع ورد

اوسه: وسیله ای است چوبی به طول دو متر که یک طرف آن به صورت چنگال 

درست شده تا به وسیله آن گندم ها و ساقه گندم های بریده شده را جمع کنند.

بازیار: کسی که گندم درو می کند، برزگر، زارع، کارگر کشاورزی که مزد بگیرد. 

برُّا: وسیله ای تقریباً به شکل کالسکه کوچک که چرخ های آن به صورت خورشیدی 

فلزی تهیه شده به الاغ یا اسب و قاطر می بستند و روی ساقه های گندم می چرخاندند 

تا ساقه ها خرد شده و به صورت کاه تبدیل شود و دانه آن ساقه قابل جدا شدن باشد.

برفاب: برف و باران، آب و برف، آبی که تکه برفی در آن انداخته شود تا خنک  شود.
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    بریشم: ابریشم

بزُباش: آبگوشت سبزی  ،   آبگوشتی که  در آن حبوبات و سبزی ریخته باشند.

بنّه : وسیله ای است به صورت تور ماهیگیری با طناب های ضخیم تر به ابعاد حدود 

۱/5در2 مترکه تهیه می شود و دو طرف آن با دو چوب به طولی برابر با عرض بنّه 

تعبیه شده تا بسته بندی و حمل آن با الاغ و اسب و قاطر راحت تر انجام شود. 

بوم: جا، زمین، سرزمین، جغد، بوف

کار  یعنی  است.  بیکار  معنی  به  اینجا  در  وسرزنش،  ملامت  نکوهش،  بیغار: 

بی مزد که کسی را به زور به آن وادارند.

بیگلربیگی: بیگلر یا بگلر، بزرگ، امیر، بزرگ شهر ، رئیس کدخدایان ، عنوان 

حکام ولایات در دوره صفویه که غالباً از مرکز تعیین می شوند. رئیس شهربانی یا 

حاکم نظامی دوره قاجاریه ، در اینجا منظور کدخدای روستای عیسوند بوده که 

چند روستای اطراف را در قلمرو داشته است.  

    پابنه: چوبی است که یک طرف آن به شکل Y است برای  نگه  داشتن بنه بر روی    

   پرپین: سبزی محلی که دارای برگ های مخروطی شکل می باشد.

زمین تا بازیار آن را پر از گندم های درو شده بکند.
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پنَگ: خوشه درخت خرما

پیچ مار: زیورآلات ) النگو، دستبند، گردنبند و...(

تاک: درخت انگور » زبان پهلوی «

تعب: رنج، سختی، ماندگی، خستگی، ضد راحت

تل: تپه، پشته، توده ی بزرگ خاک

تنبور: یکی از آلات موسیقی که دارای دسته بلند و دراز و کاسه کوچک شبیه سه 

تار می باشد . در عربی طنبور یا طنبار و در فارسی دنبره هم گفته شده. 

جبین: پیشانی ، یک طرف پیشانی

یا پارچه ضخیم به صورت تقریباً هشتی  با نوعی برزنت  جِل: وسیله ای است که 

شکل می سازند و درون آن را با کاه یا پارچه های کهنه پر می کنند و بر پشت الاغ، 

اسب و قاطر می گذارند تا سواری و حمل بار با آن ها راحت تر باشد. پوشاندن حیوان بارکش

جود: بخشش

جیلم: درو کردن

چنگل: مخفّف چنگال، پنجه درندگان و پرندگان
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حبّذا: خوشا، آفرین، چه نیکوست.

حوّا: مؤنثّ احوی به معنی سیاه مایل به سبز یا سرخ مایل به سیاه، زن گندمگون 

و نام زوجه حضرت آدم و مادر قابیل و هابیل که او را دومین بشر و مادر آدمیان 

می دانند.

حواصیل: مرغی است شبیه لک لک دارای منقار بلند و پاهای دراز که درکنار 

آب ها می نشیند.

حیّه: مار بزرگ ) اژدها (

ختن: نام قدیم قسمتی از ترکستان شرقی یا ترکستان چین که آهوی مشک آن 

معروف است.

خَرمن: توده ی چیزی ، محصول گندم یا جو که در بیابان روی هم می ریزند و تل 

می کنند . توده ی غله که هنوز نکوبیده و کاه جدا نکرده باشند. هاله ماه یا خرمن ماه 

هم می گویند. 

خرمن کشون: وقتی خرمن خرد می شد و کاه و دانه از هم جدا می گردید گندم 

را غربال می کردند و گندم آماده آسیاب می شد و در یک شب مهتابی تعدادی از 

همسایگان جمع می شدند و گندم آماده شده را وزن می کردند و زکات آن را جدا 
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می نمودند و مابقی را با الاغ و قاطر به منزل صاحب خرمن حمل می نمودند . این 

عمل را خرمن کشون می نامند.

خضاب: رنگ، حنا، آنچه موی سر و صورت و پوست بدن را با آن رنگ کنند.

خمود: خسته

خمول: گمنام شدن ، بی نام و نشان شدن، بی صدا شدن، گمنامی

داربنه: همان دو عدد چوبی است که دو طرف بنه تعبیه می شود تا بارگیری و 

بسته بندی را راحت تر کند .

دامک: دام کوچک، در اینجا منظور همان شاخک است که وسیله صید می باشد.

دُرّاج: پرنده ای است شبیه کبک که گوشت لذیذی دارد. در فارسی پور و جرب 

هم گفته می شود.

دهدار: در اینجا منظور شخصی است که مسئولیت تعدادی بازیاران را به عهده دارد.

راغ: مرغزار ، صحرا ، دامن کوه ، دامنه سبز کوه که وصل به صحرا باشد.

رجیم: سنگسار شده، رانده شده، ملعون، نفرین شده

رعشه: لرزیدن، لرزش، لرزه که از پیری یا بیماری در اندام انسان پدید آید.
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زنبیل: سبدی که از نی یا ترکه یا برگ درخت خرما می بافند.

سخاوت: جود، بخشش، بخشندگی، جوانمردی

سربنه: طنابی است بین دو الی سه مترکه بعد از پر شدن بنه به وسیله آن دو 

طرف بنه یا دو دار بنه را به هم می بندند تا مانع از ریختن گندم ها شود.

سقر: جهنم، دوزخ

سیماب: جیوه، زیبق

شاخک: در این جا به معنی تله ، وسیله ای که با آن پرندگان را صید می کنند.

شهد: انگبین، عسل

صله: عطیه، احسان، جایزه، دوستی و پاداش

طره: جبهه ، ناصیه ، دسته موی تابیده در کنار پیشانی ، ریشه دستگاه ، حــاشیه ، 

کناره  جامه ، کنار چیزی ، طراوت و طرر و طرار جمع

عدیم: معدوم ، نیست شده ، نابود، نایاب

عرش: تخت، سایبان، سقف،کاخ

: جزا، سزای کردار، پایان و عاقبت امری، آخرت، روز واپسین عقبیٰ
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عندلیب: مرغ خوشخوان، هزاردستان، بلبل

عنقاء: مؤنث اعنق، زن درازگردن، سختی و بلا، سیمرغ که مرغی افسانه ای است.

غدّار: بسیار غدرکننده، بی وفا، حیله گر، خائن

غربال: وسیله ای مشبک یا سوراخ سوراخ برای جدا کردن اجزای ریز و درشت، 

الک

یا  آوردن صدف  بیـرون  برای  زیر آب می رود  باز، کسی که در دریا  غواص: آب 

مرجان یا چیز دیگر.

فاخته: پرنده ای است خاکی رنگ شبیه کبوتر کمی کوچکتر از آن و دور گردنش 

است،  نافع  اعضاء  و سستی  فلج  و  رعشه  معالجه  در  آن  گوشت  دارد،  سیاه  طوق 

کالنجه و کوکو و قمری هم گفته شده.

فراق: جدا شدن از یکدیگر، جدایی، دوری

فُلک: کشتی، سفینه

فُلک فلک: آسمان به کشتی تشبیه شده است. 

قمر: ماه

کُحَل: سرمه



ندای دل

229

کِرمک: کرم کوچک،کرم های کوچکی که به عنوان طعمه بر شاخک می گذارند.

کُمیت: اسب 

کمینه: کمترین، کم ارزش، فرومایه ، مثالی از سعدی: بگذار که بنده کمینم/ تا در 

صف بندگان نشینم

لحد: گور، شکاف

لکنت: کندزبانی،گرفتن زبان هنگام حرف زدن.

مام: مادر

مأمن : جای امن، پناهگاه

مأنوس: انس گرفته، خو گرفته

مجوس: آفتاب پرست، گبر، آتش پرست

محمل: آنچه در آن کسی یا چیزی را حمل کنند، هودج، پالکی، کجاوه

مذنب : گناهکار

مرشد : راهنما

مرغ سلیمان: هدهد ، شانه به سر
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مزار : جای زیارت ، زیارتگاه ، در فارسی به معنی گور و آرامگاه نیز می گویند . 

مساء: اول شب، سرشب، شبانگاه

مشاطه: شانه کننده، آرایش دهنده، آرایشگر، زنی که حرفه او بزک کردن زنان 

است.

مضطر: بیچاره، ناچار، گرفتار، تنگدست

مضمحل: نیست و نابود، پراکنده و از میان رفته.

مطایبه: لطیفه 

مطلع: برآمدن گاه، جا یا جهت ستارگان، آغاز کلام، نخستین بیت غزل یا قصیده

معجر: بر سرافکندنی زنان ، مقنعه و روپوش زنان ، جامه ای که زنان بر سر می پوشند 

تا حفظ کنند گیسوان را، چارقد، روسری، سرپوش 

مقتول: کشته شده

مَنگَک: سبزی خوردنی خودرو کـه شورمزه می باشد و در حوالی استان خوزستان و بوشهر 

در فصل تابستان سبز می شود.

مور: مورچه، حشره ریز 
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مومیایی: به عربی مومیا و به فارسی مومیایی می گویند، ماده ای است سیاه رنگ 

شبیه قیر، بویش شبیه بوی نفت، در بعضی غارها از درزها و شکاف های سنگ بیرون 

می آید، از ترکیب موم و تربانتین و قیر نیز ساخته می شود، درآب جوش و الکل و 

نفت حل می شود و نیز مومیایی جسد انسان یا حیوانی را که به طرق مخصوص 

خشک کنند و نگاه دارند، مصری های قدیم در مومیایی کردن اجساد مهارت داشتند 

و اجسـادی که مومیایی کرده اند از چند هزار سال قبل تا کنون باقی مانده است، 

عمل مومیایی کردن.

مهمیز: آلت فلزی که هنگام سواری بر پاشنه چکمه می بندند. اصل آن در عربی 

مهمیز و مهماز و جمع آن مهامز و مهامیز است.

: نگاه اول، اولین نگاه، نظر اول نظره ی اولیٰٰ

نعت: وصف کردن، کسی یا چیزی را به نیکی یاد کردن، ستایش، صفت

وداد: محبت، دوستی

ودود: بسیار مهربان، بسیار دوست دارنده

هندوی چین: استعاره از زلف و خال





فصلدوم

درونمایههاومضامینشعری
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یکی از مهم ترین ارکان شعر، درون مایه آن است که محتوای اصلی یک سروده را 
شکل می دهد و شعر هم با توجه به حوادث و اتفاقات زمانش، از درون مایه مخصوص 
به آن برخوردار است. به بیان ساده تر، مضمون، همان روشی است که شاعر برای 
بیان اندیشه و مقصود خود دارد، گاهی با تصویر و گاهی با لحن، گاهی نیز با نماد 
و استعاره؛ به هر حال هر شیوه ای که ضمن آن شاعر سخن خود را عرضه می کند 

مضمون نام دارد.
مضامین شعرهاي هر شاعري سویه ي دیگر سکه ي اندیشه هاي اوست. این درون مایه ها 
ممکن است مستقیم یا غیرمستقیم متأثر از شرایط اجتماعي و سیاسي  زمانی باشد 
که شاعر در آن به سر مي برد. سیاسی  نژاد نیز در دوران شاعری خود تحت تأثیر 
جهانبیني دیني و جهان پیرامون به سرودن اشعاري پرداخت که مهم ترین مضامین 
شعرهایش عبارتند از: دین و مذهب، احوال جوانی و پیری، مسائل اخلاقی، ستایش 

طبیعت، دفاع مقدس و فرهنگ شهادت. 

درونمایهومضمونشعر
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دینومذهب
ادبیات است، که در تمامي  از موضوع هاي دیرینه ي  درون مایه هاي دین و مذهب 
مورد  شیعي،  شاعران  ویژه  به  مسلمان،  شاعران  غالب  ازسوي  فارسي  شعر  ادوار 
نیز مانند دیگر شاعران مذهبي  اقبال قرار گرفته است. سیّد حسین سیاسی  نژاد 
درون مایه هاي دین و مذهب را در اشعار خود انعکاس داده است. بیشترین درون مایه 
شعری سیاسی نژاد مسئله دین و مذهب، با بسامد دوازده شعر در دیوان وی است. 
یاد خدا و توکل بر او و مقدم دانستن آن بر همه امور را می توان موضوع شعرهای 

»توحید«، »خوشا وقت سحر« و »توکل به خدا و جهد وکوشش« دانست.
شعر »توحید« در دیوان اشعار وی با این بیت آغاز می شود:  

اول دفتـــر نوشـــتم نـــام حـــق

نــام او بــر هــر چــه گویم برتر اســت
جملــه می نوشــند مــی از جــام حق

فضل و انعامش همیشه در خور است

امور،  همه  و  جهان  اداره کننده ی  که  چرا  نمی  شود،  ناامید  خدا  از  متوکل  انسان 
خداست و اوست که فیضش نامتناهی است و انسان سرگشته را در می یابد. پس 
برای انسان چه چیزی مهم تر و زیباتر از توکل داشتن بر خدا و توکل بر دستگیریِ 
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او که همیشگی است.
در شعر »توکل به خدا و جهد و کوشش« نیز با تمثیل آوردن مورچه و تلاش و 

کوشش او سعادت هر انسانی را در توکل به خالق می داند: 

ــه کار ــوکل ب ــد و ت ــی جه ــر نکن گ

ــم ــدای عظی ــه خ ــوکل ب ــو ت ــن ت ک
شرمســار شــوی  کار  عاقبــت 

فتــح و ظفــر یافــت شــود زآن کریم

مدح و منقبت و مرثیه ي پیامبر و امامان به ویژه حضرت امام حسین)ع( و یارانش از 
موضوعاتی است که بیشترین بسامد را نسبت به موضوعات دیگر دارد. شعر »مولود 

خامس آل عبا حسین ابن علی)ع(« به تولد امام حسین )ع( اشاره دارد:

ببســته عهــد و پیمــان کودکــی در بــرج گهواره

ــر عهــد خــودش در روز عاشــورا ــا بنمــود ب وف
که درد شیعیان را می کنم با خون خود درمان

کجــا؟ انــدر زمیــن کربــلا جــان داد بــا جانــان
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وی   به  کرّات   به شهادت امام حسین  )ع(  و فرزندان وی می پردازد. در شعر»طریق 

عشق« که به شهادت اشاره دارد نیز به این موضوع پرداخته است. همچنین در شعر 

»محاوره زاغ و بلبل« نیز با ظرافت دلیل سیاهی پرهای زاغ را سیاه پوشی برای واقعه 

کربلا و شهادت امام حسین )ع( و یاران و فرزندانش می داند:

منظــر نیــک  زاغ  داد  جوابــش 

چــرا رخــت ســیه در بــر نباشــم

اطهــار اهل بیــت  کــه  نمی دانــی 

بریدنــد ســر  یکایــک  را  جوانــان 

ســیه بینــی مــرا از پــای تــا ســر

نـــباشم سیه معـــجر  و  ســیه پوش 

بــا چشــم گـــهربار ســیه پوشــند 

تــن هــر یک به خــاک و خون کشــیدند

نــه تنهــا جــان خود را کــرد در راه خــدا ایثار

جوانانــش یکایک همچو اســماعیل شــد قربان
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است سیاه  من  رخت  که  می گویی  تو 

تو می گویی که از سر رفته است هوش

زار بلبــل  ای  ســیه  پوشــم  آن  از 

نــه تنهــا رخــت، روزم هــم تباه اســت

چــرا باشــی بــه تــن دائـــم ســیه پوش

که شــد کشــته حســین بر دست کفار

زهرا)س(«  »مرثیه حضرت  و  زهرا)س(«  اشعار »شهادت حضرت  در  همچنین 

ایشان،  قبر  بودن  مخفی  شهادت،  به  و  پرداخته  بزرگوار  بانوی  این  به  نیز 

تحمل سختی و مشقت از دست دادن پدرش حضرت محمد)ص( و گریه های 

است: کرده  اشاره  )س(  زهرا  دادن حضرت  دست  از  برای  علی)ع(  امام  شبانه 

یار شـد بی  علی  مولی  فاطمه  مرگ  بعد 

جای آن دارد که گرید ماسویٰٰ خون بر زمین

حیف باشد دختری وارث به ختم المرسلین

گریه هــا می کــرد تنهــا در مــکان فاطمــه

بــر جوانــی یــا کــه مــرگ ناگهــان فاطمه

قبــر او مخفــی ز تــرس دشــمنان فاطمه
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سوره ی کوثر که شد نازل به پیغمبر چه بود؟

ــی ــی عل ــیرخدا یعن ــت ش ــودی خلق ــر نب گ
بــود تفســیرش بـــه حــق، نــام و نشــان فاطمه

ــه ــان فاطم ــد در زم ــدا نمی  ش ــوهری پی ش

همچنین در اشعار »قرآن«، »نماز« و »استغفار« نیز دعوت به انس با قرآن، نماز، 
دین گرایی و خداباوری می کند:

هر که می خواهد که گردد در دو گیتی سرفراز

خلقــت جــن و بشــر بهــر عبــادت بـــود و بــس
نماز با  باید  مأنوس  مسا  و  صبح  و شب  روز 

چــون نباشــد بی نیــاز از رحمــت او هیچکــس
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جنگوشهادت

موضوع هاي جنگ و شهادت از مفاهیم پرکاربرد شعر آییني ادبیات فارسي است. 
جنگ ایران و عراق پیامدهاي فراواني براي جامعه ي ایران داشته که یکي از آن ها 
دل  از  که  جنگ  شعر  نهال  است.  پایداري«  »ادبیات  و  مقدس«  دفاع  »ادبیات 
و گل هاي  و شکوفه ها  بالید  ایراني  بستر جامعه ي  در  برآورد،  نبرد سر  جبهه هاي 
محمدي  ناب  فرهنگ  از  را  درون مایه هایش  که  مقدس  دفاع  شعر  داد.  فراواني 
انقلاب  از  پس  است.  کرده  ویژه  اي  توجه  شهادت  و  شهید  موضوع  به  مي گرفت، 
اسلامي سال ۱۳57 و به ویژه آغاز جنگ ایران و عراق، موضوع  هاي جنگ و شهادت 
به علت شرایط ویژه ي جنگي، مورد توجه غالب شاعران قرار گرفت. سیاسی نژاد 
نیز مانند بسیاري از شاعران به شعر جنگ و موضوع شهادت نظر داشته است.  یازده 
شعر سیاسی  نژاد به جنگ و شهادت در زمان جنگ ایران و عراق پرداخته است. 
فرزندان  از  و دلبستگي هاي دینيِ سیاسی نژاد و همچنین شهادت یکی  اعتقادات 
وی )سید ابراهیم سیاسی نژاد( الهام بخش درون مایه هاي شعر وي، از جمله جنگ و 

شهادت بوده است.
سیاسی  نژاد در عظمت رزمندگان جبهه هاي نبرد خطاب به صدام چنین سروده 

است:
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ــر ــده ز س ــر پری ــو ب ــل ت ــر عق مگ

ــان روز جنــگ ــه ایرانی ــی ک ندان

رزم روز  رزم آوران  کــه  ندانــی 

ــر ــیر خ ــادرت داده ا ت ش ــا م و ی

ســر راه دشــمن بگیرنــد تنــگ

بــه پیــکار دشــمن کنند عــزم جزم

همچنین در شعر »خطاب به صدام در عالم رؤیا« نیز با باریک بینی به نابود 
شدن صدام با خواری و روسیاهی اشاره کرده است:

تو کنــون تا وقت داری ای فضـــول

لشــکر خــود را ببــر در ملک خویش

عاقبــت بینــم تــو را خــوار و ذلیــل

ایــن نصیحــت را ز مــن بنمــا قبول

تــا نگــردی نــادم از کــردار و ریــش

روســیاه و ســرفکنده، ای علیــل

شعر»خطاببهصدام«
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آمده یار  می  دهم  بشارت  خوزستان!  خاک 

گوش دل واکن شنو از گفته  ام ای خاک پاک
ــدار آمــده ــه دی ــو امــروزت ب محــرم راز ت

ــده ــاف دادار آم ــو الط ــتخلاص ت ــر اس به

شاعر از شهرهایي که در جنگ تحمیلي در برابر دشمنان مقاومت کردند و در دامن 
آن ها، فرزندان این ملت به شهادت رسیدند، غافل نبوده است. ازاین رو، خوزستان 
از آن دفاع کردند، در با ریخته شدن خون خویش  را که رزمندگان جان برکف 

شعر »آزاد شدن خاک خوزستان توسط لشکر اسلام و سرکوبی لشکر صدام« چنین 
بشارت می  دهد:

و در جای دیگری از این شعر می سراید:

حیف، خرمشهر تـو باشد بـه خونین شهر نام

چند روزی گر تو بودی بی کس و بی  سرپرست
منتقــم از بهــر خون خواهیــت بســیار آمــده

امــر شــد هم سرپرســت و هم پرســتار آمده
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در شعر »سفر به خوزستان« با اینکه به مناطق جنگی سفر نکرده است اما شعر 

را به گونه ای سروده است که گویی به زبان کسی سروده شده است که بارها در 

میدان جنگ حضور داشته و صحنه  های به شهادت رسیدن و گریه  های مادران 

و... را به چشم دیده است:

قلم افتاده از دستـم شـدم مدهوش از گریه

دگر باری به دل دادم تسلی و روان گشتم

رسیدم بر سر یک تـل خاکی با دلی پر آه

بگویم شمه ای از نو برادر جـان تو هـم بشنـو

جـوان افتاده بدُ چون نخل نوبرَ قامتش پرخون

به نزدیکش عروسی غرق در خون لیک پژمرده

به عینه مادری فـرزند کـشته سرجـدا دیدم

چو مجنون از غم لیلی خودم را بی نوا دیدم

دیدم پرماجرا  و  پرخاکستر  و  پرخون  همه 

به زیرهرکلوخی جمجمه و دست و پا دیدم

تو گویی همچو دامادی به دست و پا حنا دیدم

چو گل از تابش خورشید رخسارش سیا دیدم
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در بسیاری از ابیات؛ سیاسی نژاد لحن حماسی به خود می گیرد:

شعر»خطاببهصدامدرعالمرؤیا«:

  خانه دین است ایران ای مجوس                 
                                                     مهد شیران است هان ای چاپلوس

گردنِ گردن کشان در این مکان
مهان زوی  با ر  زو ز  ا خُرد شد                                                      

***

شعر»خطاببهصدام«:

ــام و ننــگ ــی ن شــنیدم کــه صــدام ب

عــرب هــزاران  خــود  بــا  بیــاورد 
بیامــد بــه ایــران زمیــن بهــر جنــگ

شــط العرب ســتانند  شــاید  کــه 

یکی مــادر نشســته در برش قنداقــه فرزند

دلی پرخون بمیرم تا نگویم من چه ها دیدم
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شعر»خطاببهصدام«:

یکــی همچــو مالــک چــو شــیر ژیــان

ــان ــده خاکی ــلح ش ــان مس ــه فرم ب
ــان ــر دم ــو بب ــر چ ــو یاس ــی همچ یک

افلاکیــان آینــد  اعجــاز  بــه 

به  خود«  پدر  با  شهید  یک  حال  زبان  شعر»  در  شهیدش  فرزند  زبان  از  وی 
دیدگاهی اشاره دارد که اغلب رزمندگان به آن اعتقاد و باور داشته اند و چنین 

می گوید:

ــو آه و زاری ــن ت ــم مک ــس از مرگ پ

مریــزان اشــک، منمــا دیــده را خــوار

تــو هــم چون عارفــان کن صبر پیشــه

که با جانان سپردن جان چه باک است

بردبــاری نیــکان  ماننــد  بکــن 

ــه رخســار ــی لطمــه ب ــم راضــی زن نیَ

ــه ــه تیش ــر ریش ــزن ب ــان م ــو نادان چ

است خاک  و  سنگ  آنِ  از  خاکی  تن 
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همچنین در شعر » به مناسبت شهادت معلم شهید سید ابراهیم سیاسی نژاد« 
عشق را دلیل نوشیدن شهد شهادت می داند:

رزمنــده ای که شــهد شــهادت چشــیده ای

عاشق شدی به حق و سرودی نوای خوش
جــان را نثــار کـــرده ســعادت خریــده ای

نغمه کنــان بــه شــاخه ی رفعــت پریــده ای

سیاسی  نژاد مانند هر پدری آرزوی دامادی پسر خویش را چنین در لابلای ابیاتی 
که شهادت را والاترین شاخه ی رفعت می داند بیان می کند:

ننشاندمت به مجلس دامادی ای پسر
شــرمنده ام که در لحََدت آرمیده ای
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مسائلاخلاقی

در  اخلاقی  اندیشه های  وجود  است.  ناگسستنی  اخلاق  با  پیوند  فارسی  شعر  در 
شعر فارسی که از فرهنگ و تربیت دینی بهره می گیرد به ادبیات و شعر فارسی 
غنای خاصی بخشیده است. ارتباط اخلاق و ادبیات از گذشته وجود داشته و باعث 
آفرینش آثار ادبی ارزشمندی گردیده است. به سبب غنای اشعار فارسی از حیث 
مضامین اخلاقی بررسی اشعار فارسی از دیدگاه اخلاقی اهمیت زیادی دارد.  یازده 
 شعر از اشعار سیاسی نژاد محتوای اخلاقی دارند. اگرچه فضایل اخلاقی در اشعار 
اما رذایل اخلاقی و سرزنش و نکوهش آن  ها هم  شاعر بیشتر مورد تأکید است، 

ذهن شاعر را به خود مشغول کرده و در شعر او نمود یافته است.

سیاسی نژاد به نکوهش دنیا پرستی و امید بستن بر دنیا توجه زیادی کرده است. 
بر  زیان باری  اثرات اخلاقی  آرزوهای سراب گونه دنیوی  به دنیا و  پرداختن صرف 
روان انسان بر جا خواهد گذاشت و باعث غفلت انسان از یاد پروردگار و بی خبری از 

خود و گوهر وجودی خود انسان می گردد. برای سیاسی نژاد دنیا پوچ است:

شعر»پندمرغک«:

                 چنان می گفت با خود این ترانه
                                                     که دنیا نیســت بر کس جاودانه
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هــزار افســوس دنیــا را وفــا نیســت

در ایــن دنیــای دون پســـت کــردار

نیست زین جهان  اعتمادی  همیشه 

جولان هست  گاهی  عشق  کمیت 

سیاســی پنــد زیــن مرغــک بیامــوز

نــدارد اعتبــاری و بقــا نیســت

ــر کار ــا آخ ــا ت ــس وف ــده ک ندی

به جز بود و بقا غیر از خدا کیست؟

ــالان ــود روز دگــر چــون مــرغ ن ب

ــوروز ــر کســی هــر روز ن نباشــد ب

برای سیاسی نژاد یاد خدا نه فقط یک مسئله مذهبی بلکه یک مسئله اخلاقی 
هم هست که نوع انسان باید به آن همت گمارد. خدا برای جهان کافی است؛ 
چرا که او نگه دارنده جهان است. از نظر او تمسک به قرآن و اهل بیت و نماز 

رمز رستگاری است:

شعر»نماز«:
پند من بشنو نماز خویش را آور بجای

صدهزاران لعنت حق باد بر آن بی نماز
با دلی پرسوز و با صدق و صفا، بهر خدای

پر خـور و بسیار خواب و بد دل و نیرنگ باز
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همچنین در وصف حق طلبی و دل نبستن به دنیا چنین سروده است:

شعر»قرآن«:

عاشــقی گــر طلبــی عاشــق قرآن مــی  باش

ــد ــد مرواری ــود می طلب ــواص ب ــه غ آن ک
عاشق از روی حقیقت به دل و جان می باش

دُرّ و گوهــر همــه در گنــج خــدا بایــد دید

عمــل کــن  را  حــق  امــر  بــرادر  ای 

چشــم دل وا کــن مشــو ظاهرپرســت

عقــل را حاکــم بکــن بــر مُلــک تــن

ــر ــد جلوه گ ــی ش ــر دل ــر ه ــق ب ــور ح ن

دغــل شــیطان  گفتــار  از  بگــذر 

نبســت دل  دنیــا  بــه  عاقــل  آدم 

ذوالمنــن نــور  تــو  بــر  بتابــد  تــا 

خبــر بــا  کونیــن  رمــز  از  می شــود 

را خطا  دنیا  به  داشتن  ایمان  »نماز«  و  »بلبل«  »پند مرغک«،  در شعرهای  و 
می داند و در مورد دنیاطلبی چنین می گوید:
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شعر»نماز«:

کار دنیا را به دنیادار هر دم واگذار
تا نگردی بهر دنیا دل پریش و بی قرار

شعر»بلبل«:
باز هم تفُ باد بر کردار دنیای حسود

بس خطا کردم که از رفتارش ایمان داشتم

راستگویی بارزترین مشخصه پیامبران الهی در دعوت مردم به سوی خدا است؛ 

از این رو، راستگویی از اعمال نیک و پسندیده انسانی بوده و نزد دین و خرَد از 

جایگاه ویژه ای برخوردار است. فطرت پاک انسان ایجاب می کند که انسان سالم 

و متعادل، دل و زبانش یک سو و هماهنگ باشد، ظاهر و باطنش یکی باشد و 

آنچه را باور دارد بر زبان جاری کند. سیاسی نژاد راستی و راستگویی را در شعر 

»راستی و راستگویی« مایه سرافرازی و عزت و اقتدار می داند:

       بلی هر کســی راســت باز آمده
                                                  بــه پیــش همــه ســرفراز آمــده

***
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راستگوی« پیغمبر  گفت  »چنین 

هــر آن کــس کند راســتی را شــعار

کــه جــز راســتی راه دیگــر مپــوی

ــدار ــزت و اقت ــز ع ــه ج ــد ب نبین

نماز تشکر از خدا و یاد اوست و در حقیقت اهرم استعانت در غم ها و مشکلات 
است. انسان در نماز خدایی را ستایش می کند که تمام هستی را تربیت می کند. 

سیاسی نژاد نماز را در شعر »نماز« عامل کامرانی می داند:

هـر که می خواهد به دست آرد بهشت جاودان

هر که می خواهد علاج درد بی درمان شــود
هر که می خواهد که باشد در دو گیتی کامران

نصف شــب برخیزد و مأنوس با قرآن شــود

و با هوشیاری و تیزبینی چنین در مورد نماز می گوید:

ناله ی مرغ سحر هرگز نباشد قیل و قال
هر که با الفاظ خود گویند ذکر ذوالجلال

و در ادامه با تندی در مورد افراد بی نماز عقیده خود را بیان می کند:
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لقمه ی نانی اگر داری بده بر گرگ و میش

منــع کــن فرزند خــود را از رفیــق جان گداز
بی نمازان را مده، ضایع مگردان اجر خویش

ــاز ــا بی نم ــی ادب ی ــتان ب ــص از دوس بالاخ

است  موثر  انسان  موفقیت  و  کار  هر  در  دو  هر  انسان  تلاش  و  لطف خداوند 
را  به لطف خداوند کفایت کنیم و نقش خود  تنها  نباید تصور نمود  و هرگز 
فراموش کنیم . سیاسی نژاد در شعر »مورچه« مسائلی همچون عاقبت اندیشی 
و تلاش و کوشش را مد نظر قرار می دهد و می گوید : عاقبت اندیشی ازخصائل 

اخلاقی افراد باهوش است:

اگــر تــو عاقبــت اندیــش بــودی

کجا بودی به وقت خرمن ای دوست

بــرادر ای  نمــودی  غفلــت  چــرا 

ــا ــت گرم ــودی وق ــت نم ــرا غفل چ

بــودی بیــش  غلــه  انبــار  را  تــو 

پوست از  خارج  گندم،  می کردند  که 

در آن  و  در  ایــن  روی  روزی  پــیِ 

کـــه باشــی زار و مضطــر وقت ســرما
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و در همین شعر در مورد غفلت ورزیدن از زبان نظامی این چنین می سراید:

نظامی استاد  است  گفته  خوش  چه 

آرد خجلت  غفلت  کـه  غفلت  مکن 

هوشیار و  باش  عاقبت بین  سیاسی 

بســا معنــی بــود در هــر کلامــی

ــت آرد ــر ذل ــه آخ ــت ک ــا خجل بس

کــه هوشــیاری بـــود لازم به هــر کار

هوای نفس همواره وجود دارد و حضورش در نفس انسان دائمی است ولی مهم 
این است که برده و بنده هوای نفس نباشیم و از آن پیروی نکنیم تا به هلاکت 
به  را  انسان  است  ممکن  که  است  عنصری  نفس خطرناک ترین  هوای  نیفتیم. 
ورطه هلاکت برساند. سیاسی نژاد مانند بسیاری از شاعران دیگر پیروی از نفس 

را عامل ذلالت و قناعت را مایه عزت می داند:

شعر»گفتگویجوانبامرغ«:

بســا عــزت دهــر انــدر قنــع

هر آن کس نگه داشت نفس بخیل
ــان از طمــع ــدر جه ــت ان ــود ذل ب

ــل ــش ذلی ــزد خدای ــه ن ــردد ب نگ
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حضرت علی)ع( به یتیم نوازی معروف می باشد که حتی در هنگام مرگ به اولاد 
و اصحابش سفارش می کند: خدا را در نظر داشته باشید و به امور ایتام رسیدگی 

کنید، آنها کسی را ندارند و شما به جای پدر آنها هستید.
سفارش  را  یتیمان  به  توجه  و  رسیدگی  یتیم«  »کودک  شعر  در  نیز  سیاسی نژاد 

می کند و می خواهد آنان را همانند فرزند خود بدانیم: 

بگــو از قــول مــن بــا مــرد زردار

خداونــد باشــد  کـــودکان  پنــاه 

نــه تنهــا بــاش فکــر کــودک خویــش

مــزن خــود را کــری و باش هوشــیار

ــند ــوار مپس ــل و خ ــان را ذلی یتیم

ــش ــم بیندی ــان ه ــر احــوال یتیم ب

معلم و معلمی در طول تاریخ، منشاء هدایت بشر و چراغ فراروی انسان ها در گذر 

زمان بوده و خواهد بود. همینطور شکی نیست که مادر از هر جهت مقام ارجمند 

و والایی در همه ادیان داشته و دارد و همگان با دید احترام به او می نگرند و به 

عظمت و بزرگی از وی یاد می کنند. سیاسی نژاد تکریم و سفارش در مورد مادر و 

معلم را موضوع دو شعر خود قرار داده است:
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شعر»مادر«:

گفــت پیغمبــر اگــر خواهــی بهشــت جــاودان

صورت فرزند بوسیدن چه خوش باشد و لیک

سرفراز دنیا  دو  اندر  شوی  می خواهی  که  ای 

خدمت مادر بکن، کآن زیر پای مادر اســت

صبحگاهان بوسه دادن دست و پای مادر است

ســـرفرازی، رســتگاری در دعــای مادر اســت

شعر»معلم«:

الهــی محبــوب  هســت  معلــم 

ــذارد ــا گـ ــر ج ــای در ه ــم پ معل

معلــم یــک چــراغ روشــنایی اســت

معلــم یــک فــروغ آســمانی اســت

گواهی جا  هـر  می دهد  وجودش 

بــرآرد از ریشــه  اســاس جــــهل 

است الهی  علم  از  روشن  وجودش 

است زمانی  هر  نوربخش  جمالش 
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یادجوانیوپیری

از جمله ی موضوعات قابل طرح و بحث در نظم و نثر ادب فارسی در کنار اخلاق، 
به  می توان  نویسندگان،  و  شاعران  اندیشه  و  روح  بازتاب های  از  پاره ای  و  عرفان 
مبحث پیری و جوانی اشارت داشت. ادبیات کهن و گران سنگ فارسی، سرشار از 
اشعار و سخنان نغز و شیوا درباره ی پیری و جوانی است. در اندیشه ی پیری بودن، 
پندپذیری از پیران و حسرت روزگار جوانی را به دل داشتن از مهم ترین آموزه های 
زا و درد بی درمان است.  باری، پیری و سالخوردگی، مصیبت  ادب فارسی است. 
ندامت و حسرت در دوران پیری از آنِ کسانی است که قدر و قیمت جوانی خویش 
دوره  این  تواناییِ سرشار  و  استعداد  یعنی  سرمایه  ارزشمندترین  از  و  ندانسته  را 
بهره لازم را نبرده  اند. حسرت دوران جوانی، بسیاری از شاعران ادب فارسی را به 

مضمون پردازی واداشته است.
پنج شعر از اشعار سیاسی نژاد به موضوع جوانی و پیری پرداخته است. تعدادی دو 

بیتی نیز در این باره وجود دارد.

در شعر »یادی از جوانی« گلایه خود از پیری و حسرتش بر جوانی را آشکارا بیان 
می دارد:

آتــش پیــری بــه کانــون دلــم شــعله ور اســت
ــتم ــاری داش ــادا، نوبه ــاد ب ــی ی از جوان
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در شعر »سؤال نمودن جوان از پیر« به پند پذیری از پیران می پردازد و پیر در 
بیش  دامی  دنیا  او دهد می گوید:  به  پندی  او می خواهد  از  که  به جوان  پاسخ 
نیست؛ پس غم آن را هرگز مخور، این دام کسان زیادی را به نابودی کشانده 

است:
جوابــی دادش آن پیــر خــوش انفــاس

کــه ای فرخنــده فـــرزند گرامــی

همــه غافــل چــو مــرغ از دانــه چیــدن

گــر از مــن بشــنوی ای مــرد هوشــیار

همــان دامی اســت که از او شــاه بازان

چــو روشــن آب و برنــده چـــو المــاس

دامــی تشــخیص  داده ام  را  جهــان 

کشــیدن دم  یــک  را  دام  آن  قضــا 

بــه دام غـــم نمی گـــردی گرفتــار

ســـرفرازان پــای  ســاق  گرفتــــه 

قامتم گردیده خم از فرط پیری همچو دال

ای سیاسی گریه کن بهر جوانی روز و شب
یاد آن روزی که چون سروی نگاری داشتم

هــم انیــس و هــم رفیــق باوقــاری داشــتم
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از مهم ترین ویژگی های کهنسالی که اغلب شاعران به آن اشاره کرده اند ضعف 
جسمانی، خمیدگی قامت، فراموشی، ریختن دندان، سپیدی مو و نظایر آن است:

همــه گــردن کشــان را بنــد، گردن

تمــام نــره شــیران را بــه زاری
کشــانیده اســت با صد حیلــه و فن

نهــاده طــوق در گــردن بــه خواری

شعر»نکوهشپیری«:

بــه چشــمم کنــون عینــک دوربیــن

بــه گوشــم صداهــا بشــد نارســا

بــه ســمعک شــده گــوش مــن آشــنا

ــد خــور و خــواب امــروز از مــن رمی

مــرا ایــن چنین چشــم بی نــور بین

چــو دســتم شــدی آشــنا بــا عصــا

کنــم خـــالق خویــش حمــد و ثنــا

چــه بایــد کنون، صبح پیــری دمید
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ــن ــازوی م ــد زور ب ــه ش ــم چ ندان

ــخن  ــد س ــتی بگوی ــه سس ــم ب زبان
تعــادل چـــه شــد در تــرازوی مــن

بــه لکنــت رســاند حــروف از دهــن
کایتازپیری«: شعر»ش

رعشــه اندر دســت سســتی در بدن

هــم کــری آرد و هــم کوری بــه بار

موی مشکین می شود یک دم سفید

ــا ــد دســت و پ ــاز مان از تحــرک ب

خشــکی آرد چون خزان اندر چمن

هــم شــلی بخشــد چنان تیمــور وار

لــرزه  بــر انــدام افتــد همچــو بیــد

ــا ــه کاره ــردد همیش ــل گ مضمح

سیاسی نژاد حسرت دوران جوانی را بدین سبب به دل دارد که :

ــی نکــردم صــواب ــت جوان ــه وق ب

خدایــا بــه عفــوت مــرا چــاره ســاز
جواب گویم  چه  عقبی  در  ندانم 

ترحــم کــن ای شــاه بنده نــواز



ندای دل

26۱

طبیعت همواره یکی از خاستگاه ها و سرچشمه های اصلی هنر بوده است. در نقاشی، 

موسیقی و از همه بارزتر در هنر شعر نمود و حضور طبیعت را از قدیمی ترین ایام 

تاکنون، در آثار منظوم و شاعرانه ی همه ی ملت های جهان می توان مشاهده کرد. 

در ادبیات فارسی، توجه ادیبان به طبیعت بسیار چشمگیر است؛ تا آنجا که توصیف 

پارسی گو  از شاعران  بسیاری  استفاده ی  بارزترین مضامین مورد  از  طبیعت، یکی 

بوده، آن چنانکه توجه به طبیعت در آثار برخی شاعران تا بدان حد برجسته بوده 

است که به شاعر طبیعت معروف شده اند. به غیر از اینان، دیگر شاعرانی هم که به 

طور مستقیم و صِرف به طبیعت نپرداخته اند، یعنی صِرف وصف طبیعت را در شعر 

آنان نمی توان دید، به نحوی با طبیعت درآمیخته اند و در شعرهای آنها، تصویرهای 

اشعار  از  پنج شعر  است.  برده شده  کار  به  اندیشه ها  بیان  برای  گوناگون طبیعت 

سیاسی نژاد در ستایش طبیعت است. 

در شعر » باران« سیاسی نژاد دلیل تمام زیبایی های طبیعت را باران می داند:

ستایشطبیعت
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هر کجا ســبزه و اشــجار و شــقایق نگری

گــر ببینی که صبا شــانه زند بر ســرِ گل

آبشـــاری کـــه ســـرازیر شود از سرِ کوه

چمن عروسان  رخسار  به  ژاله  می چکد 

آنچه پیش نظر و چشم همه یاران است

هر کجا بوته ی گل بینی و گلبرگ  تری

گر ببینی که فتاده است گل اندر برِ گل

کوه برِ  از  گذرد  تأنی  و  تعـجیل  به  یا 

بشکفد غنچه ی گل ها همه در دشت و دَمن

است باران  همگی  بقای  و  بـود  باعـث 

و در بیت زیر شاهد توصیف طبیعت جنوب هستیم که نخل بارزترین عنصر آن 

است:
نخل نوبر رطب آورده چـــو عِقد گوهـــر

     بلبــل از عشــق رطب پنَــگ گرفته در بر

بهار  اشعار شاعران است. طبیعت در فصل  از  بسیاری  بهار مضمون ساز  فصل 
جامه نو و رنگارنگ به تن می کند، زمین و گیاهان زنده می شوند، گلها می رویند 

و درختان جوانه می زنند و شکوفه می دهند.
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 سیاسی نژاد در شعر » فروردین و حلول بهار« به ستایش فصل بهار می پردازد:

جوان شد  دوباره  جهان  بشد،  فرودین  اولِ 

بــاد صبــا ز هــر طــرف، شــانه به دســت آمده

ز بس که شــبنم ســحر عطر فشانده روی گل

بــه بــرگ گل ژالـــه چکــد بســان دُر شــاهوار

گل به چمن شــکفته شــد در اثر نســیم صبح

سبزی برگ یاسمن سرخی گل طرف چمن

نه گرم باشد و  باغ و بوستان نه سرد  هوای 

عروس دهر جلوه گر گشته به چشم باغبان

رایگان به  چمن  زلف  آورد  نظـم  به  که  تا 

غنچه شکفته در چمن بلبل عشق نغمه خوان

ناودان همچو  حباب  گل  شاخه ی  از  بریزد 

زبان بر  خدای  شکر  درآورد  لب  به  خنده 

معطــر اســت و دلربا چو حجله گاه مهوشــان

چنان بوَُد که فی المثل همچو بهشت جاودان
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قامت نیشکر زنـد، طعنه به سرو بوستان
که من سخی  ترم زتو شکر دهم به رایگان

شعر »بهار وقت گل« نیز در مورد بهار سروده شده است:

نشسته فاخته با جفت خود عشوه کنان در باغ

بخشیده خرسندی گل  به  نوروزی  باد  نسیم 

شــده صحن چمن سرســبز و دراجــان ترانه گو

ز ابر رحمت حق شستشو شد باغ و بسُتان ها

به برگ گل چکد از شبنم شب هر زمان ژاله

زگـفتارش بشنو  و  بنـگر  طوطی  سبز  قبای 

صفای تاج  هدهد بین و هم بنگر خط و خالش 

بسان عاشق و معشوق و مستانه بـه بوی گل

چو مهد کودکان بنشسته پروانه به روی گــل

روبه روی گل پای کوبانند هر یک  چو مطرب 

گشوده بال و پر پروانه از هر سو به سوی گل

کند طاووس با منقارخود سجده به روی گل

بـه این معنی چـو مشتاقم و دارم آرزوی گـل

شـده سـرتا به پا عاشق چو عشاقان به روی گل

و در جایی دیگر به زیبایی از زبان نیشکر به سرو می گوید :
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بلندترین شعر موجود در دیوان سیاسی نژاد شعر »جیلم و بازیاری« است. در این 
شعر  این  می پردازد.  برداشت غلات  در  کشاورزان  دشواری های  و  توصیف  به  شعر 
بیشترین بسامد را در استفاده از لغات محلی دارد، لغاتی همانند بنّه، منگک، زنگک، 
پرپین، جیلم، زاره، زرتک، برا و اوسه. در این شعر سیاسی نژاد با مهارت مراحل و 
سختی ها و دشواری های این شغل را به تصویر می کشد. گرمای هوا، سختی کار، مزد 
کم و... سیاسی نژاد را وا می دارد تا از خدای خود گله کند که به یکی گنج قارون 

می دهی و دیگری را مانند مجنون سرگردان می کنی.
سیاسی نژاد گرمای هوا را عامل اصلی سختی کار می داند و بارها از آن سخن به میان 

می آورد:

روز هر  گرمای  از  خشکیده  لبم 

که گویا نیش عقرب در کمر هست

تو گویی صد فزون خفته است ماران

ز بس جویای خوشه صبح تا شام

مــن بیچــاره زیــن گرمــای جانســوز

ــت ــر هس ــدار از دل باخب ــا ده کج

ــاران ــی از بازی ــر یک ــت ه ــه پش بـ

ســیه فام گرمــا  تابــش  از  همــه 

وی می گوید که بعد از نود روز تحمل مشقت و سختی ها، از گفتن مزدم احساس 
شرمساری می کنم:



266

ندای دل

نود روز اندر این شغل خطرناک

ــزد کارم ــرا از م ــی چ نمی پرس
به گرما بودم اندر خار و خاشاک

کــه از گفتــار آن من شرمســارم

و در آخر از خدای خود گله می کند:

بسیار خرج  با  کم  مزد  همیشه 

تــو که روزی رســان و کارســازی

به حکمت روزی هرکس نهادی

یکــی را نــان جــو بــا رنج بســیار

یکی را می دهی صد گنج قارون

چــه ســازد بازیــار ای حــیّ دادار

ــوازی ــق و بنده ن ــا خال ــو یکت ت

یکــی نعمــت یکــی ذلــت بــدادی

ــروار ــروار خ ــی زر داده ای خ یک

یکی را کرده سرگردان چو مجنون

با زبانی طنزآلود به تصویر  در این شعر سیاسی نژاد سختی های کار را 
می کشد:
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تدبیــر راه  از  الاغ  آن  دم  همــان 

ــان بنّه کــش زار ــر ســر زن ــود ب شـ

لــب تشــنه خــر گم گشــته هــر جــا

پیدا خرگشت  تعب  و  رنج  از  پس 

فرمــا را صبــر  بنّه کــش  خدایــا 

گریــزد بی خبــر چــون روبــه پیــر

کــه گویــا تــازه گردیــده عــزادار

نمایــد جســتجو بی کــس وَ تنهــا

به پشتش نی جل و نی بنه بر جا

ــا ــارغ نمــا از دســت گرم ــا ف و ی

از  یکی  کار  حین  در  را  الاغ  شدن  گم  و  فرارکردن  طنز  زبان  با  بالا  در 
سختی های طاقت فرسا می داند و در زیر نیز ادعا می کند نمی داند چه اسمی 
و  شوفری  و  خلبانی  شغل  به  بی شباهت  را  آن  و  بگذارد  شغل  این  روی 

ناخدایی نمی داند:

ــن ــر پرســند از م ــا اگ ــن اثن در ای

ــت کارم ــی اس ــم خلبان ــر گوی اگ

اگــر از شــوفری گویــم کــه الحــق

و گــر گویــم از اینجــا ناخدایــم

که شغلت چیست از این کار و زین فن

کــه کذب آید به حــرف و اعتبارم

زده بــر خویشــتن هم طعنه و دقّ

ــم ــن ادعای ــود ای ــن باطــل ب یقی
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درآیینهخاطرات
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پیــرم  از عمــوی  دارم  حکایــت 

او باصفــا  در جوانــی  زد  قلــم 

ــاک ــدم پ ــر گن ــرِ دروگ ــی به گه

ــت ــوال طبیع ــت در اح ــی دقّ گه

خزنــده جفت گیــریِ  رمــوز 

نوبهــاران بهــار و  گهــی وصــف 

ــب دســتگیرم ــه باشــد در مصائ ک

بــه هــر مطلب کــه بــودی آشــنا او 

ســپس برداشــتن با ســینه ای چاک

در حقیقــت عاشــق  راز  بیــان 

ــده ــک و پرن ــق گنجش ــان عش بی

گهــی وصــف گل و بلبــل هــزاران
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جوانــی ایـّـام  ز  افســوس  گهــی 

گذشــته کار  از  افســرده  گهــی 

گهــی شــکوه ز خلــق و هــم ز خالــق

نابـــکاران کار  ز  نالـــه  گهـــی 

ســروده بلبــل  بــر  ظلــم  ســرود 

کــه بــودی آن پرنده همچو خویشــش

گهی در خلوتش با حق سخن داشت

تضــرّع بــا  و  فغــان  و  انــدوه  بــه 

پیمبــر زوج  بــر  توصیــف  گهــی 

گهــی بــر ناجــی و ختــم رســالت

ناتوانــی پیــری  ز  شــکوه  گهــی 

بــه آه و نالــه و بــا جــان خســته

کــه مکنــت را بــر ایشــان نیســت لایق

خیانـــت  پیشـــه گان نیرنـــگ داران

کــه گُربــه بــا کمیــن او را ربــوده

پریشــش احــوال  تســلّی بخش 

چــو بلبــل ناله هــا انــدر چمــن داشــت

ــع ــا توقّ ــران ب ــه غف ــش ب ــه درگاه ب

انــور مــاه  آن  فاطمــه  بــر  گهــی 

نبــوّت راه  هــادی  بــر  گهــی 
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اطهــار آل  طریــق  در  زمانــی 

ــام ــرداران گمن ــف س ــی در وص گه

ــان ــال ضعیف ــر ح ــوس ب ــی افس گه

ز حــال مســتمندان انــدُه  گهــی 

گهــی هم شــعر او با اشــک چشــمش

پــس از مــرگ بــرادر ، حــق نبــودش

هم اکنون ضعف از چشمش هویداست 

امیــد او ز خالــق جلوه گــر اســت

اطهــار آل  حــقّ  بــه  خداونــدا 

ائمــه بالاخــص ســردار و ســالار

دلاور مردمــان نیــک و خوشــنام

ــان ــر یتیم ــوزی از به ــی دلس گه

ــردان ــادی از آزاد م ــی ی ــه نیک ب

فــرو باریــد بــا صــد آه و خشــمش

ــر رود رودش ــار دیگ ــم ب ــه بین ک

نه چشم از جمله ی اعضاش پیداست

کــه عفــو او بــه عقبــیٰ مُعتبر اســت

ــرار ــزد اب ــیٰ ن ــه عقب ــش ده ب مکان
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خاطراتحاجسیّدمحمدشفیعسیاسینژاد
دوران خوشی بود ولی زود گذشت

با پاکدلان رفت و به تاریخ نشست

بیهوده  از سخنان  یا دوستانه،  و  نشست خانوادگی  در هر  عادت  حَسَب  بر  ایشان 

یا  و  کلی  مباحث  با  رابطه  در  داشت سخنانش  و سعی  بی ارزش دوری می کرد  و 

آموزش باشد، از شعر و عرفان و اشعار حافظ و سعدی گرفته تا احکام دینی و مسائل 

دوران  تفریحی  و گذشتگان، سفرهای  و خاطرات خود  اطلاعات عمومی  سیاسی، 

جوانی تا مجالس دورهمی دوران پیری. سخنان او دنیایی از تجربیات تلخ و شیرین 

بود که در طول عمر خود با آنها دست و پنجه  نرم کرده بود. از آنجا که بین من 

و آن بزرگوار به رغم فاصله سنی زیاد الفتی عاطفی و علاقه ی درونی وجود داشت 

علاوه بر دیدارهای شبانه که معمولا در منزل خودمان بود در طول روز نیز وظیفه 

خود می دیدم که هر وقت فرصتی پیش می آید به خدمتشان برسم. در هر فرصتی 

که به محضر ایشان می رسیدم از آن خرمن علم و معرفت در حد بضاعت خوشه ای 

می چیدم. گاهی از آداب اجتماعی گذشتگان و گاهی از معانی اشعار مولانا، سعدی 

و حافظ. به دلیل خصوصیات اخلاقی مشترک که همان علاقه وافر به مسائل دینی 
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بود، یاد ندارم که در دیدارهایمان بحثی از تاریخ اسلام یا ترجمه و تفسیر قرآن و 

سیره انبیاء و اولیاء نشده باشد، هیچ گاه از نشستن در کنار او خسته نمی شدم. گرچه 

از عنفوان نوجوانی مجالست و معاشرتش با بزرگان و صاحب منصبان شهر بود و 

محل مشورت آنها، اما خضوع و فروتنی در مقابل عوام الناس و رعایت حرمت مردم و 

بستگان از اصول اخلاقی بارزی بود که بیشتر از خصوصیات انسانی دیگر آن بزرگوار 

خودنمایی می کرد. معمولا در ایام بهار و تحویل سال نو که بر حَسَب عادت روانه 

طبیعت می شدیم ایشان نیز بدلیل داشتن دلی جوان و روحی لطیف و شاعرانه در 

عین سالخوردگی با ما همراه می شد. به یاد دارم صبح روزی تعطیل همراه با خانواده 

برای زیارت بی بی بانو در نزدیکی شهر اتراق کردیم. پس از استقرار لازم برای فراهم 

کردن ناهار توسط خانم ها و مشغول  شدن بچه ها به بازی های کودکانه و بزرگتر ها 

به ورزش، طبق معمول همراه با قلیان خود با او مجالست کردم. به  دلیل همزمانی با 

دوران جنگ ایران و عراق در دهه شصت هجری شمسی صحبت از جبهه های جنگ 

و اتفاقات پیش آمده در نوار مرزی و شهر های حاشیه مرز به میان آمد. از شهادت 

جوانان و روحیه ایثار و از خودگذشتگی هم میهنان عزیز در مقابل متجاوزین عراق 

بودند یکی غرب و  آنجا که همان موقع دو فرزندش در جبهه  از  به خاک کشور. 
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دیگری در جنوب، یک لحظه بغضی ناخواسته و از روی عشق به فرزند گلویش را 

گرفت و از تکلم بازماند، سعی کرد از من کتمان کند ولی موفق نشد. بحث را قطع 

کردم و موضوع را به حادثه کربلا و شهادت امام حسین )ع( و یاران و اولادش ربط 

دادم. در کمال سادگی و ایمان و عشق این گونه بحث را ادامه داد:

عمــو جان مــن کجا و امام حســین کجا؟

جوانان ما کجا و علی اکبر و امام حسین کجا؟

زنــان امــروز کجــا و حضرت زینــب کجا؟

عمویم نمی دانست که خدا فرزندش )سیّد ابراهیم( که به جرأت می توان ادعا کرد 

در تمام طول عمر خود گناه صغیره ای هم مرتکب نشده بود را به راه شهدای کربلا 

)ع( صحرای  امام حسینِ   و سیّدحسین همچون  است  برگزیده  علی اکبر  حضرت 

کربلا تا آخر عمر خود در فراق ابراهیم شهیدش اشک ریخت.

                                                        روحش شاد و یادش گرامی باد

خاطراتحاجماشاءاللهنادری)داماد(
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خاطراتحاجماشاءاللهنادری)داماد(

سیّدحسین سیاسی نژاد دارای اعتماد و منزلتی منحصر به فرد بود و مورد احترام 

خاص و عام . به دلیل روحیه لطیفش و اخلاق نیکویی که داشت همه اهل محل 

از مراوده با او لذت می بردند. اهل مجالست با بزرگان دین بود و دوستدار محافل 

مقابله  توانی داشت  نظر جسمی  از  انقلاب که  اوایل  تا  انقلاب  از  قبل  از  دینی. 

گردان شبهای رمضان بود و قاری قرآن و دعا. اهل مسجد بود و علی رغم ضعف 

جسمی که در اثر کهولت سن بر او عارض شده بود حتی المقدور نمازهای یومیه 

نیمه خمیده و عصا به دست مسیر خانه  با قامتی  اقامه می نمود.  را در مسجد 

تا مسجد محل را با شور و شعف طی می نمود. بارها خود شاهد بودم که مسیر 

او می رسید و سلام می کرد،  به  یا آشنایی تصادفاً  اگر همسایه  تا مسجد  منزل 

توقف می نمود، عصایش را ستون می کرد، قامت خمیده اش را بالا می کشید و به 

عصا تکیه می زد و با روی باز با آن فرد آشنا خوش و بش می کرد و جویای احوال 

اهل منزل می شد و حرکت نمی کرد تا طرفِ مقابل خداحافظی کند سپس به راه 

خویش ادامه می داد.
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آنقدر  عارفانه .  افکار  و  بود  عشق  با  آمیخته  هنرش  که  بود  هنرمندی  ذاتاً  سیّد 

در پرورش افکار عاشقانه ی خود ظرافت و لطافت بروز می داد که گویی سالکی 

سال ها در سیر و سلوک به مکاشفاتی دست یافته و خداوند حجاب ها را از جلو 

دیدگانش به کنار زده است. تا اینکه تخیل عاشقانه ی وی به ثمر نشست و ابیاتی 

تحت عنوان سفر به خوزستان سرود. در این اشعار از جزئیات مناطق عملیاتی 

اعم از سنگرها، تجمع رزمندگان، نحوه جنگیدن، حالات عرفانی جوانان رزمنده، 

رشادت و امیدواری و سلاح های مورد استفاده ی آنان آنقدر دقیق و زیبا پرداخته 

و سروده های خود را تنظیم کرده که حتی فکر رویائی بودن ابیات موصوف در 

ذهن هیچ خواننده ای متبادر نمی شود.

ایشان بدلیل سالخوردگی و عدم توان جسمی قادر به مسافرت به خوزستان نبودند 

اما در اشعاری با عنوان سفر به خوزستان در مورد میدان جنگ و خوزستان چنان 

سروده که گویی در آنجا حضور داشته و آنها را به چشم دیده است و خواننده 

متوجه این موضوع نمی شود که این مضامین و ابیات تنها برخاسته از عطش و 

سوز درونی او بوده است. پس از شهادت فرزندش ابراهیم خیلی شکسته شد ولی 
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همیشه به اعضاء خانواده و خانواده شهدای دیگر روحیه می داد. هم رزمان ابراهیم 

او را تنها نمی گذاشتند و مدام به دیدار او می آمدند و تا یک سال در شب های 

جمعه در منزل ایشان مراسم دعای کمیل برگزار می کردند و از جبهه و جنگ 

سخن می گفتند. او از جوانی مرید سرور و سالار شهیدان کربلا بود و نقش آفرین 

میادین تعزیه. او نقش علی اکبر را ایفا می کرد تا فرهنگ عاشورایی را در قلب 

و  اطهار  ائمه  پاک  عترت  به  او  وافر  علاقه  و  عشق  همین  و  کند  احیا  جوانان 

شهیدان کربلا بود که جوان خود را همچون علی اکبر در کربلای خوزستان تقدیم 

اسلام نمود و خود عاشقانه سوخت تا راه امام حسین )ع( و شهدا زنده بماند.

                                                                             روحش شاد
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خاطراتسیّدههاجرسیاسینژاد

مدرسه  زمان  در  بود.  خوش مجلس  و  خوش کلام  متدین،  شریف،  مردی  پدرم 

همیشه خودش ما را ثبت نام می کرد و حضورش در انجمن اولیاء و مربیان مدوام و 

همیشگی بود. پدرم برای نوشتن انشاء به من کمک می کرد و هرگز در این مورد به 

رغم گرفتاری و خستگی کوتاهی نکرد. از ما می خواست که در اوقات فراغت کتاب 

بخوانیم و ما را همواره تشویق می کرد. همیشه به مسجد می رفت و اهل معاشرت و 

گفتگو با همسایگان و دوستان بود. به بچه ها و نوه هایش از جمله فرزندان من علاقه 

خاصی داشت و به همین دلیل کودکان نیز با وی ارتباط خوبی برقرار می کردند. 

فرزندانم با وجود اینکه سال های زیادی از فوت پدربزرگشان گذشته است همیشه 

به خوبی و نیکی از او یاد می کنند. در زمان جنگ ایران و عراق سه برادرم در جنگ 

پدرم  بود.  آنان  و همیشه مشوق  نشد  آنها  مانع  پدرم  و هیچ وقت  شرکت کردند 

شهادت برادرم ابراهیم را همیشه مایه افتخار و سربلندی خود می دانست.

روحش قرین رحمت الهی
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خاطراتسیّدهحمیدهسیاسینژاد

پدرم تا وقتی در قید حیات بود همیشه به وجودش افتخار می کردم و بعد از فوتش 

پی بردم که چه گوهر ارزشمندی را از دست داده ام. محبتی که در روابطش منتقل 

می کرد و آرامشی که در چهره اش موج می زد همیشه باعث شادی و خرسندی من 

با ایشان همیشه دلشاد بودم و هیچ وقت خسته و  بود و به همین دلیل از بودن 

بود  دلزده نمی شدم. زمان شعر گفتن پدرم در سال های آخر عمر معمولا شب ها 

ولی قبل از سالخوردگی معمولا هنگامی که در مغازه تنها بود شعر می سرود. در 

سال های آخر عمرش که بیشتر از دیگر افراد خانواده در حضور ایشان بودم سحر 

در تاریکی او را در رختخوابش و بدون روشن کردن چراغ درحال نوشتن اشعارش 

می دیدم تا مزاحمتی برای دیگران ایجاد ننماید. چون چشمانش ضعیف بود زمانی 

که صبح می شد دست نوشته هایی که در تاریکی نوشته شده بود را به من می داد و 

می خواست برایش بخوانم و دوباره با خطی خوانا برایش بنویسم و پاکنویس کنم. 

نوشته  درتاریکی  که  اشعاری  خواندن  اما  داشتم  آشنایی  با دست خطش  هرچند 

شده بود برایم چندان آسان نبود ولی با کمک ایشان این کار انجام می گرفت. اغلب 

اشعارش را تجربیات و آموزه هایش درباره روابط انسانی و اخلاقیات دربر می گرفت 
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و برای فرزندانش بسیار ارزشمند و منبعی برای حرف های ناگفته او بود و همیشه 

حرف دلش را با شعر بیان می کرد. به رغم اختلاف سنی زیادی که با ایشان داشتم 

هیچ وقت کسالت و دلزدگی در گفتگوهای ما راه نمی یافت چرا که علاوه بر دانایی و 

ارزشمند بودن سخنانش، بسیار خوش صحبت بود. او به غایت وقت شناس بود و در 

همه قرارهایش به موقع حاضر می شد. به آداب و رسوم احترام می گذاشت و حتی 

در مورد آداب غذاخوردن به ما تذکر می داد. ما را به خواندن کتاب تشویق می کرد 

و اغلب کتاب حلیه المتقین را پیشنهاد می داد و اگر درباره مسئله ای ابهامی برایمان 

وجود داشت که درباره اش می دانست، با صبر و حوصله آن را برایمان توضیح می داد 

و در آخر همیشه به رسم عادت می پرسید: » ملتفتی«؟ تا اگر هنوز متوجه نشده ایم 

بیشتر برایمان توضح دهد. تأکید زیادی بر صحبت کردن با لحن مؤدبانه داشت و 

خود اغلب حتی در صحبت های روزانه از کلمات ادبی استفاده می کرد.

پدرم مردی دیندار و با ایمان بود و اغلب شب ها او را در حال خواندن نماز شب 

می دیدم. قرآن را بسیار زیبا و صحیح می خواند و در ماه مبارک رمضان چندین بار 

قرآن را ختم می کرد. صحیح خواندن قران را با حوصله به من می آموخت و اغلب 

اوقات می خواست برایش قرآن بخوانم. 



ندای دل

28۳

به دلیل مطالعه ی مدوام اشعار حافظ، سعدی، مولانا و جامی اشعار زیادی از این 

شاعران را از حفظ داشت و کمتر کسی توان مشاعره با او را داشت. مهدی آخوندزاده  

»  همرزم فرزند شهیدش« نقل می کند: که بعد از شهادت ابراهیم با مرحوم سیّد 

حسین سیاسی نژاد بر مزار ابراهیم رفتیم و آن مرحوم در حالی که به عکس فرزندش 

نگاه می کرد این بیت از حافظ را خواند و به  شدت گریست:

صد هزاران گل شکفت و بانگ مرغی برنخاست

عندلیبان را چه پیش آمد هزاران را چه شد

پدرم به نوه هایش هم بسیار علاقه داشت و غالبا با آن ها وقت می گذراند. وقتی نوه ها 

دور هم جمع می شدند و سروصدا می کردند، ما اغلب سعی می کردیم آن ها را ساکت 

کنیم ولی او می گفت: کاری به بچه هایم نداشته باشید، بگذارید بازی کنند، قشنگی 

و صفای خانه من به وجود همین بچه ها و سروصدای آن هاست. اقتصاد خانه ما با 

مغازه داری پدر می چرخید. در مغازه ی عطاری با مشتریان بسیار خوش برخورد بود. 

در تجویز داروی گیاهی برای بیماران همیشه متعهد بود و مشتریان همیشه از او 
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راضی بودند. او به رغم درآمد ناکافی از عطاری همیشه آبرومندانه زندگی کرد. با 

از وظایف  از بیماران را  با عاطفه بود و عیادت  اقوام بسیار مهربان و  همسایگان و 

خود به حساب می آورد. برای والدینش بسیار نماز می خواند و استغفار می کرد. بعد 

از وفاتش روزی قصد داشتم برای والدینم نماز بخوانم. خواستم نحوه ی خواندن نماز 

والدین را از کتاب مفاتیح الجنانی که یادگار خودش بود بیابم، دیدم در اولین صفحه 

با خط خودش نوشته: نماز فرزند برای پدر و مادر صفحه ی: 28۰، بسیار منقلب شدم 

و گریستم. بعد از فوت مادرم با او بیشتر احساس صمیمیت می کردم، گرچه خود 

دوری و فراق همسر را بیش از هشت ماه نتوانست طاقت بیاورد.

                             روانش به مینو همی شاد باد.

خاطراتزهراروزبه
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خاطراتزهراروزبه

به عنوان آخرین عروس خانواده سیّد حسین سیاسی نژاد علاقه ی خاصی به 

پدر شوهرم داشتم. مردم دار بودن وخوشرویی او همیشه مجذوبم می کرد. از 

هم صحبتی با او لذت می بردم چون بسیار خوش صحبت بود بخصوص زمانی 

که از خاطراتش می گفت. از همان روزهای اول به من ابراز محبت کرد و این 

محبت دوطرفه همیشه پابرجا ماند. بسیار حساس و نکته سنج بود و همیشه 

می گفت: دخترم زیبایی زن با حجابش دوچندان می شود. بسیار مهمان نواز بود 

به اندازه ای که همیشه از من می خواست چند پیمانه بیشتر غذا بپزم تا اگر 

مهمان سر زده ای داشتیم بتوانیم از او به نحو شایسته پذیرایی کنیم. هر چند 

که فرزندان من پدربزرگ خود را ندیدند اما مهربانی مثال زدنی اش با دیگر 

نوه هایش همیشه در خاطرم مانده است. ایشان هر هفته یک دورهمی داشت 

که صبح روزهای جمعه در خانه خودشان برپا می شد و همه بزرگان محله و 

دیگر آشنایان و دوستانش حاضر می شدند و به تلاوت قرآن و تفسیر نهج البلاغه 
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و نهج الفصاحه می پرداختند و همچنین اشعار حافظ و سعدی می خواندند. به رغم 

از دست دادن و شهادت یکی از فرزندانش همیشه روحیه ای قوی و شاد داشت و 

حرفش را به صراحت می گفت و اهل دروغ نبود.

                                                                     بهشت برین جایگهش



فصلچهارم

بهروایتتصویر
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